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 9پیشگفتار نویسنده / 

 

 نویسنده پیشگفتار
 به نام دانای مطلق

کمدم کمم  م   کاااام   کاااه ز   کماااانی م دم 
 

کاامدم  کاا   باااه  االاام  کااماااان   کااماااا ایاانااواااه 
 

 تااایااام سااااااا  ااام ورق  سااااااا ااام راهااام مااا د و
 

کاامدم مااااام ماانااا  باااا  اااااا  اام   آن را تاایااز 
 

 این نبمد ناااه یاااو نوز و ناااه  اااااااد نوز م د
 

گذشااچ  ه زیز و مانسااوز م د  که   ماهیانی 
 

که ت در شد و مم  فتان آماج نشسچ میتا   گشاااااچبان  ت فیق نوان شاااااد و نوان فار    
 

گم آدم هم نوز آن را به زندگی   د ملحق نوند شاید به شعم و ن شته  وم شانه ی نوح را دارد ا
زندگی   د همچنان ادامه دهد وزی از آشفتگی و نا آرامی در ط ل زندگی   د ممائچ نخ اهد 

 کمد. 
که   د باید  که در ابتدای  لقچ به شما دادند با این تفاوت  زندگی مثل بلیطی اسچ 

کنید.نمایش  ش را امما 
که مامه هایش از  سارت هایش میشتم باشد  زندگی  کمدن یو هنم اسچ به شمطی  زندگی 

گاهی و ماارت بسیار پم مج و مصیبچ  یز می  ش د.بدون آ
کس دنیا را میشتم  کس در این دنیا میشتم دوام آورد دنیا را میشتم شنا چ  هم  که هم  همانطور 

که منظ مه شنا چ میشتم در آن دوام آورد؛ کتامی پدید آوردم  ها و ای از ندانستهبه همین منظور 
که آدم را به شنا چ اممازی این دنیا و آدمدانسته های عازم س ق ها و پدیدههایی اسچ 

کنش را نسبچ به ان اع پدیده و مسائل مختلف دهد و به او میمی که ماترین مم ورد و وا آموزد 
کم مم زندگی داشته باشد و   کمتم در این دنیا د ار آشفتگی و آزردگی ش د.  ا  گ نه 

کتاب مدرنیته افواری  ا ل یوسال ز مچ می  که  پیش نوی شما اسچ یو  کتامی 
که سادگی و پیچیدگی در هم تنیده دارد. یغ از نزول باران افواری اسچ   دن
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پزشوی و های ها و دانستنیازمثلها ن ظاور هستند مگم مم تی مانند ضمبهمه ن شته
که  بلش  گفته اند / می»مم تی  کمتم « گویندبه   زی   که تعدادشان  مذکور شده باشند 

 ازانگشتان دسچ اسچ.
کتاب از  قیقچ هایی به او دارد و دانستههای مخ ف مل  نوی مغز انسان پمده مم میاین 

کموش انسان در زمانمی که به  ای مختلف ههای م اماه با معما و مشول و مخمصهآموزد 
کمتمی به زندگی و نوانش وارد ش د بت اند آن کنتمل و تسلط   د در آورد تا اینگ نه تمکش  ها را به 

کمتم دستش نو ش د و نو دسچ بخورد و به او یو دستی مزنند.  و 
علم نوانشناسی و انسان شناسی و فلسفه و ادمیات  معج ن ابداعی به  ۴هایی ممبا  اشق 

ک که با تمسو به نام فَرْوان تایه  کسی اسچ  مدم  و   د رسازچ فروان یاوی انجام دادم. فروانگم 
گاه و علم با نگاه عمقی  امور اززی و علل و مبادی پدیده ۴این  های رفتاری  در ماچ آ

هایی به هدف اعت ی فمهن  و انسان سازی و همچنین آشناسازی  ت  یه و اندنز
دهد. این معج ن را با م  ه های نوزممه ارائه می ازش هایی در ماچ  زندگی ماتم و  لراهوار

گن  ش د تا اینگ نه مخاطب را در فام مطازب میشتم فرو مبمد.   دور فامی مام زدم تا 
گاهی رسانی و نوشن سازی و  که آممهایش آ کتابم از دع ت و نقل ممکب اسچ  عمارت 

که ها از اندنز و نصیحچ فماری گ ش سیمانش مم تذکم و ت  یه مقرر شده اسچ وزی از آن مایی 
کار می ها تزنیق ها را به مغزگمفچ تا آنهستند باید به نوش و تمفندی مت سل میشد و آن را  به 

 کمد.
کتاب ع وه مم شمح  که باعث تسوین نوانی  نویداداین  و مریانات شا دی در زندگی انسان 

گ نچ و  ازش های انسان می ش د  ت  یه ها و نح ه های عملومدی در م  عی را با  گ نا
گذارد. کتاب در میان می     اننده 

کیفیچ زندگی   د را با بعداز اتمام   اندن  اط عات و دانسته و رفتار و ا  ق   د و 
کنید.  کتاب در  ورت مطازعه عمیق و انجام د یق ت  یه هایش مقایسه 

که آمیخته  کتاب ایین زندگی  کازبد ای اسچ از نج ااین یو  که در  های دل و  مف  ق 
که در ط ل زندگی نیاز اسچ به آدم مم ت انگیزشی و نصیحچ های سازنده تجسم یافته اند 

کتاب پمت گفته ش د. سعی مم این شد ممله ممله که مم بصیمت های متن  های  قایقی باشد 
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کند ازبته وظیفه فام عمیق و تطبیق با زندگی و مسائل  انسان تابانده ش د و اندنونی مغز را نوشن 
کتاب می کتاب با در  پیش نویش مم عاده   انندۀ  گاهی مم سم   اندن مم ی مطازب  باشد. 

ک می می ش د وزی با فام ژرف و عمیق تم عمیق   اننده مت مه اشتباه و غیم منطقی م دن 
 منظور   اهد شد. مت مه درسچ و عق نی م دن

شاید به  یلی از مطازب از  بل وا ف م دید  وزی  در ذهنتان رن  با ته باشند و یا با زاویه 
کنند. که در زندگیتان عمض اندام   و ماتی به آناا نگاه نومدید 

گاهی مرور پس می که  کتاب به ن عی مرور دانسته هاسچ  که این  کمد  ت ان این طور تعریف 
گاهی انستهکمدن بسیاری از د ها ممای آدم س د مند تم از آم  تن بسیاری از ندانسته هاسچ. 

گذر نگاه  ندین ممتبه مم متن کتاب مورد مطازعه میافتد تا عا بچ به مفا م و پیام در باید  های 
کند   ن  یلی مطازب  قیقچ های ملم س هستند عمقش پی ممد و در نوان و دل نف ذ پیدا 

که انسان هم و چ مایز با  قیقچ و  به م ض عاتی اشاره میهای فومی متیا از ماچ کنند 
کند به آن شول آشوار و واضح به فام و نظم او  طور پیدا می که به بخ اهد آن را پمدازش  کند 

این من ال مم ی ممون اسچ  تی مطازب را پیش پا افتاده و ساده بدانند وزی مسئله این اسچ 
کسی آن ماچ و ز کمتم  یهاکه  که در  مفاهیمش آسان نیز هسچ را  س یای هو  قایقی 

کند تا با آن در   ل پدیده کند؛ پس لازم م د آنانتخاب  ها در بستمی های هستی تفوم و استباط 
های زندگی و ا  ل و آورده و مممسته ش ند تا  اار د اماام از سم  آن  قایق و باید و نباید

که فطمت با آن آشناسچ میافتد و   ها دور نیافتد.ها را مبیند تا از آنانسان د یق تم آنتوازیف 
که با اشماف مم  ال و ه ا و پدیده کم در زندگی آدمسعی مم این شد  ها ابتدا با های  ا

کنم  تا اینگ نه با او ت سط ن شته هایم همزاد پنداری داشته باشم و  کتاب همدردی    اننده 
که بسیاری از ما درگیمعض ت و ستم کنم تا به این هایی  مش م دیم و هستیم ذکم و محو م 

کمدم پند و نصیحچ را به او  تمتیب با   اننده انس بگیمم و و تی در نوح و ذهن افماد نف ذ پیدا 
کنم.  ازقا 

گذاری میشتم به متن آرایه  که ممای تاثیم  گمفته شد  های ادمی نظیم تشبیه و استعاره و مد نظم 
کتابم را به شعم و داستانو و میفزایندا به شی ایی سخن  سن ازتعلیل و... میاویزم ت . همچنین 
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کمدم تا زذت و رغبچ مطازعه و نف ذ رهنم د مستند و ضمب ازمثل های ایمانی و  ارمی مزین 
کنم.  هایم را  ند ممامم 

گیمی و ایجاد رغبچ و انگیزه میشتم  کتاب میشتم سعی مم این شد در ماچ ارتباط  در این 
کار استفاده ش د و  دازمقدور « ت »گیمی ت  یه هایم از ضمیم دوم شخص مفمد یعنی  ممای به 

کتابم را چ باشم.  با   اننده 
که می کنم میشتم از ضمیم س م شخص مفمد استفاده زمانی    استم ظلم و نا قی را محو م 

 کمدم تا به این  شول با مخاطب همدردی میشتمی داشته باشم.
که میدر زمان   ها را معل م  استم اشتباه و مضم م دن  رفتاری شایع در زندگی انسان هایی 

کمدم تا به مخاطب « ما»کنم   دم را با مخاطب ممع بستم و از ضمیم ممع مخاطب  استفاده 
که می   استم مخاطب را از انجام  س تومیخ شدن و م ا ذه شدن دسچ ندهد  مگم زمانی 

که شاید از معصیچ و  طا م دنش آ گاه نباشد و در زندگی نوزممه مورر دسچ به انجامش کاری 
کند مم  ذر دارم.  مزند و در  ق زندگی   د و دیگمان ظلم 

که دید وا ع مینانه  کمدم  کم مم آن داشته در ن شته هام سعی  ای مم زندگی و مسائل و ا  ال  ا
کنم. از متن  من ا ساس میان ای از غم و شادی هباشم تا اینوه در  یالات و دنیای آرمانی سیم 

ش د؛ شاید در مایی  س   ش مینی و شادی ازقا ش د وزی و   ش مینی و بد مینی تلقی می
ها را در ت ازن نگه دارد   ن مم هم  سی  متمایل کند تا این  سمای دیگم آن  س را ت فی می

یان می  میند.ش ی و آن مم آدم غازب ش د آدم در  بازش ز
بدی   شی و نا  شی اسچ؛ در بعضی م ا ع به  ص ص در زمانی زندگی تمکیبی  ومی و 

کارسازند   ن در این شمایط آدم  کمتم  که  ال عصبانیچ مم آدم غازب می ش د  نای و وعظ 
گاهی نمی که  کنش تند   د را هم طور شده مروز دهند و از آنجایی  که وا ش د در م اب ا مار دارد 

کمد و در  یلی یلی از تعدی ش د  دا را بالا نبمد و آدم هم طور ها نمیم  عیچ ها سو ت 
کند  و نمی  اهد انباشتگیشده می ک م امم و های  س دنونی   د را تخلیه  ش د با  ند 

گمفچ  که به  مف و  مکتی در ماچ تخلیه ا ساسش تمسو مسته  نصیحچ مل ی فمدی 
گم میپس  باید در اینجور م ا ع به طور منطقی طوری  اره اندیشید؛  گفچ ا   اهند به این فمد 

کنتمل در آورد به همین  که بعد بت اند آن را به  کنشی داشته باشند  گ نه و به  ه  د باشد  وا
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کتاب آوردم در این م  عیچ کنشی نشان دهد  به منظور در  گم بنا باشد فمد  تما از   د وا ها ا
کتاب گ نه   ب م د و بد نشد اما ها به ما آم  تند   ه شول و در  ه  د باشد؛ در اغلب 

گمفچ  کمد  گ نه مل ی پیشروی را  گم آدمی بد شد و بد  که ا کمدند  کمتم مایی ما را راهنمایی 
گم وارد آن  کمترین  سارت و تباهی را مم مای بگذارد و ا که  و در  ه  د در آن پیش رفچ 

کمد و از ادا کجا و  گ نه آن را ماار  کار اشتباه شد از  کشید.مهمعصیچ و انجام   ی راه دسچ 
گذرند و هیچ  ال و من ال و نوازی مم تن ت  یف دنیا این دنیا و  ازش مثل امم می

کتاب در مجم ع نه  یلی شاد ش د نمی که مخاطب با   اندن متن  نشیند. سعی مم این شد 
ه دنیا نه  یلی غمگین  نه  یلی امیدوار نه  یلی نا امید  بلوه عا ل و وا ع مین باشد تا اینگ ن

کار و تعامل با آن   میاموزد. را به درستیرا بشناسد و طرز 
گم به درسچ ترین شول ممون  باید درد و غم را به عن ان بخشی از زندگی پذیمفچ  تی ا
کنی باز در زندگی ات غم ها و مشو ت سم باز می زند  تی ماترین آدم های زمین نیز  زندگی 

 از غم ها و مشو ت مستثنی نماندند. 
کتاب از   شی و امید  مف میگا  کتاب با با ی مطازب آن م در هم س ی  زدم   اننده 

های دانسچ؛ اینگ نه او به  سمچکمد و نویسنده را در سیم دنیای دیگمی میهمزاد پنداری نمی
گمفچ امید و نو یه بخش به  ومی استقبال نشان نمی داد زیما رمز اینوه بت ان مغز مخاطب را 

ک   ک  هو در  کنجواوی  مار ه پس  که ابتدا آن را تحچ تاثیم و  کشاند این اسچ  کتاب  های 
 .داد

گم فوم میهم  یزی در این دنیا منبه می گمفتن؛ ا کنی با   اهد مثل منبه مورد انتقاد  مار 
که انتقاد از   دت و رفتارشان آزرده میش ی و  ازچ تدافعی به متن پیدا می کنی پس بدان 

کتاب با  ب پسند ت  نخ اهد م داین 
کثما از  ید کتاب  ا که من دراین   کمده« همه و بعضی»های ت مه داشته باشید  ام استفاده 

کتاب همه یو مامعه یا ی یو بخش و  شم از افماد نمیکه شامل همه گم در نطقی از  ش د و ا
یا نو هش  مار دادم در وا ع آن نسبچ و سنخیچ و همچنین آن   شم از افماد را مورد  طاب و

 ش د.٪ آن مجم عه را شامل می ۹۰ قیقچ از شمح  ال و ر داد هایش 
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ش د؛ مگم اینوه ٪ آن مجم عه می ۱۰۰به ندرت ت  یف و شوایتی شامل همه ممدم یعنی 
کل ممعیچ را پ شش می که  کلی آن بدیای باشد.  دهدآن  نقدی   مشم زیچ 

کار نیختم تا متنم را ن کنم تا همه افماد با سنین و تحصی ت تمام سعی ام را به پای  وان میان 
 مختلف با آن ارتباط بگیمند و به ا ط ح از آن سم در میاورند.

که دور از انتظار  کتاب به استنباط عمیقی نیاز اسچ و یا ارتباطی  مم سم بعضی مطازب 
که در مانپیچ مسائل دنی ی مدر  میمی  ش د.رسد و فامی 

کتاب من تفوم عم کسی در دی با من در  می یق اسچ. مج فام  ٪  ۱۰کند یوی  هم 
که  ۹۰٪ یوی دیگم  ۶۰فمدی دیگم  کسی  کتاب را می فامد و  مف ٪۱۰۰٪ اما تناا  های این 

کند    دم هستم. یافچ می  کام  در  و دن  مفاهیم را 
کتاب را بخ انید آم  ته کتاای مدید از دنیا یاد میهم بار این  که  ب گیرید  هم ممتبه 

کتاب ممایتان ایجاد میمی گاهی ش د و یو پنجمه  انید یو نوزنه از تفایمات مدید از  ای از آ
گش ده   اهد شد.  به نویتان 

که از مم ی مطازب و مت مه منظورش  دو عمیقا فوم نونی دها می ت مه رد شویممون اسچ 
اما مطمئن باش یو نوزی  یو مایی به ممله هایم مم  دو به زندگی ات نبط ندهی دنشوی
 گمدی...می

کنار   ازاام و تفوم به ذهنم نقش بستند و ممله هایم شد و من در وا ع آناا را ممله ها را در 
گ نه ی منفصل تم یم شده اینگ نه هم  مار دادم و ممون اسچ   ن سبو ن شتاری پاززی به 

که مث  دنباره عن انی مث ل  دا یو تیغ بنشینم و  یزی بنویسم پس همه مم ت در دو نباشد 
که میشترین نبط و  مابچ را باهم  کنار هم  ماردادم  سال دنباره م ض ع  دا به ذهنم رسید موری 

گاهی عدم انسجام به  شم می کنند و از این بابچ در متن  که بابچ آن پیشاپیش پیدا   ورد 
 طلبم.پوزش می

کدانه دانه ممله  تابم در ذهنم م انه زد و طبیعتاً درد شواف و میرون آمدن هم م انه را های 
کتابم از آمم گشتم و سم سا تن عمارت  گمدید.متحمل   های ن شته  شمع نو م ذوب 

که   دم آنن شته ها را از مغز زاییده و پرورش داده ام های من مصداق فرزندان من هستند 
که سربلندی اش را م بینم زذا تمامی  ق ق مادی و معن ی و همچنین و به مایی رساندم 
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گم میپیگیمی از دعاوی  ق  ی )در  ورت تخطی( مم   د محف ظ می   اهید دانم. پس ا
ک شن و عوس ن شته  مار دهید و  تی در امما و ای از ن شتهممله کتابم را می گمافی و  های 

که  کتاب  کنارش نام نویسنده این  کنید  مطلب را از آن ا تباس نم دید  طبه و سخنمانی نقل 
کنید.  درج و میان 

 امید اسچ وعظ هایم مورد ت مه  مار بگیمد. 
کتاب  …این شما و این 

کتاب به آیدی  کنید.faakraانتقاد و نظمانتان بعد مطازعه     @ ارسال 
 

 



 

 



 

 

  آداب معاشرت و برخورد با اجتماع

 «مودت»
که دوربسیاری از آدم    گمان  ک د  در وا ع دور از ما هستند.  مان هستندهایی  که م دم  

یادی آدم و اطمافم را دورکه  این  الا  بااما  ؛تناا هستی  و تی از آدم ها دور باشی کمدممی های ز
کمدهپ   کشتی باشی  درسچ مثل این کنم.هم ا ساس تناایی می باز  اندم  را  و پیمام نچکه در 

کمده باشد  آمی در  ال تلف شدن باشی. می از با این همه وزی   سمتاسم آب ا اطه 
که   در ممعی  اضم میکه تابستان اسچ ا اینگاهی ب    که از وم دشان ش ی  از سممایی 

 به اطمافچ های میشتمینوز آدمنوزبهکه  تی با این یخ مزنی. کم مانده اسچ  ش دساطع می
نان میشتم ا ساس تناایی می د نش اضافه می کسی دزیلش ای .کنیت  همچ  که هنوز  ن اسچ 

که منس   کندرا هایچ  مف را   در همان را همدیگمها ای. آدمهپیدا نومد  بشناسد و در  
که  ازشان را بفامند؛می که ممای نفامند را و تی معنی  مفچ فامند    مانند این اسچ 

 هایچ معنی تعریف نشده اسچ. مف
که مروی    که مایی نمفت باشی نداشته  تعلق  اطمما و تی به آن  هم ما  و در ی اهانگار 

دیگم  یبه مای دارینود و دوسچ سم می ات   له و دهدت  دسچ می  ماری بهمی  ال   ماآن
که به آ. و تی در مایی  مار میمروی کمتم یادت مین تعلق  اطم نداریگیمی  آید نوزی   بعدها 
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گاهی با  یال  در ع ض ی.اهما م دآن کنار  کسی  می    کمد   کمدن   تصور او هستی و با ت ان  س 
کار  ا یهمان ؛کنیرا سم می ما او اتچنکنی در آ س می  موانی گم  که  تی ا  هم طور 

گذراندن    نداشته باشی دادن ممای انجام کارها و  یزهایی م دن در مایی و  که  و چ با 
کن  باعث مینداری اندوستش که داری و تچ را میا ده هدر میش د فوم   دهی.ی 

  شل   باشد هم بسیار دورت هستی.  الا ممون اسچ     ن تنااایم وردهافسمده و سَ    
کسی اطمافچ نباشدنیکیی میتناا ا ساس   اما باز گم  کند که  مف . ا یا با ظاهم  هایچ را در  

 تناا هستی.  ش دچ چ مت مه ا  ازیاهی  مفاو زحن و محت 
گفته اس    کسی  که هم ه  پیدا  اموان    ای میشتم ش دموان و مجم عه  قدر ممعیچ   چ 
 های ا تمال    در ددر بسیاری از م ارد ؟ اتفا اً م   اهد شددوسچ و طمفدار میشت کمدن  

  ن از   که ممعیچ میشتم شده این   زیما باممامم اسچ  کمتم ممعیچ   یامی با اندازۀدوسچ
کمتمی  تم یابد  در آن ممعیچ با  یاس مزرگموردهای معاشمتی افزایش می دیگم س ی فمد سام 

که   دکنت مه و تممکز مم   د پیدا میاز   ممعیچ   اعضا و ای با ضور او در مجم عهدر  ازی 
 تم اسچ.محس س  کمتم

 «انتخاب طرف معاشرت»
مد کنی و و تی مزرگ   سازیو تی      دوسچ داری با ش یمیدوسچ داری با همه معاشمت 

که ها بگمدی. مزرگمزرگآدم   نشسچ دوستشان داری که هاییش ی  دوسچ داری با آنمیتم 
کنی. باز مزرگ کنی.  هایچنسبیاو اتچ را با هم دوسچ داری  یش که میتم و مم اسچ  س می 

که  تمایل پیدا مییش میتم و تی مزرگ از یو  و بگذرانی؛کنار نزدیوانچ یچ را نوزها کنی 
گ   که  کمدیسنی     دت را هم نداری. یه     لذر 

که با ای هاییآدم ت انی ا  ق  ت  نمی    که میآن  شان معاشمت داریرا    تغییم پسندیگ نه 
که با آن هاییت انی آدمبدهی؛ وزی می که مورد پسندت   ها معاشمت داریرا  طبق ا   ی 

کنی؛ بههسچ گم نمی  ع ض  کسیا ات را ت انی  لب  غورشدهویژه ا گذشته به آن آسیب  که  در 
کنی  می کسی وارد  ت انرسانده ا تعمیم  کن رابطه نش ی. ی با هم  فمد و مماعتی  با  ه که ت مه 
کمدار    ن کنینشسچ و مم اسچ  می ها ممای آدم گذار اسچ.ت بسیار تأثیمدر شخصیچ و 
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کاستی آزارشان ندهد  شخصیچ و داشته که تفاوت و   هاکه با آن هایشان را با مماعتیآن 
 دهند.  تطبیق مینشسچ و مم اسچ دارند

گم   دشمنچ دوستی نون همگز با دوسچ        استه و از نوی نا نخ اهد    دش  ن  تی ا
یانچدهدی از ممنامه و ا  الاتچ به دشمنچ میاط عات  غفلچ که به ز گم  تمام   اهد شد.    ا

که  بدان  کندهای بد نشسچ و مم اسچ می  وزی با آدم ومی اسچ مینی طمف  آدم  می
گذاشچ؛ نش  سل   و مَ  سمانجام گم با اما  همنشینانش در شخصیچ و رفتار او تأثیم   اهد  ا

 کم   اسچ باشدپس دسچ ی کناسچ نشسچ و مم  ا مار داری با او ها اینی همه
که  ا ی  یا نظم و  س   ات شخصی اط عات   یان   با او در مداری  ا ی فمد  نسبچ به  را 
 .نگذاری

کمدارک شی  اماز زندگیی ادر بازهمن     کنم  مثبچ   نظم    دم با رفتار و   همه را به   د ملب 
گ نه . باشم  مقب زیهمه شخصیچ   داشته باشم و نزد   مبه   د نسبچ همه را مثبچ   که نظم   ایبه 

که  آن مدت در که گفتار و ن شتاری  مباداواهمه داشتم    شان   ش نیایدهبه ذائقاز من سم مزند 
کنم  ما باید  :که دماما بعدها به این نتیجه رسی کسانی ت ش  که ممایارادت و محبچ   باورها  را 

کسی هویچ و سبو میاورم!؟به دسچ    ائل نیستند و افوارم انزش گم   ب ل   فومی  مماسیاق   و ا
کنم و من ی من را  ب ل ندارد؛ پس انگار هسته  نداشته باشد ع  ه  ما باید ممای پ سته ت ش 

کسی   د   !؟دسچ آورم کسی را به و طمفداری   گم  مار نیسچ  داشته باشد  من را دوسچ وا عی   و ا
  من را دوسچ ندارند   د   شخص   دیگم وا عها در   پس آنبش م یمن آدم دیگم لازم اسچ و

که سا ت کازبدش پناان شداهبلوه آدم دیگمی را   دوسچ دارند.  ماهم و در 
که  آن  راستین و وا عیدوستدار       معق ل   ممای م دنش لازم باشد در تیپ و  یافۀکسی نیسچ 

که هم مور باشی  دسچ مبمی   دت کسی اسچ  گم ت  ت  را مپسندد.  بلوه   تبخ اهی در   د ا
کنی  شخص    بلوه شخص    نیستی ت آن شخص  ای؛ پس انتخاب   دیگمی شدهتغییم ایجاد 

که می ممای مصا بچ و نخورده و دسچ  ورت  ا لرا بهت اند آن دیگمی دیگمی اسچ 
کند.  همنشینی پیدا 

کنرا در زیم ممجمه ط یی نوتۀ ۶ حبتی این هم معاشمت و هم در     :ات  و 
کن. «منبهمی» یبه تابل   هاپیش از معاشمت با بعضی  -  ت مه 
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کسانی  - که بخ اهی هم معاشمت نون. هم  قدر   آورندرا پایین می چنفساعتمادبهکه  با 
که  را انرژی  منفی ت انی مل ی نف ذ  آن  نمیت مه باشیو سخن  دیگمان می به  مفنسبچ 
گاهچ از  حبچضمیم   یافچ هایشان در   نا  دآ  بگیمی.  کندمیو دن

که پی سته  س  - کسانی  کی  کنند و مدامو ال منفی مخاممه میاز  از زمین و زمان شا
کن  هستند  کههم ند   نیزندمی اتهای امید و انگیزهمرور مانند پاییز ممگ.   ن بهدوری 

 . آن نباشی  دت مت مه  
که  مف  یلی   ب اسچ  -   دوسچ داشته باشد ت راها و عقایدکسی را داشته باشی 

گم این که ازطور نیسچوزی ا و همسخنی با ت   همنشینی   ماتم اسچ از آن افماد بخ اهی 
گم دورت ازفچ و انزماربا اظاار مخو که بمانند تا این  کنندنظم  مف   آزارت دهند. ا

  ماتم از آن آزار باشند  وزی همان افماد  اند  ممای  لب و مغزت مفید و یا مید ل ت باش
که دورت شل   باشد و پیمام نچ را آدم کنند.  د پ  های میاسچ   م 

که  افماد ی  اص دوسچ داشته باشند  ت شهمه ت  را به شول که بو شیبه مای آن - ی کن 
ی به  اطم دستاورد و اثم از افماد محدودی تعداد   که باشند. اینت  را دوسچ داشته   اص

که  یلیماتم اسچ  بشناسندهای م فق و بافضیلچ گمانقدر  ت  را در زممۀ آدم ها ؛ هم ند 
که. ایسن  ازچ ماتم از آنیاورنداز آن سم در   معل مات  فوم و  هایی با سطح  آدم پیش    ن اسچ 

کار معم زی  یقه نگذاری   دت را در مضکه این .شنا ته ش ی دستیو و دَمهای سب  با 
   ا ی دوستچ داشته باشند گ نه عدۀدهی و اینبروز   دت را م   و دیدگاه و دنونیات  

وزی همه دوستچ داشته باشند.    که   دت را به عذاب میندازی تا این انزدمیشتم می
که  کسانی   همۀلازم نیسچ    طمفدارت باشند. ب ل دارند را اعتقادات و افوارتبگذار 

کنار آدم همین ک  ه و بازار دوستچ داشته باشند. ممدم همس  با باورها و  هایم دن در 
 کافی اسچ. ممایچ ؛ و اینش د  وبچ می ال   کمهایچ  باعث پیشمفچ و دسچاندیشه

کن هایاز آدم»  «یاغی دوری 
مان می از افماد مم ی گزند و آن ازهم زحظه ممون اسچ  ها دشمنشان هستند وکنند آدمگ  ها 
گارد دارند دارند د را آمادۀ تاامم نگه میهمیشه   . از همین نو ممسدماشان ای زطمه انگار  و و 
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که  این  به . صمانه از   د نشان بدهند و با دیگمان درگیم ش ند هایرفتارمیشتم تمایل دارند 
کنید دسته از  گم  ومی و  ماربانی  کنند و از   دآنقدر افماد ا  ها پیگیم نیستند تا آن را مبمان 

گم به آندهندبنشان  یازتفات  که کسی نوند تا دمار از نوزگار  می هم دنیا ه  تَ  ها بدی ش د  تا  وزی ا
کمده اندر  قش در مسائلی   دنمیاورند. امزار ارتباطی  این افماد  زبان  مشچ و زگد اسچ و بدی 

گفچکه می کنند  همیشه تمایل دارند بحثمحتممانه و منطقی  ل وگ یت انند با  ها را به شان 
ک  و دع ا بوشانند و اندازند. این افماد میش ند و دع ا راه میدرگیم  هابا آدم ایترین ماانهبه 

گم به تَ  که ندپندارمی کنشی نشان ندهند م و انتقاد  شَ ا  ور  لمداد ت سمی ضعیف و  منفی وا
که تمایلی بهنقض می انو  ق  ش  ممچند و ش می   شنیدنش ندارند ش د. پس از نظم و نقدی 

این افماد دنبال ماانه  گذر نون شان هممتمیدو  مپمهیز و از هااز این آدم گذرند.نزده نمینیش
کنند. کسی درگیمی ایجاد  که با  گیمی مم  هستند  کنتمل و ماچ   شم نداشته و در این افماد 

که ت  در آسیب به آن نقشی نداشتی یا هم و  ع نا  شایند    ورت مفق د یا معدوم شدن مازی 
گدا ته های فورانش را مم  لبچ  که در و  ع آن نقش داشتی و  کمد  گ نه ای رفتار   اهند  با ت  به 

   اهد پاشید.
گمدنوش با سابقهشماری از افماد می    کنند  ی  اهند با افماد   یاد  درگیمی دوستی و م دت  ز

که امنیچتا امنیچ شان دیم یا شان به هنگام  تاامم یا انتقاد  دیگمان  فظ ش د؛ غافل از این 
گم   دت هم شخصیچ  عصبی و پم اشگمی  زود از س ی   د  آن افماد به  طم   اهد افتاد. ا

ند   و پیوارم  دارد  همگز معامله و بازی و شماکچ و بحث  سیاسی  داری یا طمفچ شخصیتی ت 
گفچ کسی بحثچ می ش د نو به نویش نایسچ بلوه وگ ی امتماعی و  که با  نون.  زمانی 

 کنارش بایسچ تا از تاامم بواهی.

 «هااز برخی آدم زیدنگ  دوری »
که  شم  أزبان و مبا این افماد معاشمت نون: بد ند  از ندار را م فقیتچ دیدن   ی س و  س د 

که در داشتنهای  فچ کشی ند  از ت  مامهکنمویی میای  عیبی نداشتهنقش شانانتصامی 
  ندستهزن آبکنند   زیم بم ینی می ند نککنند  رازهای   دت و دیگمان را ممم  میمی
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دام اعصاببه هنگام  سختی غیب می د نسازعیبچ را در ممع آشوار می مدی راه ش ند  م    
 .اندمضطمب و بدمین و پی سته د ناندازمی

کنارمان میایند     که دوسچ داشتیم  کسانی  گم  الا  کنار  نیامدند ا کسانی ؛به   که اما 
یم شاندوست کنیماینمروند. ما  کاش از پیش    ندان کهبا نزدیو شدن به آدم که فوم  ازشان  هایی 

یم هم  قدر   ن  .هددی عوس مینتیجه  کنیمبا آن ها ارتباط ماتمی مم مار می   کماهچ دان
کماهچ پیدا می  از آنشویم تمنزدیوها به آن انزش هستند ها آنقدر میمم ی آدم کنیم.ها میشتم 

کمدنشان  دزیل   که ندارند  آن را همکه  تی انزش    .را ماشان ت ضیح بدهیمتم  
کند. بعضی آدم ها از م دن با مم ی آدم ها  یلی از نب دن ها م دن هایچ را با انزش می 

کن. تم اسچ؛ آدمباانزش کارهای ازوی را از زندگی    دت ازو  کسی معجزه ها و  به   زی رفتن 
که رفتنش فامعه به بار میاورد. کند   نمی 

کنارشان نوزگار س می می    که در   ما های مادی     یزی از دارایییمکنمم ی افماد هنگامی 
گیمند.  ما را میو چ و غرور و آرامش و نوان   های باانزشی مانند  وزی داراییکنندکم نمی

گم به  مم ی آدماین که ا ها با بعضی از   دت دور   اهی شد.  ش یبها نزدیو گ نه اسچ 
یابد نوزگار   ها باعث بعضی آدمرفتن  تان  فا می آورند. شان به زندگیرفتن که آدم باز  می ش د 
  ویش. ا ل  
گفتم مینوز    کنمااز زندگیرا   دی های میآدم   اهم از این به بعدی  ؛ دیدم  یلی م ازو 
گفتن   د وها دسچ توان دادناز آن کمدند. «بابامرو » با   را بهکه   دش  انزشیفمد  می مما تم  

فمد  باانزش ا مق آن  .مغز اسچبلوه بسیار تیز؛ ا مق نیسچ  کندنزدیو میانزش شخصی با
  تناایی یو درد اسچ د.کنمینزدیو  دهد وراه می   درا به زندگی  انزش  میکه آدم   اسچ
گمانت  آورد. ها  هزار درد پدید میمی آدم دن با مم وزی  گ هم  گم ماا هستیهمچ ن    دت را  و ا

کنی س ی به  هاش ی. بعضی آدمشونی و  یف میمیکه این ت  هستی   یو سن  پمتاب 
محاسن  شانممامم میشتم از   د ۱۰۰ که ند   د را به آدمینت ا  میدانند دیگمان را می  اب   که رگ  

کنند و به زندگیو  ومی دارد و  د با یو مشچ  مفاش راه میابند. آدم نباید بگذار  نزدیو 
گم سخن   که در شأن او نباموری  امش  انهاغ ا  . شدکنند 

  س د  طمنا  اسچ. آدم    -



 23آداب معاشرت و برخورد با اجتماع / 

 
 

 رسان اسچ. دنوغگ  آسیبآدم    -
 آرامش اسچ. ا  دزد  شو   آدم    -
  دونو منفور اسچ.آدم    -
 کننده اسچ.آدم دورن  نام د  -

که   ب لای  م چ میوزی آدم   هم و اسچ رسان   هم  طمنا  و آسیبدگذار بد  اهی 
 هابا آن کنند و  ن  یزی به ت  اضافه نمی  های  فمکیل متم ن ی ندبا آدم .منفور و نام دکننده

ت مه  و محب ب شدن  ممای ملب   که   دت راند. پیش از آنکن    ن  فمت میضمب نش 
کیسچبه آب و آتش مزنی کسیممای  ت مه و  که د آن را دارانزش   آیا و   نخسچ مبین آن فمد 

 .یا نه وریرا به دسچ میا ارادتشان
 نداشته باشد ی با مااستثنایی به ما پیام ندهد و ارتباط یکه فمد  اهد گاهی دزمان می   

کنیم و  را ارتباطی راه   و از س ی دیگم  راضی نیستیم  مقدور مم ورد  از  اهیم  تیمی طع 
که راغب بهای نددافعانه کنیم  گم اظاار  د ار  از این بابچ   معاشمت نیستیم اشته باشیم و ا
 این به دنبال   و ؛یمرنجانده باشرا از   د  نوند او که شویم می ومدان و عذاب    اطم تشویش  

گاه تمایل پیدا میتأسف  وردن کنیم ممای و ت ش می ممگمدیم کنیم تا دوباره نزد  اوها  نا  دآ
گاان و به را گ نه م ارد  ماتم اسچ فمد  یادشدهبه آن فمد نزدیو شویم. در ایندزجویی  باره یونا

که به. مناسبداشته باشدننوانی به همماه  ا ش   و پیامدهایتم  نونیم  ت  تدنیجتم آن اسچ 
کنیرا  هاو تماس هاو پیام هاتعداد دیدار  دوسچ  »و  «آشنا» در سطح   م و در عین   فظ  ارتباطکم 
کنی  مذکورارتباط   اند   اند «امتماعی  .مرا  طع 

گم می    گفچا ت انی به مای متن  از استیوم ی  میوگویی ادامه نده  اهی به  حبچ و 
گم می کنی. ا کسی ادامه یابد  به همۀ پمسشاستفاده  ها و   اهی  حبچ  مجازی با 

که مطمئن نشدهپیام ای او آف ین شده هایش تا پیش از پایان یافتن  نوز پاسخ بده و تا هنگامی 
گم بخ کن.   ن ا  اهی ادامۀ پیام را  بح  و به  چ  اتمه نداده   بور باش و شویبایی پیشه 

گم  پیامزنی و آن را ادامه مینوز  بعد به ارتباط با آن شخص دامن می کسی آزرده یا دهی. ا های 
کمده و دزچ نمی سته   اهد به َ چ با آن شخص ادامه بدهی  وزی از طمفی  نویچ ات 

کنی  مین پیامنمی ی نداشتنَچ به ادامههایش فا له بده  تا مت مه  تمایل ش د آن را اع م 
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کمدی در پیام  وگ  ش د.گفچ کی هستی و  ازچ تدافعی در پیام هایچ با او پیدا  گم از فمد شا ا
کن تا مت مه  کمدی پشچ سم هم ممای او به  ورت رگباری ارسال  کامل  مجازی هم ممله ات را 

 .مریحه دار م دن  مفش ش د
کسی  مفی با    گم در وهله  دگوی رابطه میکممن  شدن یا اتمام  یا  طع   مضم ن   و تی   یا

که ممای  یا از ت   شن د و س اسگزار میاول به آن رضایچ دهی نظم او ا تمام  ائل شدی و  ش د 
کمد گ نه نظم  پذیمفتی و این را در  استش ؛ یا  ازچ دزخوری به او ماتمی به او پیدا   اهی 

کهدهددسچ می کمدی کمدن  او را چ با تم      و آنقدر زود به مدایی راضی شدی. م افقچ 
کسی به  اطم مخازف    گم  طور ممداشچ یا این  کندچ  پدر و مادر   مار و ارتباط را زغ  میا

کهش می و  ؛دگذارپاسخ نمیشان را میعزیزانش انزش  ائل اسچ و در  اسچ قدر ممای  او د 
که دیگمان ممای او تصمیم ننه و فمماش د  قدر بچهگفته می یا که امازه می دهد  نبمدار اسچ 

 بگیمند.

 «جفا دیدن»
گذر زآدم سفانه دوسچ داشتن  متأ ها و عقاید و س یق  مان به علچ تغییم در تمشح هورم نها با 

اش را تغییم  مورد ع  هکند یا تیم  اش تغییم میکه ذائقه طورهمان ؛ش د ش تغییم میدستخ
که دوسچ و شریو  اشتباه د ار  این تصور هستها بهبسیاری از آدم دهد. شمارمی  زندگی ند 

کهمدتت انند میکه  کالایی اسچ   آن را  وردنداو مم ماتم ازبا  ی با او و چ بگذرانند و هنگامی 
کنند. دوسچ اسباب که مایگزین  مدتی با آن سمگمم ش ند و و تی از آن دززده بازی نیسچ 

  شان شیرین ش دکه زندگیبا این نگاه  ممای آن میندازند و سما  دیگمی مروند.   آن را دور شدند
را دیگمی  زندگی    دزخ اه بگیمد شان رن   که زندگیکنند و ممای آن دیگمی را تلخ میزندگی  

   م ش ند و مم نوی پالانش بنشینند س ار  که کنند. به عبارت دیگم  مم ی ممای آنسیاه می
که دیگمی می لب که  ه به نوز  آن مام نیسچ اننشانند و ممایش سیاه می ا    بهدیگمی را   آید 

که با دززده تم و زندهش د. دل مقدسمیعشق ونزیدن فلج   عمم از نا یۀتا آ م   تم از آن اسچ 
کمدن  یوی ماتم  کنارش مزنند. شدن از یو دوسچ و شریو یا با پیدا  کاش آدم ها یاد را چ 
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که کسی مخص  ا با  بگیمند  عمم و دل آدم ها عزیز هسچ و به نیچ سمگممی و به اسم پی ند به 
 ا ساسات زطیف نزدیو نش ند.

 «انتخاب شدن برای معاشرت»
که ممای م د ها در وا ع به میزان  و ماای آدم  یمچ ها  مف آدمو نزدیوی به  تغروری اسچ 

ه  به  اطم معاشمت و ک ش و محبومیچ دارندممای افماد انز ها به همان اندازهش د. همۀ آدممی
کمدههمنشینی با آن آنقدر فضیلچ  ها مذبچ ش ند؛اند.   ب باش تا   بها غرور پمدا چ 

کن تا و کهکس با آن محاسن در زندگی پیدا  کنی  می پسندی ی  که نه ؛معاشمت  گزیم ش ی  آن  نا
که ت  را می کنی  کسی معاشمت   پسندد.با 

 ند:اریزانگ   هاعاشمت  با این افماد نفمت دارند و از آنممدم عم ماً از م
 مضهع  افماد  می  -
 لفتیپا   وافماد  دسچ  -
 منافع   دشان افماد  بازندۀ  -
 لم  افمادی آسمان  -
 مفل   و مغل بافماد    -
 نشناسافماد  و چ  -
 بازافماد   تر  -
 عامز افماد  همیشه  -
  یمافماد  می  -
   لافماد  بد  -
 ا  قافماد  می  -
 دنوغگ  افماد    -
 نوافماد  دو  -
 فمهن میادب و افماد  می  -
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که دائم از بدبختی : آنمویندها  میزاری میی با این ویژگیافماد افماد از مصا بچ با    هایی 
که مدام در  ال نصیحچزنند و آنم مینوزگار دَ  و بد م دن   و بدمیاری کمدن و امم و نای  هایی 

کههستند و آن  کنند.هایشان اغماق و فخمفروشی میدنبارۀ داشته هایی 
شان   د با میشتم ژنی    مابچ  دارای نژاد و هممن   هم دهند با افماد  ها تممیح میبعضی

گروهی کنند و ممای  کمده اسچ و ها و تمایزها مذامیچاین تفاوت  دیگم معاشمت  هایی ایجاد 
 کنند.میگمایش پیدا  دشان متفاوت با   به نژاد و  ص  یچ و ظاهم  ها آن

ها معم لًا     ن این آدمممای دوستی دارندرا معم زی میشترین در  اسچ  افماد    در این دنیا
که به   د ز مچ می نه   ار و ذزیل باشند وکه دهند نه آنقدر   د را وا می متمایز و دهند 

کثماً  .باشند  اص کمالات و محاسن در پس ا ی اند و دنبال آدم هایی مما مت سط د   در زمینۀ 
که نتم باششان  بالانه  یلی از   د ؛گمدندمعاشمت و دوستی در همان سطح می ا ساس د 

کن که انتظاراتشان را ارضا وند و نه  یلی پایینضعف  افماد  ازبته مم ی .ندنوناغنا  تم باشند 
کسانی بالاتم و م فقدنبال   ممای دوستی و ازدواج    تا از نام و  درت و ندگمدتم از   د می 

کهراغب   ها همها ش د. بعضیشان  یزی هم عاید آنثروت کسانی هستند   سطح    مماوده با 
 ممتمی داشته باشند. تا همیشه ا ساس   شان اسچ تم از   دشان پایینا تصادی و امتماعی

گروه دوسچ ندارند طمف د ننس ضعف نوان بالاتم باشد  تا در ممامم  او ا ساشان از   دشاین 
که ممدم یا از نوی تم م با این و  س نونند ممه ن شخصی هستند. تم  ضعیفافماد  گ نه اسچ 

کنند تا   دشان  تمایل منفعچ     یا به  اطمکنندی میدوست از   د تم و د م فقبا افما پیدا می 
کنند.بالاتم از   د سطح    شان ممای دوستی و معاشمت 

گروه  .تم از   د نیستند افمادی بالاممای معاشمت و دوستی دنبال  هم  هاازبته بعضی آدم این 
کهها و افتخارآفرینیها و تی از نیویاز آدم شن ند اند میدیگمان در زندگی به دسچ آورده هایی 

گاه  که آن شخص  دیگم )یا دیگمان( را دوسچ داشته میش از پیش تمایل می ش ند می و آ یابند 
ها و هم با شنیدن  شمح  آن نیوی وزی دسته ی دیگمی از افماد .می ش ند انشباشند و مذب

گذارندفروشی خم  دپسندی و فبه  ساب آن را  ها افتخارآفرینی ها و  نقصیاد  به یا   می 
که باعث می ش د تمایلی به ا  شان می  د هایشوسچ گستمش  ارتباط با آن  دوستیفتند   و 

 د. ه باشنشخص  دیگم )یا دیگمان( نداشت
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گم  تما ا مار داری دیگمی را در مریان دستاورد و مازویچ و اهلیچ و نسبچ به شخص  ا
کاری ممده ش د یا در  که اسم از آن شخص و موان و  یطه  کن در زمانی  معروفی بگذاری  بم 

کن. که در رابطه با م ض عی با آن  ص ص  مف میافتد  آن را مطمح   زمانی 
مناسب در مریان ت انمندی و دستاورد هایچ  مار بگیمند تا نویچ  اتقا ا   ب اسچ به شی ه

کنند و ممای معاشمت و امابچ در  اسچ  گیمی هایچ ساب دیگم باز  راغب ش ند و  و پشچ 
کاری   د تی با اط ع از ت انمندی هایچ در  کنند. مجم عه   دستچ را بند 

کمو  هاآن که ازد ندوسچ دار  دارد معاشمت هاکه آدم با آنافماد  مم ی      کنیمدر  اسچ 
 دارندگی به  س    و با بخشیدند نکنمی ا ساس   درت و ت انمندی گ نه با انجامشاین   ن

که هم مم ی دهد.ها دسچ میآن کنیم یا ها ممای انجام از آن دوسچ ندارند  کاری در  استی 
کارمرویم    ن می نزدشان که این  کنند کند  یا  س میمیایجاد  ز مچ ممایشان پندارند 

 ش د.می مازشان کسم   ها باعثگ نه در  اسچاین
کن   ش مم ورد و  بورانه و با نزاکچ رفتار    اسچ به ملسات اول آشنایی باشد و  سعی 
کنی با   ت میشتمی نسبچ به سایم نوز های دیگم  که در آن ملسات رفتار  کنی   ن هم آنگ نه 

کند و فقط در  ورتی اینوه در ذهن طمف مقابلچ ثبچ می ش  د و سخچ تم نظمش تغییم می 
 رفتار معو سش را با تومار و شدت میشتمی مبیند تا تصور و ممداشچ  بلی از ذهنش بلند ش د.
کن  که  ه رفتاری از   د نشان می دهی.  سعی    اسچ به ملسات اول آشنایی باشد 

کنی   ن هم آ کنی با   ش مم ورد و  بورانه و با نزاکچ رفتار  که در آن ملسات رفتار  نگ نه 
کند و باید    ت میشتمی از نوز های دیگم در ذهن فمد ثبچ می ش د و سخچ تم نظمش تغییم می 
رفتار معو سش را با تومار و شدت میشتمی مبیند تا تصور و ممداشچ  بلی از ذهنش بلند می 

 ش د.
کن زندگی شخصی    دوستی دنبارۀهمگز در ملسات اول      و از او  نون جواویطمف مقامل 

ها بعضی ش د.دززده  ت ش د از مصا بچ با   ن باعث می ن مساش دنبارۀ زندگی  ص  ی
گمانبه کسی  که کنندمی اشتباه  گم به   ها  آن شخص به آنبگویند هایشاناز دردها و غصها

که افماد تممیح میتم   اهد شد  اما از آننزدیو کمتم نقص و ایماد     دارایدهند با  افماد  ما   
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کنش به  نین رفتاری  از   دشان کنند   مماوده   وزی دهندی سطحی نشان می میمیتدر وا
 ند.پمهیز چ شدن میا   دارند و از  میمی شدن ورا در همان  د نگه می معاشمت میزان  
تم و  م فقافماد   ند و مذب  موی  از معاشمت دوری مینقص و ایماد دیدن   بسیاری از افماد با   

کمالات می ش ند. این افماد فقط ممای افماد م فق و دارای مقام  اضمند  تماس و دیدار   با
کنندپمسی و امماز  و ا  ال مقص د داشته باشند می  آن که از نام و  نف ذ  و با این انگیزه   ارادت 

 ش ند.ای مبمند  ممای معاشمت پیشقدم میشخص مامه

 «مردمی باش»
کن همیشه   د را ممدم که ع  هسعی  ای به مماعچ  ممدم نداشته دوسچ نشان دهی  هم ند 

کاری و استقبال از دستمنج کار ممای پیشبمد  ماتم  فعازیچ امتماعی و  هایچ باشی.   ن این 
گم درآمدت از راه  عمضهماتم اسچ  به  ص ص معیشتی و هنمی( به ممدم ی محص ل )بهویژه ا
که مستلزم آن . آدمبه دسچ آید ها مثل بسیاری از م م دات  دیگم  زندگی  امتماعی دارند  

گم درآمدش را مستقیم از  که  میان ممدم مماوده و معامله انجام پذیمد؛ یعنی هم فمد  تی ا اسچ 
گزیم اسچ به مامعه یافچ   دمات و محص لات  نا ای دسچ ممدم نگیمد  باز هم ممای تایه و دن

کند و با آنش میکه ممدم تشویل ها تماس داشته باشد. پس بو ش با ممدم میشتم دهند  ممامعه 
که به نوان و دل و عزتچ  دشه وارد نمی کمتم منازعه داشته باشی و تا مایی  آید  ممافقه و 

سن نظم آن کنی.     ها را به   د ملب 
که عط فچ و  ما ال دشمنانچ را نه با پم اش و تندی بلوه با م یمچ و ممدم داری  میاور 

 نممش به محبومیچ می افزاید و این نامطل ب و مایه عجز آن ها اسچ.
گویند نظم ممدم که  با  تممیح می دهند ی ندارند بازممایشان اهمیت به آن ها آدم ها هم  قدر 

در امتماع ترین زباس ها  شیوماترین و  و لاممون در مقابلشان ظاهم ش ند  شول ترینممازنده 
ی  ومی از   د به مشام دیگمان ممساند و ماترین طرز مم ورد را به وسیله ی عطم م   ند.شظاهم 

کند.  از از   د نشان دهد تا ممدم نویشان  ساب مثبتی باز 
گذارد  انسان یو سمی از عملومد ها و ویژگی هایش را در در معمض دید و فام دیگمان می 

گذر مان به  و یو سمی از ا  الات و اعمازش را در  ارج از فام دیگمان  مار می دهد همه ما 
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کسی را در  ازچ سرویس ماداشتی می یم وزی زمانی  که به نظافچ مینی   د مپمداز افتد یا شده 
گاه  س ما به این فمد منفی می ش د. ماه از فا له دور  شمگیم  کار مبینیم نا  دآ در انجام این 

کنی مت مه  ازه و دز ذیم به نظم می رسد وزی هم  قدر با تلسو  پ دیدت را به او نزدیو تم 
های های سیاه آن می ش ی از طمفی هم انسان مانند ماه هم  قدر ممازنده به نظم ممسد باز  ازه

که فقط با نزدیو شدن به آن میت ان مت مه آن شد؛ پس در زندگی هم انسان  سیاهی در   د دارد 
که از دیگمان باید  که آن شاملگومه های تانیوی وم د دارد  نقص و عی ب و مخفی بماند 

افمادی  گذاشچ؛فقط  باید آن را با دو دسته آدم میان که همچنین  طاها و رس ایی ها می ش د 
که انسان در ط ل نوز با آن مم ورد داشته باشد یا اینوه میش از  بار زطف و  سهبا  مابچ نزدیو 

 ورت باید آن را به این افماد  دوفی فقط در انجام داده باشد و از طم اوعمل  یم   اهانه در  ق 
کمد کمدن ؛ اذعان  کمدن  مبمان یا مت  ف  کموی یا راه  اره ای ممای ممطمف  آن از اینوه 
 د.ن ا یچ تسوین دادن  اطم را داشته باش هایشانعمل مرمیاید یا  حبچ دستشان 

 «سنگینراحت یا سر»
که  یلی زود را چ و  میمی میمی کسانی مذب   هابعضی  ند و مم ی دیگم شش ند 

که ممای  یلی مدی و مغرور و ت دار میافماد   مجذوب    ها انزش  ش ند. ممای همین اسچ 
که  از زبان   «دوستچ دارم» قلکسی  ک م پی سته از دهانش مانند ن   با  نیزدونبات میرون میاین 

که ب کسی  گفتار از زبان    آورد ی  اص این عبارت را به زبان میدر م ا عو ندرت هانزش  همین 
کند و  ازچ    دهد.میشتم تحچ تأثیم  مار می را ها دوم  آنفمق می 

که سنگیننزدیو  کسانی بسیاری افماد دوسچ دارند به  و  هستنددار و  ویشتن ش ند 
کسیممای  و ش ندکسی نزدیو نمیرا چ به هم    این افماد ممای .دندهپا نمی معاشمت به هم 

کمتمفضایلکه  کسی با آشنایی گزینه ی  وزی همیشه   باشد عاشمتی داشتهم یهانسبچ به دیگم 
وماهچ ممایشان   ن این منس از غرور و   اسچ تر  مذابدهدسنگین و باو ار نشان    د را

گم نوزی میاید و مذاب اسچ و این فمد ممای  ی مزرگافتخار د  فمد آن راکنامماز ع  ه  هاآنبه  ا
که همیشه کند. طبیعی هم هسچ:  دش  لمداد می رسد و مغرور و سنگین به نظم می کسی 

کسی نزدیو و   دمانی نمی ک  دش را با هم  گم میاید به ت  امماز ع  ه     طعاً میشتم ندکند  ا
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کسی با که ش ی در  یاس با  ازتیزده میمنقلب و هیجان که امماز ع  ه از مانب   شد 
کس را« عاشقتم»و  «دارم چدوست»های عاطفی مانند گزاره کند.   نثارش میرسدکه می یبه هم 
و معاشمت نزدیو شدن  که هم یو از ما را به هاسچ آدمو وماهچ   گمفتن فا له  همیناتفا اً 
گم آدممند میها مشتاق و ع  هبا آن در هم نداشتند و  را ها آن سنگینی و  ریم ذاتیکند و ا

گمفتن   ویژهبه -گمفتند و شمایط در دستمس دیگمی  مار می شول و  هاضعف ایپاره با در نظم 
شد ه و مصا بچ با دیگمی نمیمماود کسی راغب   - نیسچها مبما انسانی از آنهیچ که  ایمادتی

 کمد.را باز نمی و باب سخن
کسی مذاب می که گاهی ممای آدم آن  نیسچ و با او ممایش مذاب   دیگمان مم  ف  ش د 

باید  یلی  امل کند ؛ آدم فوم میآیدتم به نظم میتم  باانزش سخچگیمد. به دسچ آوردن  گمم نمی
که مورد کند به او نزدیو ش د و  اص باشد  را ش تا بت اند ت ما  پسندش  مار بگیمد و سعی 

کسانی تفا م س  و دستیامی به     بسیاری افماد ممای دوستیاز این نو کند. ملب   سمچ  
که می ها اند به دوستی با آن  وزی م فق نشدهنداهم دها  همنشینی با آندیگمان طازب  نوند 

کسی نمی کسانیبا  دهوامم یابند. این افماددسچ  که افتخار  همنشینی به هم  دهند  ن عی را 
که آیا کنند و ت مه نمیافتادگی نسبچ به دیگمان فمض میکامیامی و پیش فمد آن کنند 

کافی ممای مماودهشایستگی    .نهدارد یا   
گمم و  میمانه دارد و در  رفتار  و تی طمف با ما  کههمچنین باید ت مه داشته باشیم 

گم میگیمدلمان میگ  تحویوگفچ  مان راپیشروی  مجاز   د     اهیم با او را چ باشیم  باید  ا
یادی مل  نرو یمبدان که همیم؛ یعنی اینو ز که  کنیم یا به ذهن نظمی گ نه نباشد  مان آمد  امماز 

کنیم. بسیارپمسش ها انتظار دارند طمف با  آدمی از افماد مم   ف تصور  های شخصی مطمح 
گمم بگیمدآن کند و  سمی  شو و ر   ف ت  عشان طمفشان با آن هامموزی   ها را چ  حبچ 

که طمف مدی و سمسنگین  مف  دارند ها دوسچ یلی  تصور کند و ممعوس   حبچ می
گم میوامی معاشمت   دش راوزی طمف در  حبچ و   مزند به   د  را افماد م  اهیدهد. ا

کنی   یعنیباشدغرور و  میمیچ  رفتارمان  یزی میان  باید  م کنیمذب  گمم  حبچ  م  هم 
یافماد سم دنیم از بطن زندگی کننباید سعی  .منونی هم   دمان را آویزان  طمف مقامل و از  ممیاون

کار آنهای شخصی مپمسی الها سآن این و به  کندنودنبایستی می د ار ها رام    ن این 
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که  ش دها سلب می  آرامش از آنتمتیب کسی  اضم و نوشن اسچ  کسی  ش دمیکمتم  با 
که   کند.میلب را سآرامشش معاشمت داشته باشد 

که می را چ و  محبچ و ت مه دارد وبه شخص  ا ی  ند فمدینمیمم ی افماد زمانی 
کهگ نه ممداشچ میایناشتباه به  کندباعاطفه با او رفتار می  ید و می ت انند مثل اومی  کنند 

کنش تدافعی و تندی م امه می را چ و تی  هاای از آدمش ند. یا عدهبه او نزدیو ش ند و با وا
که می بخشش و زطف دارد  این ت  ع  ای آمیخته بار و نویهبا مم ی افماد   اص رفتا کسیمینند 

که آنها ایجاد میدر آن باشند و اعطای مازی و تقاضای محبتی را داشته  تقاضایها نیز ش د 
وزی ممون اسچ در  استشان با   نو ش دها هم با پاسخ  مثبچ نوبهانتظار دارند در  اسچ آن

با فمدی   دمانی و از افماد  دودیمار محمینیم شمی پس و تی رد ش د. تندی و  ما چ
های  ارج حنکه با زفظ و ز بدهیمامازه    نباید ما هم به   دمانکنندمی میمی  حبچ 

کسی محبچ و ازتفات  مینیم دهیم؛ یا و تی میعمف او را  طاب  مار     ا ی دارد شخصی به 
کنیم  ش د.گیمد و شامل  همگان میرا دنمممی همه  اوکه این محبچ   نباید تصور 

 «موفق جذب شدن به آدم  »
کسانی هستند  یا  ازتی میانۀ   د  اهی و دیگم  اهی دارند.    د  اهیا  اند:دو دستهها آدم

که  صلچمیکسانی  تناا سمچ  اه هستند  که   د   و امتیازاتی داشته  های مثبچنوند 
که عارضه و عیب باشند کسانی  گاه  تی  میزاری میی داشته باشندو از  ممای دور نگه  مویند و 
  از تم از   د ضعیفافماد   پس راندن   دهند.های غیمانسانی از   د نشان میرفتار  ها آنداشتن  

کسی از ویژگی و  ص  یاتچ میگیمد.   د  اهی نشأت می پمسد  و یا س ازی از و تی 
که باباسخی میپمسد و پات می زندگیال     ندو  ن و ا یا از ایماد و   میلش نیسچ شن د 

  ف  تی مم یا اول  یزی نگوید   ممون اسچ در وهلۀش د ت  با بم میاشوازی در زندگی  
کند  ممای همینات مرود. زندگی از ایماد  به  اطم آن تااما دنبال یو ماانه اسچ   باطنش تعریف 

که افماد    د  اه نسبچ به  طا می ت انند به فمد به هیچ ومه نمیش ند و میگذشچ اسچ 
 د. نتغییم و مبمان بده فم چ  



 / مراوده 32

 

که میب وزی و تی به مقام و   ده و دوستی داشتندوزمانی با افمادی مما مینیعضی از افماد را 
گمفتنداز آن  ثروت رسیدند کناره  که و تی به  اطم    ها   ت انستند با افماد  نمی این م د 

افمادی در با همین  امبار  از سم  نا اری و بهکنندمم اسچ  نشسچ و تمیبالامنصب
کمدند؛ نهم ند دستمسشان م د که با افماد  شینی  که فم چ و اموان ایجاد شد   وزی و تی 

کنندمیلشان همباب که نمی  این اسچهم دزیل دیگمش  .ندیدکش ها دسچاز آن  نشینی 
 ند.  د میفت سخچ   بلی  زندگی   ها یاد  آن   اهند با دیدار  

 «شدن حسابیآدم پیش و پس از»
کتابممن  گم آدم مم ت ناب بنویسد می ت اند شخصیچ مطم ی   بل  اپ  که ا کمدم  فوم می 
گم شخصیچ مطمح داشته باشی مم تچ ناب می ش د. ش د کتابم فامیدم ا  وزی بعد  اپ 
تم به  شمشان  قیم و که پیش کسانی  تی به  مقام و ممتبه و ثروت ممسیم  در نگاه  و

که در  کنیم.ای از شایستگی و ممازندگی پیدا میآمدیم  مل همستأ ل می این افماد 
کممن  ام  عیچ کله  در این م  عیچسچهای دیگم  ضورشان  میشتم پیدا شان ها سم و 

بارها ام. تحسین و اعطای مق نذری  م  ع   اعطای م ائز  م  ع     م  ع  : م  ع  امتحانش دمی
کهپیش آ یم  ما یو دوسچ  : گوییمبسیاری از ما  با   د می مده اسچ  با ما  تا سمشناس ندان

کند کند که شناسیمرا نمی کسی ما یا  ؟معاشمت  در فامیل   ما یا ؟در ف ن عم ه فعازیچ 
اما    مینیمرا  قیم می های معم زیکه آدم ما این اسچ مشول  ی ندانیم؟ معروف و سمشناس فمد  
کنند و به مایگاهها میآدم که  الا به ؛ آدمدسچ یابندعظیم  هایت انند پیشمفچ  هایی 

  میایی داشتند.آور م دند و ممای   دشان مروی م فق و نامزمانی افماد  آونیم ساب نمی
گم  ند هفته  مام نروی کثافچ همۀ اطمافچ را میا گم   گیمد  م ی  کثافچ   دووزی ا  هفته در 

که مگسان گمایی بمانی  آنقدر شیرین میاندوزی و طمع و مادیمال گمدند. دورت میبه ش ی 
کنند کسی در پی  آدر این دنیا همه دوسچ دارند با افماد م فق و معروف ازدواج   ن نیسچ  وزی 

کن کند و او را معروف و م فق  کسی  ازدواج   عروف باهای سمشناس و م میشتم  آدمد. اتفا اً که با 
که  بلکسانی دوستی و ازدواج می وده و رابطه با آن ما اضم به داشتن م  شنا ته شدن از کنند 
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گ شههای  اص از دل همین ممدم عادی  آدم ند.دها شده م  فقط  آیند و بعدوکنار میرون می 
که زمانی باورشان داشته کسانی و چ دارند   ند.اممای 

کارت ت  را  بل از م فقیچ  یلی سخچ می ش د شخص و ن که در  کنی  اادی را پیدا 
گیمی از ماارتچ به سماغچ می  کند اما بعد م فقیچ انقدر افماد ممای همواری و مامه   مایچ 
کدام  مار داد مبندی و محبور می ش ی  یلی هایشان می م اب بگذاری و  که نمی دانی با  آید 

 این رسم ا   عادلانه و درسچ نیسچ.
کار پس بدهگذمی و نااد ها هاآدم   ت انایی و د و با م فق شدننارند افماد  ساب 
کان را به آنهایش ابلیچ کنند و مهو چ آنتا آن  ندنها ثابچ  مای معاشمت و  مایچ ا را باور 

ندارد. آدم  بل نیاز  ه  مایچ و همماهی آن ها به اندازۀکه آن فمد دیگم ب امل بدانند؛ یغنی زمانی 
به  م فقیچ و رسیدن  به محبچ و ت مه نیاز دارد  وگمنه پس از یشتمناشنا تگی م به هنگام  

که  د تا دزخ شی می کند.مماتب  ش هایو دستاورد هاکار و تی متاسفانه آدم ت اند پیدا 
که آن فمد به ممای  مایچ مازی از او به سماغش میافمادی   ش ندمیمممسته  آیند؛ در  ازی 
کارش  مازی و معن ی مایچ  م فقیچ که و تی ؛ یا اینداشچمیشتم نیاز  بل از زمان ارائه و نشم 
هایشان را در ا تیارش آیند تا تجارب و آم  تهمل  می افماد سمشناس در آن  مفه  شد ا ل 

که فمد در زمان ا   مار دهند کار به آن تعلیم و راهنماییدر  ازی  انگیزتم غمو  ؛ها نیاز داشچنجام 
که هانای از همۀ تازه   مینند فمدی به م فقیچ رسیده اسچو تی می ها یلی از آدم این اسچ 

که آن زمان   و تازهکنند انایی او را در آن  مفه باور و به او امماز ارادت میاستعداد و ت از هم  اسچ 
 قدر »و  «میماه قدر ت  »  «کارت عازی م د»  «آفرین»چ ن همزی آمیمم ت تحسین س 

  ش د.گسیل می« ت انمندی
که آدمشو دزگیمنباید  ازبته گم به م فقیچ دسچ یافتییم   و آنگاهش ند م  مذبمان میها ا

گفته شد  همۀ آدملا مه هماناب. کنندمان میممای دوستی و معاشمت  انتخاب که  ها با طور 
در دنیا به دسچ  انباید   دش و امتیازات هم محاسن ایآیند و پارهمم ی محاسن به دنیا می

کسب می و آن محاسن ؛میاورند ت ان می نگاه با این  پس ش د. دمان میبخشی از   کنیم که 
 دارد.  اطم   دمان دوستمان بهطمف گفچ: 
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 «اهمیت اخلاق در شخصیت»
که   دش ثروتمند اسچ  کسی. نیسچ ام ندان ممایش م  که طمفش ثروتمند باشداین  کسی 

که   دش  دهد.در اوزویچ  مار نمی   ب را ممای طمفش ظاهم   اسچ ظاهمش   ب  که کسی 
کسی ؛ممایش معروفیچ م   نیسچ  معروف اسچ به همان میزان یا باز   ا  ق دارد که وزی 

که ا  ق ندارنداهمیچ داردممایش ا  ق  یلی میشتم  کسانی  که   .  باز ممایشان اهمیچ دارد 
کند طمف مقامل ا  ق داشته باشد و کسی  .به ا   یات عمل    دنوغگ سچکه   دش مث  

کهممایش  امل   و تی اسچ واریاهل فریب که کسی بگوید. کسی به او دنو  اغماض نیسچ 
کسی فریبش می  .دهدی  صمانه از   د نشان میش د و مم ورد  ممافرو ته میدهدمبیند 

کسی  اسچ   ورکه مالکسی   اسچ  دهنکه بد کسی ش د. ا ب  مازش رادوسچ ندارد 
کسی با او بددهنی میا  ً   کند. طا چ ندارد مبیند 

 «افراد را نخور برخوردی   خوشگول  »
که   ش کسی  که دزیل نمی  باشد گمم  نمم ورد و هم  و  دباش هم آدم   ب و لایقیش د 

گزینه ممای  دوستی و معاشمت  که  شو و مدی  بسیاری به شمار آید.ماترین  افماد هستند 
؛ فقط کنندرفتار می مم ورد عمل ودار و   ش زبانتم از افماد  راهتم و سربه  وزی  ازصهستند

کنند و به دل    گ نه دانندنمی گمم  که  هم افمادی  قاملمدر بنشینند.  افماد ممعی را  هستند 
گپمی زبانیدر شیرینآنق که آدم از همنشینی و  ها آدم  وزی دمَ مَ ها زذت میبا  آنگفچ وکنند 

نگممهای مجلسزباناسچ این شیرینممون که گیمند این نوته را در نظم نمی شان منس ک 
مده کسانی شیشه داشته باشد. اما باید این نوته را هم در نظم داشته باشیم:   که و تی پیش  آن 

کنند و تمسخم از این و آن بدگویی میز ها هستیم آنقدر پشچ سم دیگمان غیبچ  و به زبان طنآن
ک  را شاد میو مَ اندازند   نده راه میبساط   نان ها و با این  حبچ نمایندمی دزمان ه کنند 

به   و چآن  د نفم بعدی هم باشن حبچ  همپای   غیبچ تمام ش د  و تی  اهد آن بحث  نمی
کمدما ر م نمی و به همان شدت  و  کنند و ما را  سوژۀ غیبچ و بدگویی و بگوبخند   اهند 

گفچ؛ و  از ما شول و شی ه  کههم بد   اهند  کنند  آمیزمل ی ما م طفچ هم ند   و  تیرفتار 
گذاشچ و  شخصیچوزی پ  تاج مم سم مان بگذارند ک ه دزقو مم سم   اهند  مان را شچ سم ما 
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کمتحق گ نهبا همان زحن و هم د. آن افماد پشچ سم ما یم و تمسخم   اهند  که با ما  مف به  ای 
کنار آدمدر محیط  زدندمی کیفیچ و های دیگم ی دیگم  مزییات از زندگی ما و آن  با همان 

گفچممداشچ که از عیار مم ورد و منش ما در  کمدستشان آمدهگ  وهایی   .د   حبچ   اهند 
که منطقی و با  ن آدم هم  کسی   و تی مدام پشچفام باشد قدر هم  نا  استه   گویندببد  سم 

ک انی م  سش نسبچ به آن فمد زجن می  س منفی پیداغایب شخص  آن نسبچ به کند و آ
که در رابطه با آن شخص دروی می در پیشمرور زمان آن و به بنددمی کدر میکند  ش د و زش 

کدورت آشوار می   د.ش آن  س 
کمد  دیگمانراز   که کسی که  یزی  کند.  راز ما را هم ممای بقیه فاش میرا ممای ما فاش  کسی 

یاد به غیم  دزدیده کمدهکه کسی نم ده اسچ. را نیز  یمال فمد دیگم  ت  از به ا تمال ز   فمافونی 
گروه یاد مین افماد و   که  های دیگمبه ا تمال ز کسی   از رات  هم ممتوب این عمل شده اسچ. 

  را  ورده ت کسی  ق اسچ.  رنجاندهاز   د را هم افماد دیگمی   این از به غیم  رنجانده  دش 
کمده اسچ. دیگمی را نیز فمد ق   آن افزون مم  تصا ب 

 «پ نباشل  ت  »
گاهها دوستی میگاهی دوری که د؛ آیا دیدهنآور متقامل میدوری   هادور شدن آورند و  ای 

کثماً عاشق گمان میعده عاشق هستند.  دورند  ن  شاید   د دورند؟ عشق از ها ا کنند ای 
که   د باشند و هم  محب ب که مخلص  این  ا تیارشاندر  ما و  نمی  بخ اهداو   ه 

کمو می به بگذارند  امماز دزخوری و  غرور  ماننددلایلی به که در  ازی  کند؛ فظ رابطه 
کشیده ش د ه س ی آنهم بطمف مقامل که  ایجاد ش دمجازی  باید  تفاوت عقیده و در ماچ ها 

کاری بو  فظ  ند.رابطه  
افماد پ س باشند یا مدام  «پی ی»که همیشه در نوش  این با کنندها فوم میبعضی از طمفی

و میشتم در دل آورند  میشتمی به دسچ میعزت و محبومیچ    افماد باشند دل   بخ اهند بند  
گم   کنندعزیزشان ما باز می که ا کار و مشغله م  تاً گاهی در  ازی  از  ضورشان  به  اطم 

کنیم را پیدا می انزشمندم مه و یو انسان  مرویم  منظم  مم ص شویم و به دنبال اهداف   د 
کار  کنیم.تمی نزد فمد پیدا میداشتنی و مقب ل دوسچو  تی شخصیچ     ن و تی در ماچ 
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گم سمگمم   پس .گیریمرا به   د می و اربا انسانی هدفمند و منظم    باشیم   ما تاً   هستیکار  ا
به او تممیح را کار  که نوند اشتباه فومبه مخاطبچتا   کندزیل عدم م  ات و یا موازمه را میان 

 نش د.  اطم آزرده ای وهداد
گمبه سماغچ می کسی ممای همواری و تی اتفا اً  ای ستقبال نونی و مماز او ا یلی  آید  ا

کنی و  در پاسخمالچ   پذیمش  پیشنااد   و چ و انرژی    تعلل مونزی دهی فوم و مررسی طلب 
کمداه  د را انزشمند مل ه داد کار نباید شتاب  گاهی ممای پذیمش سفارش  امابچ و  راه     تای. 

کار ممای پذیمش همواری و  .شده نشان داده نش د تقاضا  آسفازچتحقق   در همان ابتدای 
پیشنااد و   که مم ورداریکه به  اطم امتیازاتی هایی تعامل در مورد   مخص  اً   چمشارک

یادی کارَ  ممای افزایش  ماتم اسچ   داری ممایشان فم چ ز کنی.تشأن     شمایط و شروطی مقرر 
کار گ نه وماۀاین کار ممیو فعازیچ را بالا می آن  که یعنی  ها و کنندهاز ممامعهمتشول   

که میشتم با همواری با ت  مشتاق ش  تشوی ت  ا ی  د.ناسچ و انتظار می نود 
گم و تی کس ا کار دیگمی نیز باشیم   همزمانکنیممیگ  وگفچ ی  چ یابا    مشغ ل انجام 

کار مل را  در وا ع   اس و تممکزمان کمدهمین آن شخص و  یه  باعث ی نویمان تقسیم  ایم. این نو
 ی وت ماها و تأ یم در پاسخ آزرده ش د و آن را ن عی میش د فمد بابچ فا لۀ میان  حبچمی
کند و همین باعث میمی کا تمامی  لمداد  کارمان به  ومی وش د  ی مطل ب پیش کیفیت با ه 

کار به میرون مزند.  ی طا  و در آن نرود کنار  گ شه و   میشتمی از 
کار پیش میوسط  گاهی  طمف آزرده و دزخور که مبادا ها به  اطم اینو  یلی آید  حبچ 

اما به  اطم نداشتن  ضور   ش نداز  ضورش مم ص نمیدهند و ش د   حبچ را پایان نمی
که باعث میش  او میمیشتم باعث آزار    ذهن  که در  ازی .کندرا تمام  تم م  اتش د او زودند  

گ کار   دگمفتند و از او ممای و فه امازه میگذاشتم این م ض ع را با او در میان میا را سامان  ند و 
کیفیچ مازمان با یت انستند می ند دادمی گفچ تمیمانده را با  گم به به  وگ  ا تصاص دهند. ا

کم کار  کن به   پیدا هستی اطم   اطم یا دزسمد تا طمف فوم نوند از او آزردهدزیلش اذعان 
 ای.شده
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 «یپرستغریبه»
کس  هایش می رسد   ن افماد تاب ندارند آن  یزی همیشه تمکش های انسان به نزدیو ترین 

کنند و  مف  کسی پیدا  کند نگه دارند و هممور شده می   اهند  که در دزشان سنگینی می 
هایشان و با اهمم  شم آن را میرون مریزند تا از تشعشات غمشان   ص ش ند ممای همین زمانی 

ی هایش می رنجاند و به آن ها پم اش که ادم غمگین اسچ نزدیوانش را میشتم از بقیه  از دق دز
که  که از  شم پم دارند آن ها را به رگبار می بندند مثل و تی استفما  داری  کنند و با توپی  می 
کنارت هسچ می پا د. ممای  که  کسی  کنی و آن نوی نزدیو ترین  باید بالا مه   د را تخلیه 

 همین نزدیوان آدم انزشمند ترین آدم های زندگی او هستند
 مونز.عشق  عزیزانچبه  و کنمروت  آشنایانچ با  افماد غریبه انزش و ا تمام  ائل ش  ممای

که  ه  نش ی.  د غریبه  با اطمافیان    هاغریبه نزدهمگز ممای محب ب شدن  این را یادت باشد 
که  د رفتاری و ب  دنکنکه به ما میشتم  دمچ می عزیزانیبا   ی از مابسیاررسم بدی اسچ 

کار میسخیف  یادمیات ها با آندر موازمات نوزممه کنیم و ناسازگاری می در اما   یممربه 
درسچ یا به اغماق از  به زبانیشیرینبا  مده تملق فرو م   ها زبانمان را به  ممۀغریبه گ  باوگفچ

گذر کنیم.  لم  حبچ میکنیم و با زفظ  تمجید میتعریف و  هاآن ا و بعضاً ما ممای افماد غریبۀ 
کارهایشان پیگیمها را دان یم میشترین زطفمی که   تم هستیمیم و ممای انجام  تا افمادی 

کمد که  کنیمزبانی می  ش های غریبهآدمبا  اند.همیشترین زطف ها را در  ق ما    در ازی 
کسانیرا  مانتلخیپم اش و او ات واسطۀ نزدیوی با ما  میشترین زطف و که به کنیممی نثار 

  اند.همدزی را با ما د اشته
گیریم و مزرگ می را غریبه افماد   تشم و انتقاد  میشتم  ما  یا به اعتماض و   کنیممیشتم به   د می 

و ممای ممطمف  دهیممی مدنظم  مار ها راآن داده واهمیچ اع م نارضایتی افماد غریبه میشتم 
کی و وسایل  ارد عمل میکمدنش و مم یو ع که گذانیممی هاییرا مل ی آنمعی ب  شویم.  ورا

کنارمان  کهممسد هایی به غیم  دیها اند  تا ماترینکنارمان م ده فقط  ند ساعچ یا  ند نوز 
 .هستند

تجلی  شاننگاه درن   و مبل و فمش   مان میاینده انبه که نوزی  تم دورافماد با نسبچ  ممای 
های با مان پار هکنیم و همیشه   د و  ان ادهو نومبلی مم مبل پان می فمشی مم فمشنو ند ک
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  نزدیو دارند با ما رابطه و نسبچ   که کسانی کنیم.مینیم و زمس میمی تم پایینکیفیچ و طمح  
که افماد غریبه از زحن رسمی ماشان مممی در از زفظ و  حبچ  همان    دمانی و میان    ورد 

دهیم و به ها و افماد نزدیو نشان می زبانمان را فقط به   دیما مسارت   .ش ندنارا چ می
کمرسیمکه می غریبه  مریم.هامان را فرو میو غیض شویم و بغضمینو     ددار و 

که با آنهای  شن و ستیزهنیا  دم   ماتم از تعامل داری ی وستوارتباط و د هاگمی 
تفاوتی  میمان م ضع  زندگی که نسبچ به  ال و مریانات   دی هستندمم ورهای   شغریبه

کاری ممایش نمینشان می این  اعتقادی مم  فافماد  بسیاری از اما متاسفانه ؛کننددهند و 
گم نه پس   دارندگفته  کهایشان  ما باید یو عده سلبریتی در زیسچ  ا   تی  اضمند باشند 

که همیشه ی همبه پدر و مادر و   ا ها راآن تممیح   نداهاور و پناهش م دو ممادر و دوسچ   د 
گمان که  دارند را ها این رسمهم  ادق اسچ: مم ی آدم این  ضیه ازبته ممعوس    ند!؟ده
کسانیبه  باید فقطکنند می کنند و فوم که با آن دوستان و  کمو و ماربانی  ها نسبچ دارند  
کسانی میهای زندگیکنند آدممی که با آن ها مشان فقط شامل  و بقیه را  وده دارندماش د 

که ؛مینندنمی گیمند و به ها ا ساس و نیاز دارند و تناا آنفقط   دی گویا  ها آنها را در نظم می 
که از   دشان انتظاده ق می که تناا باید نسبچ به ر و ت  ع داشته باشند و میند  پندارند 

 مسئ زیچ داشته باشند.  س   هاآن
گاه اعضای  ش هم و...که بسیاری از افماد داماد و عروس و   اهماین را از   دشان مدا و 

گمفته و با آنها میبه آن« همخ ننا»و « غریبه» دانند و نسبچ  مباۀ مقامل می  هادهند و م ضع 
که ین تصور اشتباه  به دزیل  همگیمندگمم نمی گمان می دارند اسچ  که طمف مقابلشان  کنندو 

گویاها مدا میاز آن   دشان راها دارد و ها و فومها را نسبچ به آنهمین  س مم این  مار  داند و 
که کنند. با اسچ   هم دشمنی و ر ابچ 

 «و احوال پرسیدن گرفتن سراغ»
گمفته شده اسچ.  گیمندرا نمی  ازمان سما    بس ها ازاین نوز که گویند  ه   ب می  ازمان 

اند و شده رنگی  هاوزی  الا تلویزی ن  رنگیها ند و زندگیسفید م دها سیاهها تلویزی ندیم 
گذشتهها سیاهزندگی در تم های ارتباطی سخچنقل نب د و راهوکه وسایل  ملبا آن وسفید. در 



 39آداب معاشرت و برخورد با اجتماع / 

 
 

به ر م   لۀند و زدسم می   د ان و بستگان ویشاوندتم به ند  ممدم میشگمفتمی دستمس  مار
کارتبه هم مناسبتی ند ودآورما می که میشتم این. اما امروزه با کمدندپستال رد و بدل می  نامه و 

که اینو با ندرت به هم سم می زنند های نقلیه افزایش یافته  بهوسیله ممدم   دنو دارند و شمار
کم و دیم به دیم  ش دمی میشتم نوزنوزبه هارسانپیامتعداد   .ش ند هم میا  ال  مویای  بسیار 

گم یلی و چ کنجواویاز سم   ش ند را مویا میا  ازچ  ها هم ا کهاسچ     ال و ززوماً    نه این 
 ها اهمیچ داشته باشد. وضعچ ممای آن

که  کسی تماس بگیمد یا این المقدمه و با نیچ  ا سی میک یلی فمق دارد  که پمسی با 
کارها و  مف کم می هایمانو تی وسط   یآو تی  مف  م   ازی از دیگمی مپمسیم و سماغی از ون

کار   او بگیریم. به همین  یاس  که باانزشی  کسی  نود   استی میرون می تأمین  آنچه میهدف    
کار    دهدمیانجام  را و  ریدت راهش در همان فروشگاه  رید  که سم   کسیبسیار فمق دارد با 

کنار بقیۀ  رید دارد  د.ده   رید  ت  را هم انجام میهایشو در 
کسم شأن    دمان می قدم شدن ممای س م و تبریو ما پیش دانیم؟ ما منتظریم فمدی به را 

که دو عید و مناسب و درو  ازمان مپمسد و یا به دیدارمان میاید    پیام بفمستدمزند ما زن  تی 
کس انتظار طمف ممای فمستادن    طمف منتظمند  پیام تبریو و شادباش پیشقدم ش د و هم 

که دیگمی سمچ او میایمی کند.د کشد  کی و متعجب  هم آ م سم و مماوده را آغاز  کدام شا هم 
کس ف ن ما  :که اسچگیمد و ممای هم یو مای س ال و ا  ازش را نمیسما   کسیکه از این
که همۀ مانپمسد؟ از آز من نمی ازی ا کثم عم ه یو رگ   ما  یم و در ا ل ها و مسائ  د  اهی دان

که   بارها از این بابچ متعجب میدانیممانب    دمان می  ق را به که مما »شویم   ما ف نی 
که  ما»   یا«دید  به من س م نومد؟   قدر» یا« ؟ف نی مت مه  ضورم نشد  وارد شدم در زمانی 

کنار بگذارند و آ رین ک  که هم دو همدیگم را به ماییتا  و این نوند« وفا شده!مام و مینی میف  ل 
گمان می  ادامه میش د مماوده پاره نیسمان   یرشته کس  که هم  کند یابد. این در  ازی اسچ 

 ازتفات شده اسچ.که دیگمی با او سمسنگین و می
کهاین ما زندگی  بسیاری از تلفن همماهوان  رهایپماتوا   هایفقط پیام گ نه شده اسچ 

دانشگاه  ب ل شدن و عروسی و ت زد  های  فقط در هنگامهدر این زمانهگیمند. سماغی از ما می
  بدهند را که  بم ممگشان یها تا زمانشویم و  یلی بستگان از ا  ال هم با بم میفرزند و ممگ  
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کسی فمام ش می ترین که در پمت بعضی از افماد هستند .گیمدها نمی بم و سماغی از آنش ند و 
کسی را مپمس  اهند ا  ال  و تشان هم نمی کسی همگز مل  نمیند. این  ید تا ا  ازچ را آکه 

کممپمسد که در دوستی    ی هنوز در دزش بنشینیاهکنی و نت انستکاری می  یا نتیجۀ آن اسچ 
که به یا کلی در دل طمف  ندزی  پیامد  آن اسچ  که در آن ما  طور  عط فچ نصب نشده اسچ 

 بگیمی.
 مبیند ا  ً  و دای یو بار از آشنایانش ا  ال مپمسل باید  دا ل هفتهیو دوسچ و فامی

کسی دادی و آ رین پیام را او  یعنی ممای ارتباط با ت   یا ممده. ندستزنده ه گم اوزین پیام را ت  به  ا
گم اوزین پیام را شخصی به ت  داد و آ رین پیام ممد.در س مچ به سم می راغب اسچ و رابطه  ا

یافچ نشد  یعناز او دت  و ممای مدت ط لانی به این من ال ماند و پیامی  را یاد او ن ی به ا تمال ز
گم اوزین و آ رین پیام را ت  دادی  یا دززده شده اسچ. از ت  دزخور  مرو. و بوش را چدیگم راهَ  کها
کنند   گاهی مات باش کنند. پیدایچ بگمدند وذار گب   شم نباش یگاهی مل  و تا د چ 

 را مبینند. ت  بت انند

 «رحمصلۀ »
اسچ و  محلهی دنیا همین همسایه و بقال و همهاکه آدم کمدنددر نوزگاران  دیم ممدم تصورمی

گاری میدن که  به اندازۀ آنچه ممایشان  آن وسعچ   مد داشچ و همۀممایشان م    رفچیا به ط زی 
که رفتتعریف می  امروزه .شنا چرا   ب می وزی همسایه  همسایه ؛نده م دو دید ه م دندشد 

که وسیلۀ نقلیه هم نمی هاییاما ممدم آدم   وزی ممون اسچ شناسند  میشدک  را در ماهایی 
گفتهناسنش درستیرا به همسایۀ دی ار به دی ارشان کهند؛  ه   ب  فضای مجازی دورها : اند 

کمده و نزدیو  ها را دور.را نزدیو 
گمم  دا افظی میکنممدم این زمانه سمد س م می ک تاه  ها س مکنند و عمض  ند و  ط زش 

  شویمیا نه؛ و و تی میمار می ها ا   مام نیسچ وم د داشته باشیمشده اسچ. ممای مم ی آدم
که  ازمان کلیشهکه ادب و رسم و زفظ سچاین ا  دنپمسرا می تناا دزیلی  ای های فممازیته و 

  .رسم اسچممام و مینویش نگویند  قدر می یپشچ و مل  میاورند  تابه ما را 
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که یا دزشان تن  شدهبه س ی ما می فقط زمانی با رغبچ ها معم لاً آدم یا پایشان  باشد آیند 
ک  باشد. یا در مغزشان من  شده  باشد زن  شده که یو ماییمی   و تیلدر  شان آیند 

گم می گویند  دش آسیب دیده باشد. و تی  ی انی  انگی  گمسنهنگمان نباش :می    که شد   
که دممثل  یلی از آ ؛ د یقاً دگمدمممی کممدتها  گمسنۀ پ ل  یا  ش ند وپیدا میی  و تی دوباره 

کم رفچنگمدند. آ  مممیش ند ال می یمو در  گاهی یادما آمد دان که ه ن ن میکه  نود 
یم.  ویشاوند را  با ف ن مشخصات دان
ک می و سخنی   تی  سم مزنندبه همدیگم و تی  که ها بدانندکاش آدم کاری نونند و  گم  ا

امتماعی و  ر م آن و تی در وظیفۀ و  لۀید دبازدید و و  ؛وم دشان دزگممی اسچ  ندنگوی
که فمد د کسازچ ا   ی سا ط اسچ  ویروسی شی ع  یا میماری   به سم مبمد ر  ازچ ر  ت و 

 داشته باشد.
که دستگیمهها ه بد  انه کنانش و اعضای  ان اده انهایشیی هستند  اش را فقط سا

 اطم ها بهاند. ازبته بسیاری آدمهای مامان میگانهگام هایش باکنند و پادریزمس می
که ا  ازی از ما نمیسنگدل و می که  ماسچفقط مشول این  ندپمسمعمفچ م دنشان نیسچ 

 تلفن با پشچ   که دو ساعچ طمف و چ داردند. ها میای آنبه سمچ   انتظار دارند همیشه دیگمان
گفچ ساعچ  دومزند یا  یلی افماد تا میاید و به ما سم  ت اند  ضوراً   اما دوساعچ نمیکند وگ ما 

 مار اسچ  که  زمانی .نزل میایندپشچ در  مف می زند اما عجله دارند و نمی ت انند به دا ل م
کسی پیشمان میاید  آکسی م به دیدار   که آتازه به  اطممان میو چ نرویم یا  کاری  از پیشید 

گم او اتی کنیمگمان می و ممای انجام دادن دانیم کنارشان  مف  درممای م دن  ا تصا اً  را ا
کار  کنیم گم  که افتیم. در  ازیعقب میمان هایآنگاه از  گنار هم   نینا مجازی ممای دیدار و 

کاردآمم دن پیش نمی و در آن زمان  ندنمازمین بنوی  نگمفتهانجام نانها همچ    ممون م د آن 
کار مشخصی نب دیم. به سما  آن  ها نمی رفتیم و مشغ ل انجام 

با سم ا ت ف نظم و شوایتی ها   اما ساعچدل و نقد و تعریف و چ ندارند ها ممای درد  آدم
کل کنند.ت   کمدن در ممع نشانۀ شدت  میمیچ و دوستی م کل می  یاد  حبچ  ن دو ایز

یادی از هم دور و میاین    بلوه نشانۀآن مجلس نیسچ طمف یا افماد   که مدت ز  بم اسچ 
که این همه مدت  ال و ا  الهم د که مدام دنبال این  کنند.وم  میو پمس پمسیاند   افمادی 
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که م ض عی کنند و ممای  غروزند هستند  که دزیل  آن هم  کینه   منشأ و زمینۀگ یه پیدا  دارند  
کشیدن آن   را   اهند م ض عیکه میت مای اسچ و اینمامی و میمی کنند و با پیش  ماانه 

گفچبا فمد ند د ایقیبت ان   کنند. وگ ی دیگم 
که ن اسچ نشانۀ آ. این کنند اده شروع به  حبچ با یودیگم میاعضای  ان سم سفمه

ز آن ممای  شمح اتفا ات نوزممه پیدابهفم تی  دداری در بخش فرزنکه طور همان .نداهنومد م 
نوز تعیین ش د یا هم مدت زمان  ممون در شبانهساعچ ساعچ یا نیمیوماتم اسچ  گفته شد 

گفچ اعضای  ان اده باتو  تا تو اعضای  ند و ها در دل ممع نشو  مف گ  مپمدازندوهم به 
گاه که در ممع ش ند.  ان اده از ا بار و پیشامدهای یودیگم آ  هم ند فمد با م هستی یزمانی 

گم فمد  ضورش را اززامی نداند نوند د  حبچ افماآن  همۀ  باعث آزردگی    از آن ممع مرودو  ا
 ش د.مامان می

 «های مجازیصحبت»
هستند و در دنیای  قیقی نمی ت انند بعضی افماد در فضای مجازی زبان دار و امتماعی 

 مفشان را  طور مزنند تا  س و منظورشان ممسانند در ع ض دسته ای از افماد در  ضوری 
کم با فضای مجازی نمی ت انند  را چ و ساده  مف می زنند وزی به دزیل آشنایی و تسلط 

کنند.   درسچ در این فضا با بقیه ارتباط مم مار 
گفچیوی از ویژگی که  وگ های مجازیهای  ها در ها و منظوربسیاری  ساین اسچ 

 ازچ  امه با پاسخ س الات  مت مه تنا ص ت ان؛ مث  نمیدنش وازمۀ مجازی امماز نمیم
کاری را از میمیو  ف  پمسی شد  و یا شدت و ضعا  ال  عصبانیچ و یا نظم منفی دنبارۀ فمد یا 

گاهی آن متل  کنیمفمض می تویپ   ها راآن کههایی وو  ازچ  امۀ مخاطب تشخیص داد. 
گفته شده شاید از نوی ش  ی و  نده اند  کومیده شده شخصیچ ما مماز نوی عصبانیچ  که

گوینده نیستیم تا  ندۀ هویداشده مم  ورتش را مینیم  ممون اسچ  و باشند کنار    ن ما 
 میاید.تفاهم پیش س ء

گفته میوپاسخپمسشها و سنجیکه در نظم« نه»یا  «بله» یا پاسخ   دنش ها با موث 
و یا با شو و دودزی  باشد گفته شده یع و با  اطعیچکه سربا پاسخی فمق دارد  شان اطعیچ
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  در از طمفی ش د.نمیم اب هویدا  در اذعان   ها و تمدیدهاچ این دودزیوزی در َ   ؛همماه م ده
کتمان مم راه     ضوری و تی  مفی از دهان میرون آمد وگ یگفچ  تی   نداردوم د گشچ و 

گوینده دنبازۀ سخنش را  ورت دهد  شن نده ممای میان ادامۀ  گفته ش د و  و تی  مفی تا نیمه 
که  ونزدآن ا مار می جاب و را فمد  تا مایی  که م  کند. گزارۀوادار نماید  وزی در    د را تومیل 

کامل نم د و پس از      ن باید نخسچ مملۀچَ   مجازی در  ازب وگ یگفچ  تائیدمورد نظم را 
کم آن که با سختیدرا ارسال  کمد   بسیاری سخنان  فرو دادن  با   نداهاز دل تا ن   زبان  ع د 
گفچگمدند.  دل بازمیبه  عم   اندهی در آم ها ماتم وپاسخها و پمسشوگ ها و  حبچمم ی 

ا تمازی  داشچ از نیچ و منظور  مم ءس از تا   م  ات  ضوری میان ش ند اسچ در هنگام  
 تا باشمام  مار  ضوری داشته نیزی و تصمیمات   نظمسنجی و ممنامهپس سم  . دپیشگیمی ش 

کنار زفظ  زحن    .ش یگم نظاره نیز را  حبچ و الات  امه در میان هم ممله  در 
که بسیاری از ی که پیام   آن اسچدندهشده دیم پاسخ میافماد به پیام  فمستاده دزیل  آن 

را به علچ  نودنبایستی یا دادن به آن    انند و   ن پاسخمبنی مم در  استی  در ن تیف می
که انجام  آن در  اسچ دنممدارد   مینند نب دن در شمایط  مناسب در ت ان   د نمییا  ز متی 

که سین    د میپس به   ح   انجامش ممای    یا ازدنکنی دیگم م ک ل پیام را به زمان کمدن  مینند 
ت ان به همۀ را نمی زنند. ازبته این داوریهمیشه یا تا منقضی شدن  مدت  در  اسچ سم باز می

که فمد به پیام هایدنسین نوم گذاشچ  های  امل  در  اسچ تعمیم داد و فمض را مم این 
میشتم به  شاید افماد به دزیل تعلق   .رغبچ شده اسچو نسبچ به او می ت مههای آدم میپیام

یافچاز پیام    هارسان پیامکم   فضای  قیقی و بازدید    ند و پیام  باششده از او مطلع نشده  دن
وگ ها هدایچ گفچ   به انتاای  فحۀهای بعدی از طمف اشخاص دیگم پیامبا آمدن   مورد نظم

 .شده باشد



 

 



 

 

 و همنشین  دوست

 «ۀ دوستفلسف»
که  ه همسمی وزی این ه نب د با ت  انتخابش مطلقاً   داشته باشیکه  ه پدر و مادری این

وزی  ق   لب ش داین ا تیار از ت  س هم ند  سچ  ا تیارش با   دت ا  اهی داشچ
ه  وزی دوسچ یا با ت  نب د  گ نه باشند نیز که   اهم و ممادرتاین سچ.اانتخاب با   دت 

که ت دوستانچ را می کنی. نوشن اسچ  را پیش همسم و  میشتمی ما او ات  انی   دت انتخاب 
که انتخابش: همانکنیمدوسچ س می می دم  آگاهی دوسچ    دمان اسچ.  دسچ   انهایی 
و  تی پدر  و که   اهم و ممادر   تا ماییش دفامد و به آدم نزدیو می آدم می قایقی از زندگی  

 .هستند بم میدم آهای مادر آدم از آن اسمار و سمگذشچ
ها پنگ ئنمماعچ  مث ً  ی همن ع باشند ها  ی انتمایل دارند در مماعچ   همۀ مانوران

گروههای شیو دسته کنار هم ها کنند و پمندهها پیش یودیگم زندگی میهای پلن مها با هم و 
همن عانش  کنار در به م دن ها نشانۀ تمایل هم دسته همۀ ایننه  ک   .کنندکنار هم مااممت می

  دشان و  انن ع همگمایش دارند در امتماع   شان  و از نوی سمشچهم فطمتاً  هااسچ. انسان
کن کممن  ت میه    «زمانه  ماب شده»که د. ایننبه  ورت ممعی نوزگار س می    ومی ممای 

بدون دوستان به سم »گوید:ازمثل آزمانی میضمبنیسچ. یو ها اودهو مم هادوستی شدن  
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گم با همۀ «. دشمنان اسچبدتم از داشتن    مدنم   به یوی را   ممدم دنیا دشمن هستی پس  تی ا
کنارت داشته باش؛ عن ا کمتم دوسچ داری   ب زچ داشته باشد. اتفا اً  که یسکن دوستچ  گم  ا

 یا دوسچهمان رابطه و مماوده با باید  پس  کنندتا میبد  با ت  و کمدهم دشمن پ   را اطمافچو 
کنیررن پ    اندممایچ ماندهکه  را دوستانی  ت سچ. و پشتیبان     ن این تناا س اه و نیرو  تم 

در  ازچ  به افسمدگی   د ار شدنا تمال   وزی  «آورندنوابط افسمدگی می»: گویندمم ی می
گویند دوستی و نوابط با آدم میشتم اسچ.  م دن مماودهو می رابطهمی کلی موافات و  هامی 

کهآوردبه بار میسم وردگی  های نوانی ا ت لاز بسیاری نیشۀ یی تناا   د     در  ورتی 
گاهیهمچ ن   د  های زندگیو مدر پیچدوسچ  ضور   درگیمی و وس اس و افسمدگی اسچ. 

که   می گشا و همماه  آدم در مشولآن که دوسچنش د و آاهم و ممادر نمیش د  و مادر و   در 
  ازه و عم  نیستند.  محبچ هستندپدر   یم  اه و با

که و تی زمان به و  یکنی و غافلار میکهی داری  دانی نمیهای ومچ دوسچ این اسچ 
کارهایی به    چ ات را بگیمد و نگذارد ادامه   یقهیونمی هراهمی گم انجام دادن   بدهی؛ یا ا

 ق دهد و ت  س ت  را به انجامش )دوستچ( او  یاهنمسیدن در  و دانش به آ ت  دوزی  اسچ 
گمان می که  کارهایی  یان   اما پیامدهایدرسچ اسچ کنیرا از انجام  باری ممایچ به بار ز

 . بازدارد آورد می
کار هایش درسچ انجام  آدم تا مای ممون دوسچ دارد شخصیچ معق زی داشته باشد و 
که با این وم د یو سمی افماد آدم  گاهی اشتباهات و  طاهایی از دستش در می نود  دهد وزی 

که شامل  ان اده و دوسچ  آدم هستند. باید همچنان آن را دوسچ و  ب ل داشته باشند 
کسی اش ی در زندگیدمهم آ گاف و س تی داد از آننیابه  که و تی  کهز دارد  هم بابتش  هایی 

گم  کندتعریف  بت اند وا عه را ممای آن فمد کشید ندید و هم  جازچ میمی  نده و   تی ا
کن کسی ا تیبه وم د   یهای او هم  نده میاید. هم آدمزببه   او  ندۀبا    تادتمسخم  اج دارد  

کامی  ین   تا سبو ش د و در عدهد    ضایا را ممای آن فمد شمحشدکه و تی د ار  شوسچ و نا
اعضای از  تممیحاً  ؛ و آن فمددسچ ندهد و  قارت سبوی    اری وبه او  س     ال

نشی مم آدم را بهکه شوسچ    اش نباشد ان اده ک  به  دانند و ت  عاتشان می  ف  ن عی ر داد و 
دارای  ماتم اسچ آن شخص غریبه و دهند.و سرزنش  مار می دم را مورد تومیخ و  یاسدنبازش آ
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را ها و موافاتش هم نباشد    ن نشستن پلی درد  دل  آدم و شمیدن  شمح  مصیبچ نسبچ دور
کمدنش   دشان می دانند و آدم با بازگویی و شأن   کسم   ها  ا ساس  شمم و به آن تعریف 

کمد.سمافون گفتن   فمد پس ماترین دگی   اهد  کسی   های زندگی این مریانات و مامماممای 
 دوسچ! نیسچ مز  ضمت  

  دوستی مریز طمح  عم ه  آن ا ب  درت در  با افماد    ش یی وارد میدر هم نااد و سازمان
کارَت پدید آمد گم زمانی  للی در   گیمی از ا ملی مم وردی و ممای ارتقا و  ع د یو به مشول تا ا

کمو   کسی نیازنزول به  کاری از دستش مم میاید را  داشته باشی کسی   کمدی پیدا   باشد و که 
کند. چ یا رفع  وساط ممایچ  مانع 

 «خوب همنشین    برخورداری ازضرورت  »
که با  که معطم اسچ  مم نوی زباسی بدون م  میَندازی  آن رَ چ و زباس  گم رَ چ و زباسی را  ا

هایی عصبی به نام ها و سل لیا ته گیمد.کمده  م ی همان عطم را میآن تماس پیدا 
که باعث می« ایهای آیینهنونون» ش ند ما از رفتار دیگمان  به  ورت در مغز وم د دارند 

گزیدن پس از مشاهدۀ  مدن و و زب  کنیم؛ دزیل  میازه و  نده و دسچ به  انه م  گاهانه تقلید  ناآ
نش ک  کاراین  گاه ما را شبیه و همانند  کمد  همین نونونها  نتیجۀ  هاسچ. پس مغز نا  دآ

یافچ  کند.اطمافیانمان می کمدار و رفتار  او را دن کسی نشسچ و مم  اسچ دارد  م ی  و تی آدم با 
گفتار ک مکنند  و  تی زحن و تویهکند و بسیاری از افوار را با هم تبادل میمی که در  هایی 

کار می گم می   اهی بدانی  ه شخصیتی داری پس مبین دوستان ش د. ند  هم میممند  مانبه  ا
که آدم  نزدیوچ  ه شخصیتی دارند   ن دوسچ آیینه شخصیچ آدم اسچ. از رفتار هایی  
گمفته اسچ  کند آن رفتار را همنشینش در او دیده و از او ازگ   بابتش همنشینش را مذمچ می 

گم با در وا ع  یلی رفتار بد دیگمان  تقلی که ا د از   د ماسچ.  ینی ها یو ضمب ازمثل دارند 
کندوی عسل نصیبچ می ش د.  گم با زنبور عسل بگمدی  مگس بگمدی دستشویی می مینی و ا
که به میزان سمعچ  کمدارت و رفتارت شبیه او می ش د و اینطور انتظار می نود  کنی  که همنشینی 

کنی و  او غذا بخوری و سبو زباس های او را می پ شی و ک م های او استفاده  از ازفاظ و توه 
ها و ها و  ومچای دانش تی زحن و سمعچ  مف زدنچ هم شبیه او باشد. انسان پاره
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کسب میتجربه ها و معل مات هم یامی به بسیاری از تجربهکند و از دسچها را در ط ل زندگی 
که اینگ نه نیاز به دوسچ یا دوستانی پیدمی های ا می ش د تا از تجربه و دانستهنصیب می ماند 
دوسچ پس از فرزند و مادر و پدر و همسم  عزیزترین فمد  هم آدمی اسچ  وزی ها مامه مبَمد. آن

گمفتن همان دسچ ها در زندگی  آدم نقش دارد و تأثیم میمیشتم از همۀ آن گذارد. در وا ع  دوسچ 
که آدم را از پمتگاه دهد  یا ممعوس: آدم را به سمچ  پمتگاه میهای زندگی نجات گمفتن اسچ  

کنی و با  کشاندمی که عیب هایچ به ت هدیه دهد تا با ا   ش پیشمفچ  کسی زسچ  دوسچ 
کج نوی ها نجاتچ دهد.  گیمی هایش ت  را از   اشوال 

که  گم ینی ها یو ضمب ازمثل دارند  گوید ا گم  می  با مگس بگمدی دستشویی می مینی و ا
کندوی عسل نصیبچ می ش د.با زنبور عسل بگ که با  ش یهمانند  همان مماعتی می ت  مدی 

گممدیگَ ها میآن گروهی ؛ش یمنش و بلندطبع میمزرگ  بگمدی منشمزرگ با مماعچ   : ا گم با   ا
گاه  گاه می بگمدی آ گم با مماع ؛ش یآ گم با مماعتی ش ی؛ می درماندهبگمدی   درمانده یتا ا

گم با مماعتی سرزنده ش ی؛زوی میده بگمدی  وازده و منوازَ  سرزنده و سمشار از شور   بگمدی  ا
گروهی ؛ش یزندگی می گم با  گم با شماری آدمیان    شغافل می  غافل بگمدی ا ا  ق ش ی؛ ا

ل  ش بگمدی  گم با مماعت ؛ وق می ش ی   دانا و  بگمدی معل مات مپ   پرور وی دانشا
ممعل مات  ش ی. می پ 

که  که در  کند.ازقا میمید ا   ش همبه همنشین  مید داردا      دشزندگی  در کسی  کسی 
که نو یه بخشد.  به همنشینش انگیزه میزندگی انگیزه دارد   دارد مشورسرزنده و پ   ایکسی 

کند هم این نو یه را به همنشینش که در زندگی هدف دارد .منتقل می   همنشینش را  کسی 
که فمدیبه همین  یاس   دهد.یهدف س ق م داشتن  س ی به  نیز  موزمار یا عصبانی یا هم 

را  و  فات هاکند  این ویژگیم میسَ  هابا آن که مبیند مماعتی دوسچ نیسچ  و تیمال
گاه به آن سمچ س ق داده می که ش دارند  نا  دآ ها در ط ل آدم ها ش د. آنهم مثل   اود 

کتاب و رهنم دهای تم از آنمیش ها راها و راهوارشان بسیاری از درسچ و غلطزندگی که از 
کمدار   موت ب و منق ل میاموزند  از  .گیمند دوستانشان یاد میرفتار و 

که مسارت و مَ از آن  مقامل با ها و تی مبیند طمف  سمی اسچ  آدمم میان دوستان م  نَ ما 
که مماعتی نشسچ و مم اسچ می هم  او  دنداررمم و های بانزها و ویژگی صلچاز این کند 
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که مانند آ کمد  کمب د داشتن نقص به او ا ساس   و ن مماعچ باشداین نیاز را  س   اهد   و 
کاستی دسچ می که با او مأدهد و و  گم آن مماعچ یا فمدی  را  ای  ماارت و پیشهن س اسچا

ه و  مفه   او هم دستی در آن پیشکم نگذاشته باشد هایا آن او که پیش  ن  ممای آکننددنبال می
که در زمینهدنبال  آن مید و مَ مَ می که ی نود  همنشیش دیده   از م ده و شاهدشماارت و هنمی 

کند. در   دش هم آن ت انمندی را و    راسختصمیمی و انتخاب درآدم  همهم قدر  ایجاد 
که   درآن ت اندش میدوستان نظم و نقد    راضی باشد  آن تصمیم و انتخاب درت داشته باشد 

کند و انتخام را از ما  دیگم را مم مایش بنشاند.  یبلند 
گم دیدی دوستچ  گمفتن  د و کنی درسچ ت  یه نمیکار انجام   به همگز ت  راا  تصمیم  ت  را در 

که مم آدر زمینه درسچ گاهی دارد  ن اشمافای  های نومد و یا در هنگام  فما  ان راهنمایی و آ
کار    ع رسانی نومد و مام تم از همه  ت  را  اطوریمرم ط به وظایف یا مامه که از  یاشتباه از 

گاه م دپیامدهای ا تمازی   دت ندان و نامش را « او را دوسچ    مم  ذر نداشچ  اش آ
که میشتم از یو فمد  نگذار؛ او تناا « دوسچ» امتماع به ت  نزدیو شده  افماد   دیگم امتماعی اسچ 

 . اسچ

 واقعی دوست   هاییویژگ
ما   ال ا یو بار  کمدر هفته دسچا   بگیمد.مپمسد و س 

که )در ط ل   میشتم از یو بار در سال  کنیمبلغی از او ممای  مض در  اسچ می ا در م ا عی 
  .خنچ را رد نومده باشدس در  اسچ و تان(های دوستیسال

 آن پافشاری نوند. ا بدون مدر  و مستندات به ت  تامچ و افتما نزند و مم
گمفتارا  که  از تیهست و تی  کموی از دسچ او مممی   مپمسد  ک  یا نه آیدآیا   کار    سه ل. در 

که: م  راهنمایی از دستش مم میاید. دزداری و ی دستگیم های مصدا ش این ممله اسچ 
م میزَ   ش ند.خچ نمیزَ  و آسان م  شن های ف    اما م ش ندخچ  آسان و  شن  ف 
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 یابیدوسترمزها و راهکارهای 
زینش  دوسچ  شتاب گ   نون. ا در 

 ار.ها را محتمم بشمآنما دوستچ( را تمسخم نون و )در این عقاید و باورهای دیگمانا 
 دان.را محال نَ  ا آنزوهای دوستچ

که انتقاد از مانب دوستچ باشد(.)به پذیم باشا انتقاد  ویژه هنگامی 
  .ازحضور نباشا آویزان و دائم

 «توست فکر   که در دوست آن است»
کموچ میباغبان اسچ دوسچ مانند   که کند به رشد و بازندگی ممسی.    نباید انتظار داشچ 

که   قیقی دوسچ   باشد؛ ی والاهایو فضیلچ  بسیارکمالات   دوسچ  تماً د ارای کسی اسچ 
کنار  آدم  ی .کسش دتم  هستی باز قایق   نوی ش به شمانو  کند  ومی پیدا  س    او با م دن در 

که آن بلوه نیسچ ت   دوسچ   ززوماً   ددهمیتوان که ممایچ دسچ   گیمد را می دستچ کسی 
 ت سچ. دوسچ  
که نارا چ نومدنچ ممایش مام  اسچ  قیقیدوسچ  ت سچ و  دوسچ داشتنش  کسی آن
که دغدغه کسی دوستدار  راستین و وا عی   باشد. دوسچ  ت  باشد.  کمدن  اش   شحال ت سچ 

کسی  دوستدار  راستین و  که   ن پ سچ محافظ ت  باشد.وا عی ت   کسی  اسچ  پ سچ وا عی آن 
هایچ مدگیم    و دلهایچ را با آرامش  تمسبا شادی را ت  غم    هایچ را با دزگممیکه نگمانی اسچ

کند. که درکن دوستی را تن مندتم میناال    امماز محبچ را با عشق مایگزین  کسی  دردها  د. آن 
گمفتاری که   دمَ مَ ت  را از یاد نمی هایچو  کسی را  گمفتاریدرددر دوسچ بگیم و آن  هایش باز ها و 

یم  به یو رفیق ما : هریو ازگویدمی« پوپمکارل » دستی بگیم.د؛ دومَ مَ هم ت  را از یاد نمی نیاز دان
 بانی   و ها غمشریو  و  رفیق تناا در شادی و آسانی دوسچ و یارمان باشد  همچنینکه نه

نه     اهدنوزها دزمان رفیق میو ما این «دوسچ»و  «رفیق»میان  فمق اسچ ؛باشد زبخندها
 دوسچ.

که آن   بدوسچ   گم  ای  سمد هم ملویچ کسی اسچ  که ا کند  گمم با ت  مم ورد   در 
که مت مه نش ی با  ایَچ  ند نخوگذاشتند  مت مه نش ی و آن کند  ردی.  در شیرین  حبچ 
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کند.  که نسبچ به  ال  بدت ا ساس  مسئ زیچ  کسی اسچ  کسی ماترین دوستچ  دوسچ 
کنارت  مار می  که در زمان غم نیز همماهچ باشد. در زمان   شی همه  تی غریبه ها در  اسچ 

 گیمند.
که  ازَ کسی آن   راستیندوسچ   کند را چاسچ     دمان  ل ت  وگمنه   دمان در     ب 

کنارشان مَ ها را از یاد نبَ شان آندوست تا نیاز دارند تمر این م ا ع میشها د ازمان بد هسچ. آدم د و 
که دسچ مامانی. پ زی و دردر می  باشد: هنگام میماری بار  نده مم  ۳ کمدوسچ آن اسچ 

گ نهمیمَ سم میدر غم و نا  شی به  که زمانی آورده باشد؛ و زبانچ ی بفامد  ه ا    دش به 
کمدنش  را مشولچ که چاس یکس آن چرفیق .غمی داری کند و ممای ممطمف  کاری کشف 

که نمی پمسد چه ا  اهَ انجام دهد؛ و  کسی اسچ  د گویبلوه  یزی می ؛«؟نارا تی ما » :آن 
که ت  از آن  ال درآییکاری مییا   .کند 

کسی نیوی نومدی گم به  کمد  ا که او را دوسچ    وزی او نیوی  تی و    د بدانی. او لایق اسچ 
گمفتی پ ل به همماه نداری یا در موا که ش یمیراه مت مه  ش ی و سم  ی دور میموان عازم   نی  مار 

که به همماه نیاورد و به امزاری نیاز کمدی  که به او نو مییاهپیدا  کسی   اندازی تا  اوزین 
 مایحتامچ را به دستچ ممساند  ماترین دوستچ اسچ.

گفچ    گیاه()معنی  نام« گیاسا» هاینامی دو دوسچ به گ وبه  کنید:« رایانا»و  : مانند   ت مه 
 : س م   ازچ  طوره؟گیاساا ۱
کار  : رایاناا  کلی   سمم نیخته؛  سامی تحچ فشارم.ی تایپ نو س م  
کار  فه میگیاساا  که   دت  با   کنی!: از بس 

............................................ 
 ؟ ازچ  طوره : س م گیاساا ۲
کار   : س م رایاناا   سمم نیخته؛  سامی تحچ فشارم. یتایپ نو کلی 
کار   دت نو اذیچ نونن: ایگیاساا  که پیش می  این در ممای   ش ی.  زود فمس ده میینومور 

............................................ 
 ؟: س م   ازچ  طورهگیاساا ۳
کلی رایاناا   تایپ نو سمم نیخته؛  سامی تحچ فشارم. کار  : س م  
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 : اوه  ه بد  متاسفم.گیاساا 
............................................ 

گ۴  ؟: س م   ازچ  طورهیاساا 
کار   : س م رایاناا   تایپ نو سمم نیخته؛  سامی تحچ فشارم. کلی 
ک:  سته نباشی. ممات دعا میگیاساا   . تم م بشنه هم  ه زودتم کنم 

............................................ 
گیاسا: س م   ازچ  طوره؟۵  ا 
کار  تایپ نو سمم نیخته؛  سامی تحچ فشارم. رایانا: س م ا   کلی 
 د.آکارها مممین ی او همهپشتوارم از پس   بام دوسچ  : آفرین. من مطمئنگیاساا 

............................................ 
 گیاسا: س م   ازچ  طوره؟ ا ۶
کار  تایپ نو سمم نیخته؛  سامی تحچ فشارم.ا  کلی   رایانا: س م  
مهدوری    میا میرون یهم شد: هم و چ تم گیاساا   .مزنیم تا  ستگی از تنچ میرون م 

............................................ 
گیاسا: س م   ازچ  طوره؟۷  ا 

کار  تایپ نو سمم نیخته؛  سامی تحچ فشارم کلی   .ا رایانا: س م  
کموی از دسچ من مممی گیاسا:   آد؟ا 

............................................ 
 گیاسا: س م   ازچ  طوره؟ _۸

کار  تایپ نو سمم نیخته؛  سامی تحچ فشارم کلی   .ا رایانا: س م  
گیاسا:  کارت زودتم تم  ند  فحه ممام بفمسچا  کنم تا   .بشهم   تایپ 
گمفتاری  ها  ازچاین کنش در ممامم اط ع از  که ستممای دوسچ ه آمده پیشهای وا ند 

همدزی و همدردی میشتم به ا ساس   تم میاییمهای مم ورد به پایینهم قدر از این  ازچ
 کند.نسبچ به  ال دوستش میشتم ا ساس مسئ زیچ می گیاسا ورد  و  شم می
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یافچ میما انسان ها  س که سام  ائز اهمیتی از  سکنیو ازی از اطمافیانمان دن  ال وم 
کسانی هستندماترین دوسچ   دمان  دارد. کنارت که در بدترین زمان ها  دوسچ  .باشندها 

ات   غصهباید در نوز غم   وردمیرا  مشنچ م فقیچ و  ورا    شیرینی    و تی در نوز  شادی
 بخورد. را هم

  ن مبادا   پمسیمها نمیها و  گ نگین س الاتی مدز ل مم دانستن  ماییهایمااز دوسچ
ک که آننبا   د فوم  که از  آن نوتهند  گاهیم  کم اسچ و ناآ  و  بریممی  در اط عات و ا بار ما 

گمفتامطلب وا ف  مم آن کمو نمیری و سختینیستیم. در م ا ع  که ها از دوستانمان  گیریم 
کمدنش به آنها ز متمبادا ممای آن فتیم.  ها مربخوردی ایجاد ش د و  مطمح  و از  شمانشان می 

با  کنیم تامان ممایشان تعریف نمیگوییم و از ا  الات زندگیها نمیهای دزمان را به آن مف
که با  ه فمد   و از انتخابشان پشیمان ش ند اند ملی دوسچ شدهسمانمیچاره و آ   د فوم نونند 

کنار ما مرو که فقط او را دوسچ دوسچ داشتن  یسچ؟ آیا باید د د؛ پس س د  نو از  وسچ داشچ 
 ؟داشچ

که در ت  یف  اتفا ا ممای   آسانیابایی ندارند و به   د شمم و زندگی     ب و بد   کسانی 
گ اری اطمافیانش را از که این   د    کنندشان مطلع میزندگی در آمدهبارهب هایسچو شو هانا

کنی چها و اشتباهاتعیبمم ی به    ن با ت   .رسیتم به نظم میداشتنیدوسچ  اذعان 
کامل و میکنند. میشتمی می را تی   ا ساس   که  آدم ا ساس   رسدنقص به نظم میکسی 

کندت اند با او را چ باشد و همذاتکند نمیمی کمدن   اطم مسائلی مانندیا به    پنداری   نوشن 
ان دو نفم یآن ع  ه و دوستی م  سادت آتش  ی سمت مم زیم دل و یا م  ه آتش   یشعله

که  تم ش دکممن   آوردههای دل به زبان ها و مریحهین فعل و انفعالات و ا ساسهمگز ا هم ند 
 د.نش نمی

کسی  کنی؛ هایچ را پناانو غم و غصه سعی نون به زور   د را شاد نگه داری دوسچ آن 
که  ال   کنیم و فقط  ال   نیسچ  دوسچ  . وبمان را به او نشان دهیم بدمان را از او مخفی 

که  ال     هستندت   از زندگی   بخشیغصه و مشو ت     ن  کند  ب بدمان را  کسی اسچ 
سختی عزیز اسچ و به ن ممایشاندوستشاکه هایی ویژه آن  بهافماد بسیاری از وزی متاسفانه

که وم د    ت ش مینداهکمدافتخار دوستی با او را پیدا  شان را غم و مشول در زندگی کنند 



 / مراوده 54

 

گم دغدغه که کنندگمان می   ن .کنند و انوار کتمان کنند مشو تشان راو  هاا ی نیشه  افشا 
که  ش دنمییگم  اضم و د ش دها نویگمدان میش د و طمف از آنسچ میشان س  دوستی

که  بماند.کنارشان  کسی به  اطم غم و غصهدر  ازی  گم  کند  اهد ما را تَ ن میهایماا   ماتم م  
که میشتم به او تماسچ زود کند   ن دیم یا زوما را تَ  ا ویمشبوابسته  ا پیش از آن  د از وم دش م  

که از مشول و  با بم   اهد شد و بسیاری افماد پس که دوستشان گمفتاری مطلع میاز آن  ش ند 
کهمی زن شان ذهن و درد نش بابچ نارا چ میاز این   ممایشان تعریف نومده  ما با » :زند 

که میانمان هسچ  وم د   با مندوستم مما  امل ندانسته آن مشول را میزان  میمیچ و دوستی 
ان زن  می دوستیهپیوماسچ   مارمشول  ف ن به  اطمکه  کمدهمی  ما فومیان بگذارد و در م

 «.مزند و دسچ از دوستی با او ممدارم
کن هایچها و غصهغمدوستچ را با  هایچ را با دوستچ نو در نو غم و غصه ؛ و تیآشنا 

کاسته میغ که مقداری از سنگینی  همین  کنیمی که مم نوی دزچ نشسته     ش دمی 
کمدن   ت انتظار  ف ممشاید  تی  ؛بخش اسچفمح  آن مشولچ از دستش کاری ممای ممطمف 

 میاید و آن را انجام دهد.مر

کسی دوستی نکن»  «با هر 
که دزیلش مامه ممدن از  منززچ   دوسچ هایی عمدتا سه منشا دارند دوستی های منفعتی 

که به دزیل مبمان زطف و محبچ فمد تشویل می یا ث اعتبار روت  فمد اسچ. دوستی معمفتی 
که منشا تشویل آن مذامیچ های ظاهمی و ا   ی فمد مقامل  ش ند. دوستی های مذامیتی 

 می باشد.
کن: دوستچ  دوسچ  دوستچبا  کس دوستی    دشمنچ.   دشمن  سه 
کن: دشمنچ  دشمن  دوستچاز  کس دوری   دشمنچ.   دوسچ  سه 

یادی نداری وستان  که دنارا چ نباش    وزی  ندزی داردلامبورگینی دوتا    زی به  .ز
 تا! ۳۰اتوم س 

 بد اسچ.  و تناایی ماتم از دوسچ      ب ماتم از تناایی اسچدوسچ  
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یاد آدم که ز ماترین از ماد ممای دوستی هستند یا بدترین؛ یا ماترین اف اند کشیده زممهایی 
های ت ان دردسمها و موافاتکه می به این علچبدترین  کمده؛ و شانها پختهکه رنج این بابچ

گذاشچ ناپختگیرا به  ساب  مده آپیش گم ایننوز اندا ته؛ و به این  را شانزندگی که شان   ا
که به او  هایش به زندگی  ت اند تمکشمی  باشد هاتدمیمی همچنان با آنناپختگی و می دوستی 

 .ممسد  مماس اسچ
گم آدم   ش د نمیدزیل   دنآیهای مانند  ت  م فق و   ب به سماغچ نمی  اما آدم ومی هستی ا

ات ماارت امتماعیپایین م دن  به بلوه این م ض ع  ؛انزش و نالایق باشیمی که ت   تماً 
گمدگمدمممی کسی سماغچ نمیبه  اطم   . ا که  همنشینی انتخاب  ممایرا انزش ی میآدم  آید آن 
کمدهکنی    د اسچ.   دشمنی باهاآدم دوستی با مم یکه  ای.  ما  به   دت بد 

که   دی بسیار کارگمفتار عادت شانافماد هستند  اند و پیامدهای این ههای غلط شدها و 
تا از بستم مسلو داشته باشند که همن مفاً به  اطم آوزی همگز  ه گیمشان شدکارهایشان دامن

کنند به کار او و امزار که  طور مشتم  استفاده  کنارشیا همدرد داشته باشند  ی از نتیجه در 
کاراسف . ممای مثال  بعضی کشانندرا به  اه غفلچ و مشقچ نمی دوستشان بسوزند شان بار 

را    همگز آناندمخدر آز ده شده م هستند و یا به م اداهل دود و دَ  شانکه   دها با ایناز دوسچ
  مم مروند به سمچ  دود و اعتیادکه کنند و  تی دوستانشان را از این   د تعارف نمیبه دوسچ  
و طا چ ندارند ند هست بد شانافماد   ن   د   مم یدر مقامل .دهندو میم می نددار ذر می

که  ان ادهممشان باشد و راهی دور    ب و سربهدم  آ کنند و   یا   دشان )مبادا  منش و مقایسه 
بلوه با دوستی   دشمنی از نوی و عداوت را نه با   بفمد  آن زنند(  ش مدرستش را مم سم کمدار  

 کنند. درسچ به در میاز راه    مثل   دشان
کنارت د؛ و نمیات نیستن    ن در  د و اندازه  اهند با ت  باشندها نمیبعضی   اهند 

کنار اطم  آنمبادا به  کسی نیاید. پس   اسَچ باشد به  شم  اندازه  تا این تفاوت    باشند  که 
کنی. بعضی آدمی آندازهانو هم همقد را   دت  باشیها آن که نمیها  ت انند  فچ و ها 

کنند را غلطی سل     کسی دیگم در مم ی زمینه  و تی میاز   د مدا   و  فچ منش هامینند 
کمدار     کنندهم مثل   دشان  را مقامل تا طمف    کنندتمسخم می تحقیم و   او راددار یمطلوم و 

که با دیدنش  کسی نباشد  و یا د نخورشان افس س ب  د وضعیچ   او  سمت و به به  ال  تا 
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که تفاوت   به  اطم   ها ش ند وهای آدمی  یاسبازنده  .سمک فچ بخورند  ایجاد شده  طبی 
کمتم هیچگاه کسی  که از  که   است متأسفانه مم یهستی.  سمافونده نباش  به پای  اندهافماد 

کم نداشته   ند.اهفریبوار شدممموز و   باشندبقیه ممسند و ازشان 
یترین  تم باشد: در   این مفا م شاید با این مثال آسان کهکیفی در و   مغازه هسچ و افمادی 

آن  از  رید    پمسندش را میوزی و تی  یمت  «سچا و نفیس اب ه زی» :گویند  میندمیرا می آن
کیف  نفیس ماه مینیمی کهاینش ند. منصمف می  که نشانه ها فروش نمفته  آیاآن  ی آن اسچ 

ها هم . ارتباطات و دوستیرسیده اسچش نمینریدها به    یلیسع مازی    ن و    ؟ نهبد م ده
  دشان    وزی شأن و شایستگی  دوسچ دارند با ما ارتباط داشته باشند ها یلی طورند:همین

اری پا پیش وستی و و لچ و هموممای  د  مینند و از این نوما نمی یو اندازه را در  د
که  یمچ مابه  اطم آ . به میان دیگم گذارندنمی کنند مینند  مسارت نمیرا بالا تم می ن 

که ا تمال میپیشنااد کنند   منطقی و مضحو به نظم ممسد. دهند غیمی را مطمح 
که با میفمام ش نونیم: با ی را ممای بد آدم  که  سیک ش د.انزش می  میانزش بگمددانزشی 

را ممای مماوده انتخاب  یا مق آدم   که کسی .تم اسچآدم  بد بد از آن  ندگزیمممیمعاشمت 
را ممای همنشینی  یکمدار بدآدم   که کسی ؛ وتم اسچآدم  ا مق  ا مق از آن  کندمی

کسی سمت کسانیتم اسچ. آدم  بدکمدار  بدکمدار از آن  ندگزیمممی  و هشان نیامدکه یو عمم 
کسی پیدا میه  و تی پس از مدتممای دوستی و معاشمت  امل ندانست ها راکسی آن که ها  ش د 

که ارج به مایی می   معم لًا در این ارتباطگزیندمیها را ممآن تازه را  ناادن به آن دوسچ  رسند 
کینه هقدع  که یا این ند کنرا ممایش نیزنیز می  دشان گذرانند و از  د می شده از ی انباشتهو 

 کنند.  آن دوسچ  تازه  ازی میمم سم   های پیشین رای طمد شدنهمه

 «هم درمان ،هم زهر»
گ شهاین نوته را  ترین : دشمنانچ ممون اسچ نوزی  میمیکه ای از ذهنچ بس ارهمیشه در 

. ش ندبدل چ انترین دشمنت انند نوزی به بدمی ترین دوستانچمیچ ش ند و  میاندوست
ک کسی  گم   اسچ ترین فمد ورا بازق ه  طمنا به تم اسچ ه به آدم نزدیوفمام ش نون:    ن ا

که از ت  طی سال   دشمنچ ش د ها ترین ضربهمالو  ها به دسچ آوردهبا شنا چ و اط عاتی 
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کهرا به ت    اهد زد.  که   ت انی داشته باشیکه می ترین دشمنی طمنا  پس بدان  کسی اسچ 
کلیات تا  ال  اضم بدترین دشمنچ شده م ده و درتم ماترین دوستچ پیش     ن از 
گاهیچ  بم دارد و این دانستهت و ع یق و ا ساساتاترین مسائل زندگیمزئی ممایش  هاها و آ
که می منگی ینقشه  وم   گمفته ش ممای  مله ت اندرا دارد  کار  تم د. فماای ه زنا  علیه  ت  به 

مدهسچ  از دوکه کس  آن  بد از دوسچ   گم بد ا  یما بد به او پناه م    آدم را نام د در میاید ز آبا
 کند.می

کنش و تبادل  با تأثیرمث ً   دیگم یهای همجنس به نح گاهی دوسچ پذیمی از منش و 
 کشانند.   آدم را به فساد میافوار

 با این افماد دوسچ همگز نش  : 
 آدم م گیم 
 گمسنه  آدم  شم و دل 
 مفتش آدم 
 مانمآدم  ش  
 آدم ندید بدید 
  آدم دنوغگ 
 فروشآدم فخم 
 آدم ه سباز 

اعصاب  ا مق  ساز  فامعه اسچ: می این دو  فات در یو یا  ند فمد  زمینهتمکیب  
  شوار.فمام

 «فسخ  دوستی»
 دانی در دزش  ه دارد.: نمیپ اسچز  پدوستی مثل ز  
؛ به منج ب چفتادنممای نی   و : دوسچ پیشاپیشدشمن هم دو باید آدم را بگریاننددوسچ و 

 منج ب.به  چافتادن و دشمن پس از
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گم نوزی ت  به  هم همماهی را دوسچ   د فمض نگیم سایه همیشه همماه ت  اسچ وزی ا
که  گمفتاری کند  کاری نمی   یلی  آن  مصداقو معضل مربخوری او با آنوه آنجاسچ ممایچ 

که ما آن ها را به اشتباه دوس گمفتیم.افماد همماهی اسچ   چ 
که که دیگم دیم شده و در یو راه را و تی میرفقای نیمه یا وا عی دوسچ   افس س  شناسیم 

کسی آشنا میممام   مییم و آن م  ع با ذات  اهمنج ب و مشولی افتاد پانو به می دیگمکه شویم  
یا  کنیم تی مجازی نیسچ در دوستیایم و زدهدن که بسیاری م ده .ها تجدید نظم  اند 

کار  اهشنا ت دوستانشان را هنگامی که دیگم دیم شده و  تی آن شنا چ دیگم به  این  ند 
که مایی میبه همان انادشدو می شوایچند و اهبستمرماان از  چ دنیایشان نیامده و رَ  رسد 

کی از فروشنده  رسد. معی ب مینجات   ی  تم  شوایچ فمد  شا
کند و  نو در نو درو طمف مستقیم  که این نیسچ دوستی دزخوری و فسخ    شمچ نگاه 

یگم بشن ی و تی ا باری از او از اشخاص د ؛ادامه بدهد به دوستی با ت   اهد بگوید دیگم نمی
کمده  کسی از ما دزخور اسچ  ززوماً فمارسیده اسچ. دوستی  یعنی  زان   که ممایشان تعریف 

 یهنشان  دنهای   ب را نزکه دیگم آن  مفهمین ؛مزندکه با ما بد  مف  اش این نیسچنشانه
 .اسچ  میمیچ ف ل  ا  

کافی محبچ و ت مه نمی  د به اندازه دوستان   بهبعضس   که مبینند تا نوزی  کنندی 
دیگم فایده که  نوند محبچ به سماغشان میبا آب  اند و هنگامی هایشان  پژممده شدهیدوست

گاهی باید  ساب   و   و   ساب  بانویآ م   گمدش   ند  را مانند ها  یلیدوستی   ندارد. 
 ارتباط و یاساسی ممای ادامه ینادوسچ رسید و تصمیم دوستان   کمد و به  ساب   بازمینی

یاد می مینیم با آن ها دوسچ  گمفچ   نها مماوده و م دت با آن شدیم و بعضی ها  را   ن ز
گذاشتیم  .معاشمت به پای دوستی 

کنند:دوستان  معم لاً  گم می  در   درممع فامیل و دوستان غیممشتم  در این م ا ع   د را 
یافچ  اعطایی  سفم کی وها  بهبه در هنگام  دن گممخص  اً  ویژه  ورا  که دیگم دنگمسنه باش  ا

 دهند.دوسچ را از غیم دوسچ تشخیص نمی
این  لال  ز   آب   ایه   طمه دا چ و یومنگی :با افماد مثل یو ظمف آب اسچ ت  دوستی  

کدورت و رنجش ل در این ظمف را  وم    ظمف هستند و  ل   هم اندازه دارد. گ  به آن   ص مچ گ 
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که این ظمف  تا اثم    افزایش یابدام و مصاد چ لازیچ با م  ز   باید در د  ظمف وارد ش د   کدورتی را 
کمده  کدر    کند.کمتم و یا مح   را 

کسی می  ند  فچ   ها تامتاسفانه بسیاری از آدم گمان میمینند  ب از  ماترین او د نکن  
که می دوستی که . گزینندباشد و او را ممای دوستی مممیداشته  هت انستاسچ    اسمان باشد 
گفتن  ها ساعچدَهپس از  یم ها ممله دوستی   دو با    اما اموانش کسی را به دسچ می آون

که که با َ مف  از دسچ بدهیم  بهیم آن را ت اندر یو د یقه و با یو ممله می هسچ  طوری 
گم و  تی ؛بگیریمهزاران ساعچ و  دها ممله هم نت انیم آن را بازپس آن  م فق بشویم و ا

 ش د. نخسچ نمینوز   مثل    دوستی ممگمدد

 «کوهان»
کا ه میاماااا پشااااااتاتا گافاتانااادیما   ا ن 

 

 
 از تااا  هااام انااادوه میاااکااانااایپاااکوا  مااا 

 

 یپشاااااااچ من آمااادناااد بسااااا یآر میگو
 

 
 یکسااااایتمس و م یاز نو  یاریاانااه ز  

 

ک ه مل  بلاااه      نااااادناااد باااه   گاااام 
 

 
 شاااب شاااور به و چ شاااام و شاااخم پل  

 

ک هاان   انادم ک هاان را   باه اشاااااتبااه 
 

 
 هور تابان   د را مم آن نشااااااندم میکه ز 

 

در   مم  ق  شااااااادم قااچیمن آنگاااه ماا 
 

 
ک لا   ممف م   شااااااادم طااا ااچیکااه ز 

 

ک هاااان ن افتمیااادن  ساااااااچیمنظور آن 
 

 
 سچ  ما  طب و ه ایش زمستانیاین 

گر  شااااااادم میک هااان اسااااا نیم زیمن نااا
 

 
 شااااااادم میسااااامد سااااا میز ا ل گمیمن د 
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گفتناااد دزگممم م  کننااادیدوساااااتاااان 
 

 
 کننااادیساااااامگممم م یزد  وز خیدل  

 



 

 

 عشق

ک»  «عشق پا
  لق با عشااااق بسااااته شااااد ینطفه

 

 
 کدام ذات ز ملدش وارسااته شااد؟ 

 

  ناااد نیآب شاااااااد در دل فمهااااد ا
 

 
گمفااچ  نشیریکااه شااااا   بناادویاادل 

 

گریه و ممثیه  یا میسمایی میو تی  م سیم و به آغ ش کنیم  میبافی میمینیم و  یالکنیم  نؤ
که به نغمه کشیم ومی گ ش می یزمانی  بندیم. پلو نوی هم دهیم   شمانمان را میباد 
یم؛   نمی که زیباترین  یزها در زندگی دیدنی نیستند  باید با  لب ا ساس ش ند. گذان

 !کنیم تا دنونمان را مبینیم  نه میرون رامم  ف همیشه این بار  شم باز می
ی. بعد می زوژیوی وظیفه پم اژ   ن در سمتاپای بدن  لب دو بعد دارد: می زوژیوی و معن  

کازبدشوافی نمایان نمیرا دارد. بعد معن ی را نمی اسچ  « دل»ش د؛ اسم آن ت ان دید و در 
د عشق اسچ که م ز   .مایی 
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کاری و پیشعشق یعنی تمایل پی ستن به آنچه ذات می  ممدن آن   عشق  طلبد. انجام هم 
کمده و ناادینه شده اسچ.   اهد. عشق در دنون می هم پدیده و آفریده و امور انسانی  نف ذ پیدا 

گم همهها میبعضی که و تی عشق داشته باشی  گویند ا  یز داشتم  عشق داشتم؛ در  ازی 
یوی مررسی  . یز داریهمه گم از تطم می زوژ ح هورم ن اکسی ت سین و آدرنازین شنید در اثم تمکا

 رخ می دهد.
کدام گشایی از لب  که  لمروهای کشورگشایی ماتم اسچ.  یو از شاهان و فمماندهانی 

کمدند میمزرگی داشتند و سرزمین های عاشقانه مثل شناسیم؟ اما داستانهای بسیاری را فتح 
و نومئ  و ژوزیچ در همۀ دنیا نقل    منیژه و میژنزیلی و مجن ن  شیرین و فمهاد  ی سف و ززیخا

 .هاسچزبان
که ف  ش د و  لبش های زیبا و دزخ اه آدمی را داشته باشد  آدم عاشق او میمدی ویژگیو تی 

که میت د. همانتندتم از همیشه می « ع»دانید عشق به معنی ع  ه شدید  لبی اسچ. طور 
گیاهی به نام « ق»یعنی شدید و « ش»یعنی ع  ه   پدید آمده. « عشقه»یعنی  لبی. واژه عشق از 

گیاه به هن گیاه گام رشد به این  که به دور  دیگمی می پیچد.دور  عشق هم مثل پیچوی اسچ 
کمترین تنشی عقل را تسلیم عشق می  لب می پیچد و آن را به تصمف   د در می آورد. ت اند با 

 .تم مم پایۀ اشتیاق   میمیچ و تعاد است ار اسچکند. عشق در تفسیمی تخصصی
 :مبممشدن را نام  نشانه های عاشق می   اهمما در این 

گذشتن اندیشه  امه او به ذهن همسمیادکمدن مداوم  .1   و 
کمدن ویژگیئاید .2 گمفتن ویژگیاای منفی اوال سازی و مممسته   های مثبچ و نادیده 
  آشوبه و نیز میشتم شدن انرژیهایی مثل سم  شی  اشتیاق و دلمروز هیجان .3
کمدن  س تعاد و مسئ زیچ به او .4  پیدا 
کمدن به آناامذب نشدن به  .5  افماد دیگم و   تی تمایل نداشتن به نگاه 
کارها ممای دیدن میشتم او .6  تغییم در ممنامه و 
 کنتمل نیاز منسی .7
کیفیچ هم .8 کمدن و افزایش دادن  کار و ت ش میشتم ممای مایا  گمفتن   بستمیبه عاده 
 وفای به عاد .9
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 «گریزیعشق»
گ شمان از   ها   اندندعشق داستان در 

کبیمه   اندندپس  ما   گناه   به ما رسید  

ای از آدماا  س و م ضع نامارباناناای به عشق و عاشقی دارند و با دیدگاه اشتباهشان عده
کشو اسچ.»گویند: عشق را به ه س و شا تروانی نبط میدهند. بعضیاا می یعنی « عشق 

کلسیم پم میهمان کشو استخ ان را از  که  می  زندگی کند.یکند  عشق نیز  لب را پم مطور 
گ شی همماه بدون  سس و عوس بدون  ساندویچ گل باغچه ی بدون  سیموارت عشق مانند 

که تازه به دنیا آمده. یاری می می  اب اسچ.  که تازه از  لب م شیده مثل نوزادی اسچ  عشقی 
کند همسم طلبد و تا نمسیدن به آغ ش   .می  ماری می 

کنند وزی ادعای ها عشق موروه نیسچ.  ما در رسانه رفتارهای عاشقانه را سانسور می 
ا زحنی عاشق ب  ما بقیها از ا مار به عشق شمم دارند؟ ه دهند؟  ما بعضیعشق را نمایش می

کنش نشان می م دن دیگمی را نقل می  کسی از   د وا کنند و یا موری از شنیدن عاشق م دن 
گویا دهند که مبت  به عشق اسچ مبت  به  که  کس  ها عاشق نشدن را بعضی میماری اسچ.آن 

که دزش با عشق سسچ افتخار و نشان  درت میدانند؟ در  ازی   ی کسی اسچ  ترین انسان 
کند: هجمان  که عاشق در راه عشق دردهای بسیاری را تحمل میترین شده   نشده.    ی

کنتمل ه س. در بچگی داستان همسمانتظار   بم  تمس از دسچ دادن  اشقانه به های عو 
کفم ابلیس گ شمان می که نوبچ عاشقی ما رسیده آن را     انند.می  اندند و  الا 

 «انواع عشق»
 عشق به  دا؛

 عشق به فرزندان و ن ادگان؛
 عشق به  یم  اهانمان:  پدر و مادر  پدنمزرگ و مادنمزرگ  سرپمسچ؛

یم:   اهم و ممادر   ازه عشق به  ان اده که به آن تعلق دان  .و دایی  عم  و عمهای 
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که ارادتمندشان هستیم:  پیامبمان و امامان  عازمان دینی  هم کسانی  کیشان  ممامع عشق به 
 تقلید  معلمان   ویشاوندان و آشنایان افماد سمشناس و ... ؛

 عشق به منس مخازف: مثل همسم ؛
کشور  ملچ   اندان و تیم  .عشق به مامعه یا یو مجم عه  اص: 

گیاه   ی انات  پدیده غیمعشق به  وباران  آبشار  شفق های طبیعی مانند ممفانسان: امزار  
  طبی  و ... ؛

که ما را سم ش ق می کسانی  ک دکان  هایی با ویژگیآورند: دوسچ  آدمعشق به  های دزخ اه ما  
 .داشتنیها و پیمممدهای غریبۀ دوسچپیرزن

 «انواع عشق به جنس مخالف»
گم عشق را دارا  :ی سه عنصم تمایل و  یم   اهی و مماوده بدانیم؛ ان اع زیم  امل تصور اسچا

که هم سه عنصم را دارد  .عشق محض: عشقی 
  د اسچ و با او مماوده دارد. از نوی دزسوزی سمچ او آمده  همسمعشق مشفقانه:  فمد  یم  اه 

کنارش مانده. این افماد عم ماً ممای مل گیمی از آسیب عاطفی یا ازتیام ز م های نو ی یا در 
کنار او می ها هم ممای طماوت دل  ایجاد نو یه   فظ مانند. بعضی و چطمف مقامل 

که درگیم این ن ع از عشق اسچ  دامه میسرزندگی و دادن امید و انگیزه رابطه را ا دهند. فمد 
کنار فمدی بماند  عاشقی را به   د تحمیل میوند. وظیفه ا   ی و ومدانی   د می داند در 

 .گذارند اسچکه طازب اوسچ یا بخشی از دوران آشنایی را با او 
رفع نیاز منسی و  عشق  ی انی: فمد تمایل دارد وزی  یم  اهی و مماوده ندارد. طمفش را امزار

که آتش تمنای شا انیعاطفی   دش می اش  ام ش شد و داند. از اول  صد دارد و تی 
کند. درسچ مثل ویژگی های ظاهمی طمف مقامل دیگم مذامیتی ممای او نداشچ او را تم  

کنار منس مخازفش  مار می گیمی در  که فقط ممای مفچ   .گیمد ی انی 
  د  یم  اهی و مماوده دارد وزی تمایل ندارد. این  همسما  عشق رفا تی: شخص در رابطه ب

کشش و  افماد دوسچ ندارند با فمد مقامل تمام منبه گ نه  کنند. هیچ  های رابطه را تجربه 
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دهند دوستانی   ب با  میمیتی اشتیا ی به ارتباط در این افماد دیده نمیش د. تممیح می
 .محدود باشند

ش تمایل و با او مماوده دارد وزی  یم   اهی ندارد. این افماد در رابطه عشق   دمینانه: فمد به طمف
که دوستش  کسی باشند  کنار  که در  فقط   دشان و ا ساساتشان را میینند. ممایشان مام اسچ 
گیمند تا همطورشده به مماد  ک ی عشق می  گ شوم راه  دارند و  ازشان   ب باشد. این افماد با 

که  مفدشان می  د ممسند. و تی به مما ها ها و  مکات آنرسند دیگم ممایشان مام نیسچ 
دهد. به اینوه رفتار و منس ارتباطشان به فمد مقامل آسیب  ه  سی به طمف مقامل می

که فمد مقامل م دن با او را دوسچ دارد دهند.  تی ت مه نمیرساند یا نه اهمیتی نمیمی کنند 
 یا نه؟

ماوده دارد وزی تمایل و  یم   اهی ندارد. فمد تظاهم به م همسمشعشق نمایشی: فمد با 
کند. ممون ع  ه مندی میوند تا ممای از ثروت و رفاه و اعتبار امتماعی طمف مقامل استفاده 

که از مجمد م دن   د و متأهل م دن  کمب دی  گمفتن  س   دکمبینی یا   اسچ ممای نادیده 
  .این رابطه بماند دهد دردوستان و  ویشاوندان به او دسچ می

که دو طمف  صد  عشق سا ط: دو طمف نسبچ به هم سه رکن اساسی عشق را ندارند. زمانی 
که عشق سا ط مدایی و تم  یودیگم را دارند و رابطه را پایان می گفچ  دهند. اینطور میش د 
که ما در مم ورد با افماد  یم غریبه یهمان منس ارتباطی اسچ   .مامعه دان

که نوته که:  یم   اهی شامل ا تمام  تعاد و س دبخشی  ای  کمد این اسچ  باید به آن ت مه 
که با نب د همکدام از آن   .ش دها  یم   اهی زایل میاسچ 

معنای  فظ ارتباط زبانی و تماسی و مویا م دن از ا  الات شخص به مماوده در ابنجا به 
کنار  کمدن و  مایچ مادی و معن ی وطور پی سته در  کمدن فمد از  فای دل و  در   سایم 

 زندگی.دستمنج های 
کشش به مذامیچ های منسی و وم د  س عاطفی به شخص اسچ.  تمایل به معنی 
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 «هکر ضربان»

 آمدم فازم را در  ا ه  شااااامانچ بخ انم
 

 

کَفَش بمانم  کَفَش بخ انم در  که   ندانستم 
 

دنیا دنیای ا تیاج اسچ. زندگی به پویایی  پویایی به رشد  رشد به شوفتن  شوفتن به 
گمما به هیزم  هیزم به اماق   گمما   گلدان به دانه  دانه به نور  نور به  ورشید   ورشید به  گلدان  

یا  دن یا به اماق به غذا  غذا به مزرعه  مزرعه به متمسو  متمسو به باد  باد به م ج  م ج به دن
نود  نود به باران  باران به امم  امم به آسمان  آسمان به زمین  زمین به آدم  آدم به عشق  عشق به 

 .سخچ نیازمند اسچ محبوبشعاشق و عاشق به 
ترین نفرین ماان و دل با تن تناا با چ شیرین و   شایند اسچ. ثممه عشق  یم  اهانه

گ نه نفس شدن اینانسان عشق اسچ. مما ل همپی ند زن و ممد عشق اسچ  پس نام دیگم 
 .نفسی انگی  همنشینی  هم حبتی  هماسچ : هم

کنجواوی  آرامش ذهنی    کند:  که نیازی را ارضا  همکس در دوستی و رابطه دنبال این اسچ 
کنند: رسیدن به های دل و شا ت. عاشق  استه ها در ط ل مسیم عاشقی سه هدف پیدا می 

کمدن هم و   شبخچ نگهیودیگم    شب  .داشتن همدیگمخچ 
فار . بعضیاا  لبشان در مغز نارگیل اسچ؛  سخچش ند و ها را چ عاشق میبعضی 

کسی اشو سخچ عاشق میش ند و سخچ دل میونند. همیشه این که با ممدن  طور نیسچ 
کسی می گاهی با اشو  که  هم نوز با  یال او میدار  همسمش د ممد. نیخچ   کسی اسچ 

که دیگم آید و  لب را پم مینویم. طوری میشویم و هم شب با  یازش به   اب میمی کند 
که  مفماند. همان هممایی ممای دیگمان نمی گویی و طرز  مف های مگ  را به او مینفسی 

 .زدنچ با او  ماتم از  مف زدن با دیگمان اسچ
که به او بگوید این  کسی را داشته باشد  کار را انجام دادم  ف ن ما رفتم   عشق یعنی آدم 

که  بمهای   ش را اول از همه به او بگویی. یوی  کسی  کمد.  ف ن  یز   شحال یا نارا تم 
که دار و ندارت را به او بگویی. به که باشد  کنی. با وم د او انگیزه بگیمی   اطم او زندگی 

کارها را انجام دهیها را بخ اهی و س دبخشماترین  .ترین 
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گاگاه  میهم که  یم  کنیم و از زبان او ه ما در زندگی نیاز به  ضور آدمی دان دزیل  دایش 
کند: اول اینوه  عشقبشنوییم. آدم عاشق باید بابچ دو  یز از « مانم»   د را به او  عشقتشوم 

که و تی نورش را می عشقبخشیده و دوم بخشیدن   دش به   دش.  مینی مثل ماه اسچ 
که که از ت  فمسن کنی  در ازی ساس می ضورش را نزدیو ا کسی  ها دور هسچ. همان 

مایش در آدم منتظم اسچ یو شب ماه   اب بماند  در آسمان شب  اضم نش د تا او را به
 آسمان بگذاری.

کسی ضربان  لب آدم با او هماهن  عشق یعنی میل رسیدن یعنی   عشق  .اسچهمنفس 
کند و بقیه آ یو نفم یعنی  کنند  نت انند  ازچ را دمنارا تچ  های دنیا هم قدر هم ت ش 

کنند. که بعد   اب به    ش  کسی  کنی و اوزین  که  بل   اب به او فوم می  کسی  آ رین 
کمده اسچ. که  لبچ را تسخیم  کسی اسچ  و « عشق»مزرگترین دزخ شی آدم  ذهنچ می آید 

کند. زه او نمیاندا  یز در دنیا به سچ و هیچبه او آنزویش رسیدنمزرگ ترین  ت اند  لب را شاد 
گم دیگمان  مف نا  شایندی دنباره   عشقانزش و دزخماش اسچ. به آدم بگویند می محب با

گ ش رسیده    شایند و دز ذیم اسچ.  هم ه بگوید   تی ناسزا و  شوایچ    ن از طمف او به 
گممای  ضور  گذشته در وم د او اثم  عشقآدم و تی  کند شماتچ و تحقیم بقیه همچ ن  را  س 

که عاشق اسچ   ی مینمی کسی  کنند دیگم کند.  که ت هین و انزمار بارش  ش د و هم قدر 
دهد . اهمیچ نمیش د و دیگم نمی ت اند غمش در دزش بنشیندنمیمثل نوزهای  بل آزرده 

که مام و شادی  گمم اسچ  کسی  های عاشقانه دهد.  مفرا به او هدیه می  ن دزش به وم د 
گمم می محبوبش نفسش ته دزش گذارد دزش یخ مزند    ن همکند و نمیهم  مف سمدی را 

نود. نفسش میش د؛   ن به آغ ش هم اطم  مفی ته دزش  ازی می مار دارد. به ندرت به
کند و تی مبیند تحسین کسی متلو و تحقیم نثارش  را دارد دزخور  محبوبشهای هم قدر 

کل آدمش د. محبچنمی گیمد. به  لبش امازه نمیدهد های دنیا را میهای او مای مارونزی 
کسی سازم بماند. ممای یو عاشق مام که به  اطم  مف دیگمان بشوند   ن باید  لبش ممای 

که ممای او عشق  کل دنیا دوستش نداشته باشند؛  ما که  کافی اسچ محبوبشنیسچ   .به شدت 
که در دزتان   امه عزیزی را داشته باشید   هنوز دنیا مال ا که تا زمانی  گوید  ورهان پام   می 

 اسچ. شما
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که نفس مثل آب شور میماند؛ هم قدر میشتم بن شی میشتم تشنه میهم  ش ی. به و ال 
مم سام دنویشی  دهد.میی مین دیدارها به اندازه دوری دوران هجمان زمم  رسی فا لهمی
که فا له های مین میله های زندانگمی کمده اسچ.  وید   آن را زندان 

کار درسچ و  ومی انجام دهد در نظمش زشچ و   گم  که آدم از او نفمت دارد  تی ا کسی 
که عمیقاً دوستش دارد تندی و ناسازگاری کسی را  هایش را شیرین  کماهچ آور اسچ؛ اما 

م   زیبایی اسچ و رفتار و منش  شمحبوبهای ظاهمی پندارد. ممای عاشق  ص  یچمی
و آن  کمدهرا میش از د مزرگ  اوعاشق ویژگی مثبچ  .گیمدرا عیار رفتار و منش درسچ می عشق

کند و در ت ش اسچ ویژگی منفی   و یامنوم وم دش ش د و را نادیده بگیمد او را ستایش می 
 لازم و تایید شده مل ه دهد.  تی

ممد. ممای عاشق مام اسچ ای را از مین میعشق اشتیاق و میل پی ستن به هم یز و پدیده
که نزد محبوبش محبومیچ داشته  محبوبشکه نظم  کافی اسچ  کند. همین ممایش  و  را ملب 

کنار اسمش را از زبان او در هنگام  «م» کمدنش بشن د.مازویچ را  کاری مز   طاب  به هیچ 
کنار  کمدن به نشان نمی میل اوم دن در  کند. نگاه  که و ال را نزدیو تم  کاری   اودهد مگم آن 

گذشچ ساعتاا از آن  سته نمیش د که عاشق با  عاشق ها زمانی مام می رسند .کاری اسچ 
که اوزین باره همدیگم می میند و  م  ع رفتن طوری همدیگم می  کنند  طوری همدیگم نگاه می 

که همدیگ که عاشق دوستش  گذران و چفقط  م را می مینند.مینند انگار آ رین باره  کسی  با 
کنار  بگذرد  ش  باعث وی ش د به اودارد  کاری انجام ندهند وزی م دن در  که با او  هم ند 

کار ها  گذرد هم ند با آن ها مفمح ترین  کنار ماربان و   ش مشمب ترین را بقیه به او   ش نمی 
 .دهدآدم ها انجام 

که  آ رین او که بعد بازگشچ عاشق با او دیدار   بلکسی  کسی اسچ  از رفتن به سفم و اوزین 
کند که  دا افظی ممای عاشق  تی ممای یو نوز یا  ند ساعچ هم دردنا  و  می  هم ند 

   طا چ فمسا اسچ.
گم او  یزی نگوید یا با زبخندی غممی محب بعاشق مت مه  ال بد   هایش را ش د؛ تی ا

کند تا  ال بدت   ب ش د و به نویچ رن  زی مپمسد ت ش میمپ شاند. بدون اینوه سؤا
 .شادمانی مپاشد
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گم در دزش عشق مایش را مم نفمت  گمداند و ا گم عاشقی به  اطم می مامی از او نو مم   تی ا
 دهد  آن نفمتش نیز مم پایه ی عشق اسچ.

اسچ. تا پای مان ممای رسیدن به و ال پیش میرود.  محب بعاشق   ن م می در دسچ 
که عاشق ها معم لا ضعیف هستند. ظازمترین فمد دنیا آن  که با علم مم  کسیاز آنجایی  اسچ 

که ممون اسچ ممای تخلیه  اینوه عاشق  قدر دوستش دارد او را به را تی با  مف و رفتارش 
 عقده و یا رسیدن به غمضش باشد  آزار می دهد.

گم دستش  ماشی ممدارد اذیتچ می اوق یعنی و تی عش  کنی وزی ا کند در ظاهم نفرینش 
کند اما  گم ا  ق و رفتار همنشینش زننده باشد و آزارش دهد تمکش می  طا چ نیاوری. آدم ا

کند و ا  ق های بدش را تم  دهد یا با او  گم عاشق او باشد میماند تا ا   ش   .بسازدا
های ممامم کنند   ن به نسبچگز به یودیگم ا ساس دین پیدا نمیدو زوج عاشق وا عی هم

کمده  اند.به هم زطف 

 «جنسی تمایلات»
گم آن نب د  مبتذزی بد ومنسی به   دی   د  یز  تمایل ممعیچ انسان ها به نیسچ   ن ا

کمتم از این میزان م د  انجام نا حیح ابتذال می آورد. گ نه یبلوه   یلی 
گمایش پیدا میافماد از سم دو ت ها مماوده کنند و دوسچ دارند با آنمایل به منس مخازف 

که آدم کنند. ها با هم منسیتی در وم شان آن را  س میداشته باشند. اول ممای نیاز عاطفی 
همکسی به فمدی طبق معیار و سلیقه   دش نیاز دارد تا با او انس بگیمد و بخشی از وم دش 

ای منسی. دسته دوم از سم فعل و انفعال هورم نی و تمای ت منسی آرام ش د. دوم ممای نیازه
کنند. این افماد معم لًا   مذب منس مخازف می د را ش ند تا نیازهای منسی   د را ارضا 

کل افماد در دهند و در میان   استهدر مزو دسته اول نشان می هایشان نوراسچ نیستند. در 
کمدن بخشی از وم دشان هستندارتباط با منس مخازف به دنبال آرا    .م 

که میشتم عوس و اط عات از  یافه و اندام  مخص  اً اندام منسی میآن    اهند  هایی 
کنجواوی و امیال شا انی اسچ. دزیلشان ممای شول کشش منسی  اغنای  گیمی ارتباط 

کسی می نوابطی  اش هسچ.  یلی ازگوید دیگمی را دوسچ دارم اما  لبش آزچ تناسلیگاهی 
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که در آ م به رابطه منسی ممسد.  که مین د تمها و پسمهای امروز وم د دارد ممای این اسچ 
ها میل ش د اما بعضیش ند میل منسی در وم دشان میدار میو تی عاشق می بعضی ها

ش ند. ممدها عم ماً و تی نیاز منسی ش د و س س عاشق میمنسی در وم دشان میدار می
کثم زندارند عاشق می  .کنندها و تی عاشق بش ند نیاز منسی پیدا میش ند وزی ا

که هورم ن  های نامنظم دارند و نیاز منسی طغیان ا فعازیچهن م انان در سن بل   و تی 
نوند. های این دوران میش د و دنبال  اشیههای منسی پم میکند سمشان از س دا و  یالمی

ک  ه   ششان می کلفچ سم  آید وزی هم قدر در این دوران د تمها  تی از بقال سبیل 
کشش به منس مخازف فروکش میسنشان بالا می د و رغبچ و تمای ت منسی کننود میل و 

کم  .ش دتم میرن ن م انی 
که داشتن میل و نیاز منسی نشان بدی و نابوار م دن نیسچ. یو نیاز   به یاد داشچ باشید 

فطمی و غریزی اسچ. در  اسچ غلط و نابجای آن نشان م ازا سی اسچ. نب د میل منسی 
گاهی شمار میمور ا ت ل و نقص بهیو رابطه سؤازی ممای شنا چ منس در  همسمشنود. 

که نشانمخازف مطمح نمیوند یا هیچ  حبچ و نشانه گمایش منسی او باشد را  یدهندهای 
ها همیشه  ض ع و نجابچ نیسچ شاید مشول منسی باشد یا دهد. دزیل اینمروز نمی

کنار آدم نیسچهدف  .های دیگمی داشته باشد. در هم  ال  صدش ادامه رابطه و ماندن در 
کسی در م اب  کند درسچ اسچ و تی  در   اسچ رابطه منسی یا عوس اندام امتناع 

کند. همسمش   از او دل آزرده می ش د اما ته دزش او را بابچ نجابچ و عقلش تحسین می 

 «عشق دم خروس»
که می» کمدند و فمام ش شدند در ها فوم میآدم»گوید: از این ممله متأثم شدم  کنند فمام ش 

که  «دور.همه یاد هم هستیم  پناانی و از   ازی 
گریزان اسچ یا سعی می محبوبشآدم از  کند.  یلییا  ها در کند   د را میشتم به او نزدیو 

ش ی. دهند و ت  همگز مت مه نمیاطمافچ عاشق ت  هستند  پناانی دوستچ دارند؛ اما مروز نمی
کمتم از دیگمان امماز محبچ میبعضی عاشق کمتم تبریو میمناسبچکنند  در ها  گویند و ها 

کمتم  ضور دارند. این  نین رفتار میدر مجلس کنند   ن از نوی شمم یا غرور های مشتم  
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بعضی آدم ها تا آن  د ندهند. ها و رفتارشان هستند تا عشق دنونشان را مروز م اظب  مف
کنند وزی دیگ گم در  اسچ مروت بدهد  ب ل  که ا م ع  ه به غرورشان ع  مند مند می ش ند 

که   د این پیشنااد ارتباط عاطفی را بدهند.  این امازه نمی دهد 
که عشق   د را مروز   گذارند و تی نمیافمادی  ک ه می   محب بدهند در وا ع سم   د را 

شدند  ت سط دیگمی اوبه دسچ آوردن   د را سم  جازچ و غرور از دسچ دادند و شاهد 
کاری نومدند گذاشتن داشتند  که و چ و فم چ پا مل   که  ما زمانی   ؛ پسافس س می  ورند 

کن   ن  یلی زود می مینی دیم شده اسچ. کسی را دوسچ داری زود تم به او امماز ع  ه  گم    ا
کنند و  افتند بگویند  در غلتو امماز عشق می« دوستچ دارم»و تی اوزین بار از عشق  حبچ 

گویند.و با    شاامچ میشتمی از عشق   د می 
که با  یلی عاشق    د سم ناسازگاری و دشمنی دارند و به آن فمد امماز  محب بها هستند 

کنند.  تی ممون اسچ طمف مقامل او را دوسچ داشته باشد وزی   ن بد رفتاری  تنفم می 
که کند. نصف آدممیند از او دوری میمی کسانی پی ند میخورند  در ابتدا به یودیگم  ها با 
 .کمدندت مای میمی

کسانی مینصف آدم که ادعا دارند از آناا بدشان میها مذب  که با وم د ش ند  کسی  آید. 
یاد  نشانه و نم دهایی از عشق امماز شده  اضم به  حبچ و م  ات بعدی اسچ به  ا تمال ز

  دارد.تمایل به تعاد و و ال 
که طمف  گم ممای دانستن این  کنجواو هستی باید از او سؤال ا مقامل به ت  ع  ه دارد یا نه 

گم او پمسید  گم در ممامم « بله  شما.»بگ  « ای؟تا به  ال عاشق شده»مپمسی و منتظم باشی. ا ا
کنش نشان داد: پاسخ شما این کس دیگمی را دوسچ دارم و شما را به  شم   اهم »طور وا من 

این بار در انتاای ممله ع مچ سؤال بگذار؛  الا « بله. شما؟» دوباره بنویس:« مینم.ممادر می /
که شما آن سؤال را متقابً  پمسیدهطور به نظم میاین   !ایداید و ع  ه   د را مروز ندادهمسد 
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 «عشقتعهد به »
کسانی پیدا می که ذاتاً  ه   ب اسچ زندگی با عشق آغاز ش د. عشق  قیقی در  وم د  ش د 

کمدن را همه بلدند؛ اما عاشق ماندن را همکسی بلد نیسچ. عشق میبه آن انزش  دهند. عاشق 
 .تم شد و آن را از دل  یدرا باید در شیشه  شم دید و بعد نزدیو

 بگوید: و مزند زن  او به باشد  همسمش یاد به دارد  ضور ممعی در و تی که اسچ کسی عاشق

 «هستی؟ کجا » مپمسد: او از همسمشان و باشد ممعی در اینوه نه « ازی. ت  مای»
پاسخ و پمسش شوا  م دن  معنی های عاشقانه میدر رابطه« کمدی؟کجا م دی؟  ه می»و

که وا عاً عاشق همسمش باشد با هزار رفچ کسی  کسی نمیاسچ.  کسی وآمد هم دل به  س ارد. 
کند. با سنکه از همسمش دل مریده باشد دا ل  انه هم می   زدن به ماه ت اند  یانچ 

افتد. عشق یعنی فم چ و ت ان آن را از آسمان به زمین آورد؛ ماه مثل می ه نوی زمین نمینمی
اموان  یانچ فماهم باشد اما تن ندهی. عشق یعنی تعاد و تعاد یعنی  شم بستن و دسچ رد 

 .عشق زدن مم سینه همکسی مز 
یاد در بند   هم نباشید   ن  مار اسچ آینده همدیگم را بسازید. اشوال ندارد  گذشته یز

  باشد.اوزین ت  نباشد مام این اسچ آ رین  همسمت

 «عشق نمونه »
کمد. این شاابشااب گ د  کمد و بخشی از دل را  سن  عشق نامیده شد سنگی به دل مم ورد 

گاهی منبع فریاد می ک فچ  مم سم مغزو آن فرورفتگی عاشقی. عشق به دی ارهی  لب می کشید  
 .دادشوافچ و با اشو   د را مروز میاشو  شم را می

میند ماترین و پمهیجانترین  س دنیا را تجربه   د ممای اوزین بار می همسمآدم و تی  
که پم از   شحازی و  جازچ و   اهش اسچ.  در  شم عاشق   زیباترین و  اومیوند.  سی 

 .ر زیبایی و هنم ر یب نداردباه شترین آدم دنیاسچ و د
کمده م د بالا و پایین می لب آن  که تجربه  که می در از درد عشقی    اسچ  فسه سینه پرید 

 .را بشوافد و میرون میاید
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کند و دوباره نجات بدهد. فقط عشق می  هم  عشقت اند ما را به ر  ت و غم د ار 
گم نویش دسچ بگذارند آدم تنقطه که ا آورد و هم نقطه   ت زندگی اب نمیضعف آدم اسچ 

  .بخشدکه به فمد  درت و انگیزه می
کنی و با  مف  گفچ و شن د می  که دوستش داری  کسی  گیمی  هایش انس میو تی با 

دانی نو یه اسچ یا   دباوری؟ یا امید و گیمد. نمیش د و مان میبخشی از وم دت اغنا می
 . ه هسچ زیباسچنفس یا بخش عشق طلب  لب؟ هماعتمادبه

گوید:   که هم انسان را به مل   مکچ می»منی هان می  دهد و هم از عشق اتفا ی اسچ 
 «. مکچ باز می دارد

که م مب رسیدن به عشق  درت بدن و عزم فمد عاشق را میشتم می  کارهایی  کند. آدم در 
کارهای بهتم عمل میش د  م فقو ال می عمل  مبالات د چ و میغیم از آن میکند و در 

 .کندمی
که  و تی آنزوی رسیدن تحقق علچ اینوه افماد بعد مدتی از رابطه  دل زده میش ند این اسچ 

که شیفته او م د توماری شد  دیگم  رابطه ممایش مذامیچ  یافچ و فمد ارضا شد  یا شخصیتی 
رابطه اهتمام  دهد و ممای  فظندارد.  مف ها و  مکات سمسمی و آزار دهنده از   د نشان می

  .و ا مار نمیونزد

 «خواه استنیکعاشق »
گم در رابطه هم رفتار و مم ورد  عشق سه  مف اسچ وزی عاشق م دن  یلی  مف اسچ. ا

که عاشقی. عاشق م دن با عشقداری دیگم نمی ای با طمفم  ظهمی ونزیدن ت انی بگویی 
کسی عاشق دیگمی باشد وزی طمفش ر کارهای غیممنطقی  فمق دارد. ممون اسچ  ا مدام با 

که این   ف  ان ن عشق اسچبددهنی و غرزدن اذیچ   .کند 
که اول راه پمعطش دوستچ داشچ عاشقچ نیسچ  آن  که در آ م راه مثل  همکسی  کسی 

که نوز اول پمعطش دوستچ داشته باشد  عاشقچ اسچ. در  مف می گففچ  ت  عزیزترین »ش د 
اما عشق را باید « آیم.نیزم  تا  له  اف همماه ت  میپایچ میا را بهفمد زندگی من هستی  همه دنی

کمد. ها  عاشق م دن آدم ها را با  مف و زفاظی نسنج بلوه با عمل و مم ورد آندر عمل ثابچ 
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که به راستی عاشق و دزبا ته  کسی  کار هایش را موری می  یند  کسیبسنج.  اسچ  ممنامه 
که باعث  او تا میشتم در دستمس کند  کاری نمی  ش د به مایش به انجام  رنجششباشد و 

که شادی و رضایچ  اطم   میاورد.  ارمغانرا به   همسمشکارهایی دسچ می ممد 
کسی را دوسچ داشته باش  گم وا عا آدم  گفتن  آن    امه ا که با  د آن ممله و عن ان از  مفش 

کنش مثبچ از   د نشان می دهد د کار می اش باز می ش د و وا ر  حبچ میشتم آن ممله را به 
که آن اسم در آن شا د دارد  حبچ می   مفی نزند و  کند. همچنینممد یا پیمام ن عناوینی 

که  کاری و تامچ زدن و پم اشگمی دوری آزرده ش د. مخص  اً از پناان محبوبشکاری نوند 
غیم از این باشد یعنی در  کند.ایستد  به   ل و  مار هایش عمل میکند و پای عادهایش میمی

که نباشد از مف کلماتش مما ب نمیعشقش  ادق نیسچ. عاشق وا عی  کند. سنجیده ها و 
که  مفی  همسمکند تا رفتار نمی را در همه  ال از   د شاد و راضی نگه دارد. دیگم  بل از آن 

  .کندمزند یا رفتاری را از   د نشان دهد  مماعات محبوبش را نمی
گویند:عاشق ه که عمیقا دوستش دارند می  کسی   ا این ممله ها را به 

  مف های دزچ به من بگ  تا  ازی ش ی و ت ی   دت نریز.
کسی به  اطم م فقیتچ متنفمه همینجور متنفم بماند.  بگذار 

 زود تم بخ اب تا فمدا  بح زود بلند ش ی.
  مص نخور.

گمم مپ ش ه ا میرون سمده.  زباس 
  بحانه  وردی؟

 دی مام پیام بده.رسی
 عشقش از که کسی را. عشقی می ها رابطه  یلی و زنند می فریاد را را عشق ها رابطه  یلی

 دیم ش د. می ممداشچ  سی و منظور  ه  مکتش و رفتار از که کند می ت مه کمتم اسچ شده کم
 ش د می رنجش باعث که های مف امماز و پم اش ا  ال  نشدن مویا  مار  سم پیاپی رسیدن

را  شهمسم دل نیسچ مام کسی ممای و تی بوشند. دزش فمد نیسچ مام دیگم که کندمی میان
  .ندارد او داشتن نگه به ا ماری دیگم که کمد ممداشچ ش د می اینگ نه بشوند
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که به   دش  ق می  گم م اب مثبچ نگمفچ همانطور  که ا کسی اسچ  دهد عاشق وا عی 
کینه که عاشق باشد به طمف مقامل هم  که عاشق نش د. نباید بابچ م اب منفی از او   ق بدهد 

کند گزندها از او دفاع   .و نفمت به دل بگیمد. باید   ح و  ومی طمف را بخ اهد و در ب ها و 
عشق به معنی داشتن و تصا ب شخص نیسچ بلوه   استن  ومی و   ح فمد اسچ   

کنارش نداشته باشد. زمانی  گم آن فمد را در  کسی را به طرز درستی دوسچ داشته  تی ا که انسان 
کنارش باشد؛ بلوه  امازه میباشد او را م ظف نمی که همیشه در  دهد فمد زمانی ممای کند 

 .هایش داشته باشداش و رفیق  دش   ان اده
که عاشق و  اطم  اه وا عی باشد و تی   اش مزند  س دسچ رد به سینه محبوبشکسی 

گیمد تا به او آسیب مزند؛   ن عاشق در مم له اول  یم  اه سم او شول نمی کینه و فوم انتقام در
کینه و دشمنی دارد که  ابلیچ تبدیل به   .اسچ. فقط ه س اسچ 

گم ممای   کاری  تحصیلی و آینده اوا سازی پیش میاید  عاشق وا عی م  عیچ   ب 
گم ماایش دوری و هجمان باشد یم  اهانه رفتار می  .کند  تی ا

 «است و صبور اشق مهربانع»
کشورهای ماان های فماوانی به عروس های مختلف هدیهس م  بل از ازدواج  به ماانهدر 

کشورهای پیشمفته ممای مماسم ازدواج  هدایا و تشریفات  ا ی در نظم می دهند وزی ممدم 
د تا ثبات دهنهای مختلف میشتم به هم هدیه میها در ط ل زندگی و در مناسبچنمیگیمند. آن

یادی  کنند. به مشن و هدیۀ مماسم نامزدی و ازدواج اهمیچ ز زندگی مشتم    د را  فظ 
کشورهای مااننمی کشورشان پذیمفته شده اسچ.ممدم  س م دهند   ن ط ق در فمهن  

ونزی دهند و بعد از آن در محبچ و عشقت ش و سممایۀ   د را عم ماً به و لچ ا تصاص می
  .کندکاری میاهمال

گاگاه  ربان  د ه ها محبچ و امماز ع  ه به هم را ناپسند می ما آدم  که  دانند در  ازی 
گفتن را در ممع  بیح می نوند؟  ما زن و ش هم آغ ش و م سه ی انات و غذا می دانند و عزیزم 

که انگار   اهم و ممادرند؟ زن و ش هم عاشق بایدها موری رفتار میو در مامانی موری به  کنند 
کنند که  تی   دشان به   دشان  س دی   !هم عشق مونزند 
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عشق و عاشقی و یو ماممای عاشقانه به عاشق و معش ق نیاز ندارد بلوه عاشق و عاشق 
 می طلبند.

کنید زندگی  از امماز عشق   .باشید داشته امتنانو نوی ماربان و زبان تان را با عشق آغاز 
که عاشق های ضعیف هستند. در زمان غم و شادی و   ی هاا ساس ضعف نونید 

کثم آدم که ممای عشق عصبانیچ ا ها دوسچ داردند با عشقی  اد انه آرام ش ند.  تناا فیلتمی 
 .وم د دارد   دا چ اسچ

که در ناادش عشق    که در اثم یادآوری به دسچ میاوری  انزش ندارد. دزی  ت مه و محبتی 
گفتن که ساده داندو در دستانش محبچ باشد می « دوستچ دارم»ترین شول نشان دادن عشق 

گل. عشق بعضی کمترین هزینه آن یو شا ه  که  باید آن از اسچ و  ها  نان مبام اسچ 
کمد  .مانپیچ پیدا 

گاهی همگز ش  ی همماه با می  که  گمان  یانچ و منجم به  سارت نداشته باش   ممتی و 
گم ش که از اثبات مزاح م دنش ممون نیسچ.  تی ا کنی  س بدی    ی م دن  مفچ را ثابچ 

گمفته شده  با ی می  .ماندآن 
که دع ا و ادب  باشخصیچ و لاابازی میس اد  باادب و میتمام افماد باس اد و می   دانند 

 .کشموش طبیعچ رابطه اسچ و وم د آن اشوازی ندارد
که نسبچ به نوابط دیگم   شما رفتار ماتم و محبچ میشتمی دارد  معیار  همسممام نیسچ 

گم میزان محبچ و امماز عشق نسبچ به  گذشته آن رابطه اسچ. ا محبچ و رفتار ماتم در هم رابطه 
کم شد آن رابطه ضربه  ورده اسچ گم  .گذشته  گم  اوا  همسمادم نارا چ و افسمده باشد  تی ا

گناهوار اسچ   ن با کارها مسبب آن نباشد نسبچ به  ال او  کمد یا یو سمی  کاری می  ید 
که  کمد   .به سم نبمداین  ال و نوز  او درنمی 

ا ت ف نظم  به دزیل به دزیل ا ت ف نظم و عقاید از طمفی هیچ رابطه عاطفی وم د ندارد 
کار ها  مخازفچ ازها و  پس دو طمف ممای پیشبمد رابطه یش نیاید در آن بحث و نماع پانجام 

و آن را نباید به  ساب مو زندگی هستند ها ننگ   که بگ نبمند   اطم ازو مستلزم  بم هستند 
پاشی رابطه ب که شور بش د. نیزاز طمفی اما ذارند گفرو کاری بونند   نباید 
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 «طبل دل»

 عشاااااااق باالاانااادتاام ماام دل بااواا ب یا
 

 

کمد  مپاااا  نناااد   آشاااااا ب یبگاااذار بااادا
 

 دمید دیدر شااااب سااااف اهیمن ماه ساااا
 

 

گاال نگاااهااچ   روزیپ   دمیااشاااااادم و 
 

 کمد  اهیت  نوزگارم ساااا اهی شاااامان ساااا
 

 

کمد  کاااش و آه   زبااانم را زبااازااب پم ز 
 

 آماادم زل زنم  شااااااو مم ش شاااااادم
 

 

 افتاااادم در آن   ض غم ش شااااااادم 
 

گنج  لب ت  رهسااااا ارم      من به دنبال 

 

 سااااامخ نگه داشاااااتم با رنج  ر ساااااارم 
 

مد شاااااا م آ گااَ  تاا  یساااااا باااه میااساااااا ار 
 

 

ک ی ت همه   به  تا رسااااام  گمدم   شاااااام 
 

 گ شاااه  شااامانچ پناهگاه من اساااچ
 

 

گلشااان اساااچ   ت شاااه ت  باشااای میابان 
 

 نشااااااانااا م پاااکوا  اسااااااام از تااا  مااابااامد
 

 

 پااارواناااه هااام ناااباااایاااد دونومااام تااا  ماااپااامد 
 

ها  ممد من  ای شاااااااه شاااااام عاشاااااق 
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 ماان ز  االاااب   االاااب ز تاا  یااااباااد بااقاااا 
 

کافور  ه شااااا  اساااااچ نیرینگاهچ به 
 

 

 اساااااچ نیدور هم ن شاااااسااااا مچ از  
 

کن ی ااااابحم را ز نفسااااا  پم باااادش 
 

 

کااانمااام     دزااام را ز  ااافاااس آزادش 
 

کنم  طاااا هم بااااز  توااااب یی  ا  ار
 

 

 تاااا از ت  بشااااان م بخشاااااش را م اب 
 

  لب ت  سااان  اساااچ آن را به من زن
 

 

 گلشاااان فمع اسااااچ ا اااال فقط دامن 
 

گلشن عشقچ من بنشینم که مم   آنگه 
 

 

کااه بچ کنمیآن را پم م  گاال   نمیاز هم 
 

 «چاه عشق»  

 تااا  یعااانااایااا یو مااان تااا   ااا د ااا اهااا یتااا  مااانااا
 

 

  ااا اهااای شاااااااادیاااد ایااان مااا اب مااارو و ماااما مااابااام از یااااد 
 

که  شااااا یا  دیدنونچ فقط زنبور فام نیریگل بدان 
 

 

کاااه  ااا ف نو   گااامدبااااد چیاااناااتااا ان مااامد هااا چیاااهاااماااان 
 

که مم دورت ر صاااا نیزنبور عاشااااق ا  دیذاتچ شااااد 
 

 

 هساااااااچ شااااااااد ینیریمااااناااده شاااااباااه تاااه نیمگس ظااااهرم 
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گ شاااام  مگ ش  دیوار به دل رساااااند نو گ  تا  لزون 
 

 

 از زباااان بااااد وتاااابچیااسااااااباازه پاارپاا دیاااکاااه شااااااناا یهاامااااناا 
 

 دیبه   د زرز تابیکه در تابستان تابش باز شد و م
 

 

 مااا د یمااام  ااالاااباااچ ا یمااا د دهیاااماااازااا شیااا اااما ساااااااار 
 

گاااه پاااا یتاااا  ااادم  دیاااباااه آن  ساااااب میممداشاااااتم ناااا
 

 

کاااان آزاد اریااااماااا میااااسااااااااو یگاااافااااتاااام دسااااااااچ آر   و مااااما 
 

 دیاااناااداشاااااتاااه بااااش ام ساااااااچیناااه آساااااااان ن یگفت
 

 

 ز امساااااااااااد یتااااالااااا دمیاااااناااااا اااااار نشاااااااسااااااااااتااااام  د 
 

 دیاااناامساااااا یپااس تاالااف شااااااادناااد بااس باااه آنااااااا آر
 

 

گااالاااو یطااا  دیاااشااااااااا   اماااتاااداد نیاااا چیاااناااوااامد ز  ااااه 
 

 دیاااکااالااایزنااادان مااا نیاااپاااتاااو ناااداماااچ زدم مااام ا
 

 

 ز فااااا لاد یااااایباااااناااااا زدیااااانیافساااااااااا س فااااارو نااااامااااا 
 

کمه زم  بااااماااداد یم نیکمه  شاااااامااااناااچ هساااااااچ 
 

 

 دیااامااامکااان تاااا باااتااااباااد  اااورشااااااا انااا سیاااامااام پااالاااو ز ا ااا 
 

 سااااا  تن آم  تم ت   ما ز مامام انجماد دیمن ز ناه
 

 

 دی ااااابح سااااا  دیپس  گ نه آ یگم  شااااام آفتاب مبند 
 

 نااااد خیسااااامد  شااااامااات نگااذار بمااانااد  ان سیااا 
 

 

گاااامم ماااا     دیاااا اااا د را بااااا اماااا کااااناااامیماااان تااااا آن نوز 
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کندن ساااااخچ کندن  بگفچ فمهاددل  ن         تم از سااااا

 

 دیاااناااطاااق شااااااانااا نیاااا ساااااااتااا نیدر دل  مااا ی ااافااااشااااااا 
 

 ادیاا ااااا نیا ماااناادیعشاااااقااچ پااامممااا م یمام ماااه
 

 

 دیتقل قهیندارد طر یوی   شااااااا آن ی شااااام بسااااات یوی 
 

 اساااااااچ فقاادان اتحاااد ناادیکااه   شاااااااا ییتناااا مااا
 

 

 دیپد دیآ یتا  شاااامو ای پ به راه راسااااچ م پس  شاااام 
 

 محفال ر ص اشااااابااح دل باا ساااااو تش دارد تضاااااااد
 

 

گشاااااااتاام ز غاا غاااا گاامیاا اا ن د   دیاااعااطاابااال وعاااده یکاام 
 

 کااااش مااااام  اا انااادن  اامف دزاااچ داشاااااااتاام سااااااا اد
 

 

ند   دیشاااااادند هم ه نخ د ساااااف اهیمما نوسااااا یآنقدر دوا
 

نمینم نور دزاااچ باااا  م دا عنااااد میت  دزم  ما دارد 
 

 

 دیا  اسااااااچ ناافمماام سااااانا  شااااااد و ن ز یناان فمماام 
 

کااماا یدر راه و اااااااال راهاازناا  مادیااماا د باااه ناااام ا نیاادر 
 

 

 دیااا ااااپااا نیاااام را ازاااجاااماااعاااانااابااااشاااااااتاااه یهااااتاااحااافاااه 
 

گشتم تند چیمما یگم نوز  مماد  یسیدر نگش دم بدان 
 

 

گشاااااااا یسااااانگ سیتناااد نواااهیممگمد ا   دیاااکاااه د دیااادر 
 

کور اسااچ نه لال  سااو تش هم دارد فر کم و   ادیعاشااق 
 

 

 دیااادر ما ار نودش  شااااااوا دهیایاااعشااااااق نو ۀ اما ما تااا 
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 آماااد سااااااا م و دساااااااچ داد ینود نوز نیااادرساااااااچ ا
 

 

کشااااا نیدردم ا  کااه  ما دنرفااچ و دساااااااچ   دیاااساااااااچ 
 

 تا  مداد یشوفیزبخندم ماار اسچ اما نم یغنچه یا
 

 

کنار زد  ا   دیی اار فصااااالم زمساااااتان  همکه پت  ا  
 

 جادیا شااااا دی شااااام م ایز عشاااااق  یام آتشااااااز دزخانه
 

 

 دیااامز درد  دودش باااه  شاااااامااااناااچ نود ز تجر یدوم 
 

 «اند افیهها همدوم میچ مصمع و هامیچ اول هایمصمع  ( ابداعی)  افیان:  ازب –شعم ن  »

 «عیدبهار بی»

 نوناااد  اایاااازاای ناایساااااااچآیااناااد و ماایاعاایااااد ماای 
 

 

 زنی  جساااااتااه اسااااااچنوزی بااا  فااچ در دف می 
 

 م دزم فتادعشااقچ مساان  نوزی دیدمچ  شااااب
 

 

گ د رفته اسچز آن نوز دزم غ  شد و زیم  شمانم   ور 
 

کن و میرون میا در  شاامانچ غمق شاادم  نگ  شاانا 
 

 

 عاشقا به من غمق شدن آم  ته اسچ شنا نه مرمی 
 

 ایهااااای و ااااااااال دواناااادهمااااما بااااس در ماااارزن
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 یم ناااه  لبم ز رکااااب دیگم  ساااااتاااه اساااااااچپااااهاااا 
 

کشااااااادات نبااایااد م ی افشاااااااانااه  دزم را در آغ ش 
 

 

م ماای  گاا  کاااه افاارو ااتاااه اساااااااچ اا ن   گاایاامد آتشاااااای 
 

 گاافااتاای مااااام مااماد دزاااچ باااایاااد باااا ماان بساااااااازی
 

 

 هایم در آتش فما  سااااا  ته اساااااچ ه ساااااازم تخته 
 

ل تمسااااام آنگااااه رسااااام باااه تاااه این مااااده می  تااااب
 

 

کاااه فاارو ااتاااه اساااااااچ   ماام نوی دزاااچ ایاان مااوااتاا ب 
 

 کناادمیبااازی نگاااهم در ززف سااااایاااهااچ  تاااب
 

 

 بناااد م ی ت  وابساااااتاااه اساااااااچسااااااااز دزم باااه یاااو 
 

 هاااای عااااشاااااقین ازم ممایاااچ نغماااهباااا هماااان می
 

 

کاااه دل   د را باااه ت  باااا تاااه اساااااااچ   تاااا بشااااان ی 
 

کشااااایااده  اناادهم نااد سااااا ااه مژگااان ممایم  شااااا ن 
 

 

 تا درآمدن  شم ز منزل پلوچ   د را نبا ته اسچ 
 

گاام  ی شاااااااب ززاافاااچ شااااااادمگشااااااتاااهماان عاااازم 
 

 

 دور   اسااااام بساااااتاااه اساااااااچکاااه   د را باااه ززفی 
 

 سند  لبچ به نامم زدی و من زیمش امضا زدم
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فتااه اساااااااچ   نونااد باااران اشاااااااو  اثم انگشاااااتم را ر 
 

 ی عشاااااق من پرپم شااااااادی پمغصاااااااهاین  صاااااااه
 

 

که در اوج پرپم شاااااده اساااااچ  کب تریساااااچ   داساااااتان 
 

کن و به اول ممس  یازی تاش را   ش ما اندا ته های داستانکتاب عشق ا ل را ز ته شروع 
  اسچ

کش نون    د به  دمسوزن هجم  زب هایچ هایم دو چ اما مم  شم فرو می نرود  نگاهم نخ 
 دو ته اسچ

ک ه م یممفمم سااااام آدم  ؟یگاااذاریعشاااااقم  ما 
 

 

 با ته اساااااچمان گمیپشاااااچ در د یرها یممفآدم 
 



 

 



 

 

 شکست عشقی

 «ی دلتله»

که آسمان عشقم را ستاره بانون م  یکن یت  
 

 

 یکن یهمه دل مما   ن م نیپس  ما ت  ا 
 

کن  »گویند: ها میبعضی فیلم در دیاز گ « گوید.و چ دنو  نمیهیچبه  لبچ اعتماد 
که باعث میش د ما تصمیم غلط بگیریم و د ار دردسم شویم  .متأسفانه همین باور اسچ 

کلم میممای به تله اندا تن پمنده دانه می  گذارند و ممای به پاشند  ممای  مگ ش هویج و 
پایان به م ش میدام اندا تن م ش پنیمی در تله کمدن  اان ها عل فه آنگذارند. ممای رام 

گ شچ میمی کمم یا  گیم اندا تن ماهی به   ب  بندند. ممای شوار شیم و پلن  دهند  ممای 
گ شچ می که ممگ نویش را پ شانده یو توه  گ دازی  گذارند و ممای فریب انسان به او امماز نوی 

که و کنند و هدیه میع  ه می تی  ی ان دهند. فمق در تله افتادن انسان با  ی ان این اسچ 
گمفتار شدنش  بمدار ها مت مه نمیش د وزی انسان تا مدتافتد مت مه میدر تله می ش د و از 

 .ها آمدند تا م نس ما باشند اما مثل همیشه رفتند واشو م نسمان شدش د. بعضینمی



 / مراوده 86

 

که مثل سممایهنوی  لب ممدم سممایه  های نود انه اسچ. گذاری نوی ماهیگذاری نون 
که  وابستگی آدمشاید می که به آدم مامی به وم د آمده  کسی  کند؛   ن رفتن  کمتم  ها به هم را 
 .مامی دیدن اسچتم از میونزد دردنا مام می

که باشد  بعضی  یا هم  کسی عمیقاً  عاشق باشد دزچ  در دن گم  ها سا ل دزچ می ش ند. ا
 .از مین نخ اهد رفچ در  لبشش در ذهن و عشق اوها دوری باز هم یاد با وم د مدت

 ».از دل مرود هم آنوه از دیده ممفچ»این شعم سعدی استفاام انواری دارد: 
 مف عاشقانه را با ت مه به م  عیچ و هدیه را با ت مه به وضع مازی باید سنجید؛ یعنی یو 

ک فه انزشمندتم از دوستچ دارم  ازی در میان بحب  ه  مض و وام عقب افتاده  با یو  ال 
گل آدمی  ر که از نوی ه اوه س و رفاه فرواون به سمتچ آمده. یو شا ه  بان  د ه فمدی اسچ 

کارگمی هم   .انزش ماشین یو فمد میلیاردر اسچبا  ق ق 

 «هنوز هوادارم»

 درد رناا  داشااااااچ هااایایواااش اشااااااو 
 

 

 دل باااحااامان زده زنااا  داشاااااااچ ایاااوااااش 
 

کااه می آمااد مم  کسااااای دلیااا    ناا  می زد 
 

 

 پااااشااااااایاااد  ااا ن هاااای واپسااااااایاز آن مااای  
 

 کااااش  ااااناااه ی ا باااازم سااااات ن داشاااااااچ
 

 

 تااا شااااااادی مم آن میشاااااتم ساااااو ن داشااااااچ 
 

ن من  مااااار  مااااار شاااااااد و بااااز  مروز   امااادیاااا
 

 
بار  من ن  ما  کاشاااااتم ا  امدیعمض عشاااااق 

 

 سااااااچی زن   نیام پس عاال  ا  انااهیگم د
 

 
کااه وا فم بااه او راه ن نیمز ا   سااااااچیاسااااااچ 
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کناااد ممد یگم آماااد و م  ه ا عقااال ز سااااامم 
 

 
م نیپس  ما ا  نم   بممد دیاااباااا شیه ا یدا

 

 ادیااااز او  دیاااگاام مااجااناا ناام  ااما باااه ساااااامم آ
 

 
 فاامهااااد یپااس  ااما هااماااه از ماامم درس هاااا 

 

 ساااااااچیهمااه پناادارم امااا ه ش مم سااااامم ن
 

 
ن میه ا یم دا  یمن  اااا   ساااااااچیکاااه دم 

 

 دار مااان هاااماااان مااانااام ادیااادوساااااااچ  یا
 

 
کاااه داشاااااااتاا   باااا آن  اااااااناام ینوز یهااماااان 

 

کاااه  شااااااامااااناااچ درس وفاااا مااا  دادیاااتااا  
 

 

کاااه  ااامفاااا   دادیااا اااااااافاااا مااا یمااا  چیاااتااا  
 

 یکااااشااااات یدوساااااااچ ت  باااذر دوسااااات یا
 

 

کاااه آن را ناارو   یماامداشااااااتاا دهیاایااا اااه شاااااااد 
 

کمدم پااااهاااا یآنقااادر سااااا   فلج شاااااااد میت  
 

 

 کااج شاااااااد میااکاااه  ااباالاااه نااماااا یاز بااس رفااتاا 
 

 آنگه آفتاب عشاااااق پشاااااچ امم پناان شاااااد
 

 

گمفااچ و   در  شااااامااانم  باااران شااااااد ممق مما 
 

ت یگااال ساااااام  نیا کااااشاااااا  یکاااه در دزم 
 

 

 یو دوسااااااااچ داشااااااااتاااا یداد یآبااااش ماااا 
 

 یو رفاااتااا یدیاااپاااس  اااما  ااا باااایااا ااابااا
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    یبااخااتاا دهیاااباااه شاااااااون یداد چیااا ااما ماااا 
 

کاااه  ااا ن  اااناااد و شاااااااوااام مااا  یماااانااا یتااا  
 

 

 یسااااااااوزانااا ی اااما  ااا ن ناااماااو ز ااام مااا 
 

گاافااتاا  یز اام هاااا تاا  ناازد نیااا یراساااااااچ 
 

 
ق  گااال عشاااااا کاااه باااه ساااااام زد یز   یاساااااااچ 

 

 گااال مامت را پرواناااه باااه ناااامم زد و رفاااچ
 

 
کمد شیساااااو یکه آمد یاز آن نوز   یو م ش 

 

 ی اااه زود در رفاااچ زهااا ار تااااب دوساااااااتااا
 

 
 یپااروار  اااب مااز پاا سااااااتاا لیاااناامااااناااده از  

 

 دامااناام  اا ن فاااام شاااااااد یخااتاایاان ازاااهیاااپاا
 

 
کاامد  کاااه باااا سااااااااغاام زااعااال ماان ناا ش   یتاا  

 

ت ساااااااچ یگفت نگم باااان غم آغ ش   ساااااا
 

 
کااجاااا نو  کاامد یباااه   یآنااگاااه هاا س آغاا ش 

 

 در  لبچ رکاب زند شااااب و نوز ادتی یگفت
 

 
کجااا  کمد چیاا لبااچ  کااه مما فمام ش   یممد 
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گفت  ن ا ااچ یتااار دزااچ م می ااااااادا یت  
 

 

کمد  گ ش   یگ   ما  اااالا دسااااااتااااناااچ در 
 

 یکن ایاا لااب فگااارم ا  ی  اسااااات یگم نم
 

 

ت   یکمد ا شیافواااارم و مما م ی ما  سااااا
 

 یپماند یبا نگاهچ عقل از سااااامم م یگفت
 

 

کمد   ی ه شاااااده امروز  شااااامانچ در پ ش 
 

 آداب عشااااق  وفا و آفتش مفاسااااچ یگفت
 

 

کااامد ایاااوفاااا آ یمااا یا  گااا ش   ی ااا د باااه آن 
 

کمان زبخندت رنگ یگفت  کنم نیآمدم تا 
 

 

مما ساااااا ویاااپس  ما   کمد هیاااعمام   یپ ش 
 

 ( صیده – مثن ی پی ندی :  افیه –شعم ن  ) 

  شکست عشقی

 «نماهیولاهای فرشته»
کسانی دورمان زدند و دور  کمدند.  که از زبۀ پمتگاه پمتمان  کسانی شدیم  کمدیم و عاشق  اشتباه 

که نوزی دورشان می که عزیزمان نب دند.  ه   ب ممداشتند  گفتیم  کسانی عزیزم  گشتیم.به 
گمگی دوستش دارد رام می ش د وزی آدم  گم بداند  گمگ ا که  کسی دوستش دارد گفتند  گم بفامد  ا

 .گمگ می ش د
که از ت  را چ دل می مَمند  را چ میشتم آن  مند. دردنا  اسچ سمچ هایی  هم دل می م 

کند اما مم  ف انتظارت  لبچ پرپم ش د. سخچ اسچ بخ اهی  که  لبچ را پم  کسی مروی 
کسی س  تی  س  تچ را مکسی نفسچ باشد وزی او نفسچ را بگیمد. به  گازش پای  مداشچ  
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کنار ت  دو  دم راه نمی که در  کسی  گمفچ و رفچ و از ت  دور شد.  رفچ بعد از ت  تیزپا تا چ و را 
کمدات را نختنیدهرفچ و با رفتنش  لب درهم  .کش 

که   ل ماندن بدهد و سخچ  کسی اسچ  تم از شوسچ در عشق اول شوسچ  وردن از 
که می کند  کسان اطم ممعچ  که دوستچ داشتند از ت  میزار ش ند و ماند. سخچ اسچ  ی 

که نمی که از اول از ت  متنفم مروند؛  ما کنار میایی. دردش بدتم از آن اسچ  ت انی با رفتنشان 
  .باشند

که دل به او می  زنیم  با رفتنش  یزی از وم دمان دهیم و  لبمان را به او  سب میکسی 
کسی رفتی و مچازه شده میرون افتادی  دهد. همگاهش د و نب دنش آزارمان میکنده می در  لب 

ک  و م ده نه ت  که  لب او   .مأی س نش ؛ نتیجه بگیم 
که می  کسی  کنارمان باشد اذیتمان مینب دن  که می  استیم    اهی به   اب کند. شب 

که انگیزه ای ممای شروع نداری درد مفا میشتم از هم زمان دیگمی ملتاب می ش د. مروی و  بح 
که می«  بح بخیم»  اهی به او به که می  بح بگویی « شب بخیم»  اهی به او بگویی و شب 

که دیگم او را ندارییادت می   .آید 

 «دل نزنید در برید»
که غریبه م دیم عاشقم شدی.»  «کاش دوباره باهم غریبه شویم تا باز عاشقم ش ی   ن و تی 

کنند  دنون آدم از . دل می دهند تا دل بونند. آزار دهند که آدم های این زمانه محبچ می 
کنند. کنند تا آ م از تنفم اشباعش   عشق پم می 

گویم  لب پای دوم اسچ. هرو چ به نفعش باشد گویند پا  لب دوم اسچ؛ وزی من میمی
گمفته بلند می که سو ن  که ای دردنا نود. هیچ تجربهش د و میاز مایی  تم از این نیسچ 

کاتجربه کنند.  که  لبی را زمس میات  نود  امل کند و میش  لب اثم انگشچ داشچ تا و تی 
کاش مفاپیشگان نوزها و ساعچ ها  بل از رفتنشان آدم را زبریز عشق پیگمد باشد. 

کاش  افظۀ  لبینؤیا کسی    ی نشدنی نونند.  که نوزی به  « دوستچ دادم»م د تا یادش نرود 
گم فوم می   اهی در رابطه داری و وفادار نیستی اما با این وم د میکنی پای ماندن نگفته. ا

کمبمانی  دانه که  کن    .ترین نیشه وابستگی را بگستماندعمقهای عشقی را انتخاب 
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اما   دش هم از آینده و آنچه پیش « کنمکنارت هستم و رهایچ نمی»گویند: ها میآدم 
 .آورداز آستینش درمیداند نوزگار  ه نویش  مار دارد با بم نیسچ و نمی

کلیشه  یم انما به درد هم نمی»ای این  مف  کسی پیدا می ون کنی و با او شاءالله 
کنی اما  یلی مشمئزکننده هسچ.   دت می« ش ی  شبخچ می ت انستی   شبختش 

 .اش را نداشتی؛ پس وظیفه   دت را به دوش یوی دیگم نیندازعمضه
که شما « هم  مار داد. نوزگار ما را مقامل» گویند می  که تقصیم  دا و دنیا نیسچ  در  ازی 

که درسچ ارتباط مم مار نومدید  شاید هم ا ً  هم  مارگمفتهنوبه نوی اید  تقصیم شماسچ 
 .مماوده نداشتید

 «به هرکسی دل نده»
گمان می یم  کسی را دوسچ دان که او مذاب و متفاوت اسچ اما این دوسچ داشتن و تی  کنیم 

 .کندکه او را در نظم ما مذاب و متفاوت میاسچ 
ک  وی در زندگی ما دارند  سام مزرگی از  لبمان را   که سام  کسانی  مشول این اسچ به 
که اندازهدهیم. مشول این اسچ آدممی یم. امازه ما نیستند  میی هایی را  اندازه دوسچ دان
ک  و تأثیمات مزرگ در زندگیدهیم آدممی ک  ورند و آدممان بگذاهای   .های مزرگ تأثیمات 

اسچ  ممگ ماتم از  طع نخاع اسچ  سق ط ماتم از  ۷۵/۹ممدود شدن با نممه  فم ماتم از   
دادن ماتم از ب تولیفی شدن اسچ و ازدسچ گمفته معلق م دن اسچ  ندر شیدن ماتم از نادیده

گریه ماتم از  نده تلخ اسچ  ا می از سم مدیچ و مسارت  ماتم از زبخندی از نوی اسچ. 
تظاهم اسچ  سیلی  وردن  قیقی ماتم از ن ازش دیدن دنوغین اسچ  تنفم وا عی ماتم از عشق 

  .پ چ اسچ
که سمتاپا دنو  و تظاهم اسچ  عشق وا عی به ت  بدهد؟ سیلی    کسی   طور ت  ع داری 

راستین « ندارم دوستچ»های عاشقانه پ چ اسچ. شنیدن  وردن از دل پم ماتم از شنیدن  مف
 .دنوغین اسچ« دوستچ دارم»ماتم از 

گفتگ  عاشق مینوی آدم  که با یو نگاه و  که مصداق آتشی هایی  ش ند  ساب باز نون 
که آتش دیگم را شعله می که تندتم میزند و زودتم  ام ش میاسچ  بارد و ش د. مثل بارانی اسچ 
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کانوانآید.  لب بعضیزودتم بند می یادی در بسیار مادار و شل   اسچ و آدمسما ها مثل  ها ز
که عادت دارند عاشق بش ند  عادت نونی ال رفچ کسانی  که به  کن   .وآمد هستند. عادت 

که با او رابطه داری نوی  بلچ پا بگذارد تا به دیگمی ممسد. و تی   کسی   یلی سخچ اسچ 
کس دیگمی در ارتباط اسچ و مظن ن می همسمماندیدیم می دوسچ »گفچ:   میشدیمبا 

 .غافل م دیم از اینوه   دمان دوسچ معم زی م دیم «.معم زی هستیم
که در ممامم امماز ع  ه دیگمان م اب این نوزها بعضی آدم  کمدند  کاری  های مفسد فی ازقلب 

 ونیم   ن در نوابط عاطفی شوسچ می «من هم   دم را دوسچ دارم نه میشتم.»بدهیم: 
ها یعنی ازت راضی هستم داشتنع دوسچ داشتن اسچ و  یلی از دوسچها در وا  یلی عشق

 .با همین فممان مرو مل 
که عزیز مان من هستی نه هستی و همه تار پ د من. « مان من هستی»منظور از   این اسچ 

 .گیممگیمم بعد یوی دیگم مییعنی  ند نوز ماتم می« میممنباشی می»گاهی 

 «ها در عشقنقش هورمون»
گشچ. بسیاری از افماد با ت مه ز گمفچ و به دور  ورشید  ها در بدن به تمشح هورم نمین را م  

کسی امماز ع  ه می کنند وزی نوزهای بعد آن  س را ندارند و ممای اینوه و م  آن ساعچ به 
 .کنندای پیش نیاید در ادامه به داشتن ع  ه تظاهم میدزخوری

که پیام  ای به کند غریبه  اند   س میاش را میهای  دیمین شتهها و آدم بعد مدتی 
که  اضم م دیم مانمان را ممایشان ها را ن شته اسچ. در زندگیمای او پیام کسانی آمدند  مان 

کنیم اما  الا  تی یادمان نمی کمتم د ار فدا  کن تا  کنتمل  کسی م د. ه اوه سچ را  آید  ه 
گم ا  ق و  یافه آدم از ها هدزیل رفتن آدم .شوسچ عشقی ش ی مان دزیل آمدنشان اسچ. ا

کمتم  یتشان از انوه ت  ع داشتند  نزدیو طبق آنچه انتظار داشتند نباشد یا سطح و میزان بانز
 نوند. باشد یا سطح طمع و م ازا سی   دشان میشتم باشد  می

که  یلی و چ گویی با ت  راه میهم  ه می همسمتگاهی به   آید شاید دزیلش این باشد 
شان را فقط به  اطم  س عادت و وابستگی ها رابطۀاسچ راهش از ت  مدا شده. یلی از آدم
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کنند. آن مینند مم ت ها   ن عاشق م دن را وظیفه   د میتلقینی مم دوش   د  مل می 
کمالات و ع  هعاشقانه که  مفا دیوته ذهنی اسچ ای در و ف  کار می ممند   .یودیگم به 

تانیخ انقضاء مم ی نوابط  یلی و چ اسچ سم رسیده  دنبال یو ماانه هستند تا رابطه  
کنند. همان که منتظم یو س ءتفاهم  میعاطفی را منطقی تمام  مامی و رفتار ناپسند هایی 

 .هستند تا مروند و پشچ سمشان را هم نگاه نونند
کند. کسی   ها ممای رفتن ماانه که عاشق وا عی باشد ممای رفتن ماانه تماشی نمی 

 .ترین اندازه عشق میان دو نفم اسچک  و دهندهنشان
که در یو رابطه مییو مدول بوش  تعداد دنو   پناان ت انی کاری  دع ا و ناسزایی را 
گم تمام  انه کن  ا کنی یادداشچ  کنهایش پم شد با آن رابطه تحمل   .وداع 

 «نشناسیعشق»
که انزش محبچ را نمی کسی  که  م را از  دی از  داند انتظار  درشناسی نداشته باش   ما

کنی مفتو می که به دیگمی داشتیم را به میشتم ن ازش  گم نصف محبچ و ت مای  اندازد. ا
 .افتادنددادیم  او و  د نفم ماتم از او دنبازمان راه می  دمان هدیه می

که بامحبچ نازش را میی یمت م  که از آدمی  کسانی  کشند و کشد  دسچ میکنم از 
کنند و نازش را بوشند. آدممی که باید به او محبچ  که دوستشان ها از آننوند سما  آدمی  هایی 

که   دشان آنهایی میکشند و سما  آدمدارند دسچ می  .ها را دوسچ دارندنوند 
ها ای مین آندیگم را راضی نگه ندارند؛ یعنی ع  هگویند و تی دو طمف رابطه هممی

ها ممای اینوه نیسچ؛ وزی در وا ع   ن همدیگم را دوسچ ندارند از رابطه راضی نیستند.  یلی
کم نداشته باشند عشق پیدا می که باید کنند و به همین دزیل  آناز دوستان   د  یزی  طور 

کنند.  یلینمی کنار میایند   همسمشانت اند با  طع ارتباط  ها میت اند بقای رابطه را  فظ 
گم  ند نوز پیامی ردوبدل نش د فقدانش را ا ساس نمی کنند؛ وزی در ممامم اینوه مدایی  تی ا

کنند و آن را به رسمیچ بشناسند  مقاومچ می  .کنند  د را اع م 
گمفته ها مفتم از این عشق مقدس که با دوسچ داشتن شدید اشتباه  گاهی سچ  ش د. 

داند کسی را دوسچ دارد و تا یو  دی ممایش انزش  ائل اسچ.  ضور آن فمد را   ب می آدم
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کند. تا  دی مام   ند  با ی  اهد میفقط و  ممای سمگممی و دزخ شی با او  حبچ 
که ممای نگه داشتن آن فمد   دش را به آب در وا ع این افماد سعی دارند با وآتش مزند. نیسچ 

کم ش د. دوستی  یو  یزی به آن ها اضافه ش د نه اینوه با انجام در  استی   یزی از آن ها 
که این ت هم   د مام پنداری دارند و تعجب می کسانی هسچ  کنند از اینوه با فمض مصداق 

 .کشندها دسچ میهایشان مخازفتی ش د؛ پس با  یال را چ از آدم  استه
پذیمند و دهند یا در  استی را می اسچ آشنایی می یلی از افماد به  صد ازدواج در  

گذران و چ و داشتن همدم ارتباط عاطفی شول می که تناا هدف طمف مقامل  دهند در  ازی 
  اهند هم رفتاری ها نمی حبچ در مدت محدود اسچ تا از وم دش آرامش بگیمند. آنو هم

کنند و آرامش   د را از دسچ بدهند. ممای انتخ کنند. بعضی از اب همسم عجله نمیرا تحمل 
کنند گویند و تی میها با   د میآن کنجواوی منسی و شا تشان را با دوستی ارضا  ت انند 

ک زه بار مسئ زیچ زندگی را مم دوش میندازند؟    ما ازدواج و 
گم بفامند طمف ها با ه اوه س مل  میبعضی  که شیفته فمدی باشند ا نوند. هم قدر هم 

ها و تی ش ند.  یلیکنند و  تی از او میزار میندارد  مامشان را از دل میرون میدوستشان 
کند و بعدها پشیمان ش د دیگم از او استقبال نمیکسی به آن   .کنندها پشچ 

کسی رابطه عاطفی تشویل میت  یه می  دهی  بل از رسیدن به به تفاهم و کنم و تی با 
کافی در نؤیاهایچ پیشروی   .نوشیو ازدواج و فرزند دار شدنتان را به تصویم  نونیتعاد 

کارکمد ها به وم د می اطم هورم نهای عاشقانه میشتم بهرابطه گذر زمان و تغییم در  آیند. با 
کند. ممون اسچ هزار و یو مانع و دسچهورم ن انداز مم سم ها ممون اسچ عشق فروکش 

کنش و مم ورد منطقی و  بورانه گیمد و  دا ل یوی از طمفین وا ای نشان ندهد تا راهشان  مار 
 .از هم مپاشد رابطه

گول نخورد»  «قلبت 
که شدیم آندر زمان بچگی با بازیچه بازی می گمفتند و   د بازیچه کمدیم  مزرگ  ها را از ما 

که همان اول دسچ رد به سینه کسانی  گمم  نه آنشدیم.  که مان زدند و رفتند دمشان  هایی 
کمدند و بازیمدتی با ما م دند  تظاهم به دوسچ  .ندادندمان داشتنمان 
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یا از نگاه سا ل زیباسچ. مل تم مروی و غم شان ش ی دوباره به سا ل ممت می  .گمداننددن
که با پسمها و د تمها ماچ آشنایی و رابطه مم ورد می  کنی موری رفتار در ملسات اول 
که دنیا به   د دیده. بسیار مؤدبانه و محتممانه می که انگار ماترین د تم و پسمی هستند  کنند 

یادی  ائل میرفتار می ها و  مکات ش ند.  مفکنند. ممای منس مخازف انزش و ا تمام ز
که به آنهمه سنجیده اسچ. مشول اینجاسچ نصفشان فیلم بازی می ها نزدیو کنند. میشتم 

گذارند و رفتارهای ناهنجاری دارند مینی  ممچ و  ق ق منس مخازف را زیم پا میشدی می
کنار آمدهش د با آنکه نمی  .ا 

یم و شخصیتش   کافی از او ندان که شنا چ  اوایل رابطه معم لًا شیرین اسچ؛ به دزیل این 
گذر زمان و نشسچرا طبق  ص  یات ایدئازمان در ذهن شول می ومم اسچ میشتم دهیم. با 

که شخصیچ او   ف انتظارات ما م د و آنمت مه می که  درها دوسچشویم  داشتنی نیسچ 
گم تیم. در وا ع ما عاشق تصوراتمان م دیم. ما با تصوراتمان زندگی میپنداشمی کنیم؛ مثً  ا

کارش را دسچ بالا ای فعازیچ میکسی بگوید در  مفه کند ما  بل اینوه آثارش را مبینیم  
کمدیم و عوسش را می که در فضای مجازی با او  حبچ  کسی  گیریم . تصورات ما از ظاهم 

تم از  امه وا عی آن شخص باشد. پس فوم نون هم قدر اط عات و ندیدیم ممون اسچ ما
کنی فمد به ت  شیفته که ممون اسچ در مزئیات میشتمی از   دت آشوار  تم   اهد م د؛  ما

 .تصورات  یازی او  امه و  ص  یچ ماتمی داشته باشی

کن»  «قلبت را مغز 
یا ممای   دش س دی ندارمی یاسچ. دن کشتید اما میگویند  لب آدم مثل دن های ت اند معبم 

که   ب مم آب باشد. می تاممان منفعچ پیشه ت اند تفممگاهی باشد ممای ماهیگیمان 
یازده شدند بندوبساطشان را ممع میمی  .نوندکنند و میاندازند و هرو چ دن

یدن به ما میشتم زذت می ها انگار از دور عشقبعضی  شقانه ی عاممند تا اینوه یو رابطهونز
کنندبا ما داشته باشند پس تممیح می  .دهند از ما دوری 
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کمدن نزدیو میبعضی آدم ها مثل آب نمو  ش ند اما میشتم تشنه اند  به نیچ سیماب 
ات پیدا می ش ند وزی به اندازه تمام دنیا آدم را به دنبال اند  در با  زندگیکنند. مثل پروانهمی

کشاند. مثل مادر ارد   که دوسچ دارند بقیه به دنبازشان مروند  د می    .هستند 
که گاهی فمدی را یو ساعچ می مینی؛ اما تصویم ذهنی و  سی را در ت  به وم د می  آورد 

کنار او م دی  .انگار ده نوز 
که به ما نزدیو می  کنند  بعد از افمادی هستند  ش ند تا ما را شیفته ا  ق و فضایل   د 

کناره می  .ه همان اندازه از ما دور می ش ند تا این بار ما به دنبازشان بدویمگیمند و بما 
که زیلی ت  باشد. کسی باش  که مجن ن ت  باشد؛ مجن ن  کسی باش  همگاه ممای رسیدن زیلی 

ک  و کسی ناایتاً ده  دم ممداشتی و طمف مقامل  ترین  دمی به سویچ ممنداشچ از  مکچ به 
که به سمتش میبایسچ. تا آ م دنیا باید به دنباز نوی ش مروی. از یو مایی به بعد با هم  دمی 

 . دم به عقب مم  اهد داشچاو یو
که به ت  سمنخ می  کسی  که او هم دوستچ دارد وزی این را همیشه در  اطم بس ار  دهد 

کارش دو دزیل داشته باشد. یو: فوم میهمچنان از ت  فا له می کنند گیمد ممون اسچ این 
که زنبورها و پروانهگل آفرینش هس کنند؛ اما   ن د ار تند و دوسچ دارند  ها را مذب 

که میاند همکسی را  امل نمی  دشیفتگی  اد شده میند  قدر   استنی و داند. دو: از این 
کسانی ممای رسیدن به آناا از هیچ ت شی فروگذاری نمیباانزش به نظم می کند و   دشان آیند و 

دهد و ممند. ا ساس عزتمندی و فخم به آناا دسچ میند  زذت میزنوآتش میرا به آب
گیم  نین آدمی   اهند به این سادگینمی گم نوزی  ها این  س   شایند را از دسچ بدهند. ا

که انزش منگیدن  کن. به او بگ  درسچ اسچ  افتادی  مدی و با زحن م یم با او اتمام  جچ 
که و چ و عمم   دت باانزش ها تمام شده نخ ادارد اما دیگم  شاب هی منگید. به او بفامان 

که پشیمانی به بار نیاورد. می که ممایچ اسچ. از او بخ اه م امی به ت  دهد  کسی بمیم  گویند ممای 
کند.  الا تب هم نخ استیم  زندگی کنار تب  که  دا ل یوبار  بح را  کسی مریز  ات را به پای 

کمده باشد  .ت  شب 
گم میهایی میود انه پا را نوی سن هنگام عبور از ن  که تخچ باشد. زذا ا   اهی گذارند 

که در  لبچ ما دادی از مایش بلند نمی کسی  ش د نه مثل سن   یازچ تخچ باشد از اینوه 
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که ت  را دور میندازند و نه مثل پنبه آنآن که   می در سخچ باش  کنند.  در نمم باش  ات 
که همه می کس  ال هیچهایشان داشته باشند اما درعین اهند در  انه مثل سیم ممق باش 

که  شو ش د ممئچ نمی گم از تمس این  کند.  لبچ نباید مثل آب باشد   ن ا کند با آن بازی 
گل  .ش دآز د می ند نفم مم آن پا مزنند 

که زحظه  گمفته  دل مبندد و تی می ورشید نباید به اممی  کهای در آغ ش   داند  مار اسچ 
کند؛   ن میبه که واژگ ن میزودی از آن مدا ش د. پروانه نباید دنون لازه لانه  ش د. عمم داند 

که ماندنی نیسچ دل نبند کسی   .ک تاه اسچ به 
که با زبان نمم و محبچ  کسی تویه دهی. های ظاهمی میفوم نون  ت انی  لبچ را به  لب 

که دهانش را بازکمده و دندان که زبخند میاسچ از دور به نظم میهایش نمایان گمگی  زند؛ رسد 
گم نزدیوش مروی دندان کنی اش به  شمچ میهای تیز و ممندهاما ا آید و تا بخ اهی  مکچ 

 .ش یطعمه می
که مای مغز  یلیهای عاطفیدزیل  یلی از شوسچ  که این اسچ  هایمان مان این اسچ 

که باید ساده باشد نه مغز گمفته. دل اسچ  یم دلرا  لب  کله. دودسته آدم دان پ  . پ   و 
کلهپ   به آدمهای دلآدم زنند. این نوزها آدم باید مغزش را دودستی بگیمد پ   ضربه میهای 

کسی آن را بدزدد. با هم بار  مار و موازمه یو آیی دارد. به   دت می دم در  لبچ مممیتا مبادا 
که هم ه میشتم در اش شدی. اوایل آشنایی رفمینی وابستهو می تارهایش را میشتم در نظم بگیم 

 .تم اسچ لبچ  دم ممدارد  ممگمداندنش سخچ
کمتم رنج بوشد.  لبچ باید   کن و میشتم مشورت بگیم تا  لبچ  کن  میشتم د چ  میشتم فوم 
کند؛ پس بخش عشق و محبتش را فلج نونسال کار  یادی ممایچ   .های ز
که دوستش نداری از  کسی  های دزش با او رابطه نوی تم م و ممای تممیم ز م همگز با 

کم می  .کنیآوری و آن دل را مجرو تم و مفل کتم میعاشقانه مم مار نون. مدتی بعد 
گم مدتی اورا در عشق آدم شاید مدت  کسی را ندارد غمگین و ناراضی باشد؛ اما ا ها از اینوه 

کنند و بعد تصمیم به تمکش بگیمند  به  اطم تناایی سامق ممگشته و بهو محبچ غمق 
کشتی آنزوهایش غمق میمحرومیچ از محبچ  .ش د و دزش دنیای   نها  الا 
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که به او دل س مدیم دل را غور می  گم مرود  د نفم هم نمیکسی  اش ت انند مای  ازیکند و ا
کنند. هرو چ بخشی از  لبچ س  چ به گل سمخ بوار و از آن مما را پم  بچ مایش یو شا ه 
که ط فان مفای دیگمی آن را پرپم نوند.  کمدن همگز بهکن  کم   بلی  فمام شی  همسم اطم نو 

کاستیکمدن  از ه ای او درآمدن و ممطمف ها و مشو ت رفتاری وارد رابطه ا ساسی کمدن 
کنینش    ن ع وه مم   دت مدید  . به دزیل اینوه گل  ال فمد دیگمی هم پژممده می 

که بعد شوسچ  همسمز ع ا ب آسیب نو ی بعد مدایی اسچ؛  رفتار بد  ساسیچ عاطفی ا
گاه به   ض سمد غم سم  عشقی آدم می آیند به ضریب ده نو هیده تم اسچ و پای نوان را از زبه 

 بلی شان می اندازد و باز در   ض غم  همسممی دهد و از طمفی نیز رفتار  وبشان آدم را یاد 
کند.  گمفتار می 

ک  کند  دستی مم سرووضع آشفته اش ه مما ب  لبچ باشد  ز مآدمی باش  هایش را مداوا 
گمم و نوشن  گممای عشق  نوته را در  لبچ  . ش دبوشد تا دوباره نشاط در آن نونق بگیمد و از 

که  کسانی  که فاش نش د ماندگارتم اسچ مخص  اً نوابط ا ساسی. اسم  کن: هم  یزی  ذ یمه 
گم ها   اهند رفچ. ممای بخ اهند به ت  آسیب ممسانند اول سما  آن دوستشان داری مار نزن. ا

تمها و تی ها مت سل   اهند شد.  دیمرسیدن به مقا د و امابچ   استه هایشان به آن
منگیدند وزی بعدها به این نتیجه رسیدند   استند دشمنشان را شوسچ بدهند با او میمی

که عاشقش هستند که به آدم  .وسیله آنان را به زمین مزنندضرر ممسانند تا به این  ها و  یزهایی 
 این م ارد در اوایل زمان آشنایی  بل رابطه عاطفی مدی  تما انجام بده:  

گفته ها اسچ. ت از انتظارات هم با  بم شوید:  از بسیاری   یلی از مدایی ها به  اطم  یلی از نا
از ت  ع و   استه های طمف مقابلچ  بم نداری پس یو نوز  اد انه از او   استه هایش را 

که طمف مقامل از ت   ه ت  عات رفتاری و امابتی دارد و ت  نیز    استه ها و  ازمپمس تا مبینی 
که بعدا با عدم  یلی از افماد به از او و رابطه با او دزسمد نش ی.    امابچ انتظاراتچ ممایش بگ  

کنند و از  که به  ما چ از   استه های   د عن ان  دزیل اینوه شاامچ و نوی این را دارند 
گاه نمی ش د    ف   استه های آناا عمل می که طمف مقامل از آن  کند و  و آنجایی 

که اینو نه باعث ایجاد  س انزمار و دزسمدی در طمف  کنند  در  اسچ هایشان را امابچ نمی 
 قامل می ش ند.م
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یادی شاید از مل   همیشه بعد اتمام  چ یوبار دیگم پیام ها را بخ ان   ن پیام های ز
گذشته باشند و ت   به آن ها ت مه نومده و یا به عمق معنایی اش پی نبمده باشی. شمانچ 

یم تان  رابطهدر  کماهچ دان کارها  کدام از ما از بعضی رفتارها و  کنید: هم   د و مرزی تعیین 
کار   دیگمانو  ط  ممز هایی ممای نوابط با   ائل هستیم؛ ماتم اسچ دو طمف همان اول رابطه 

که آن  گاهی از آن  مما ب باشند  کنند تا بعد ا که از آن تنفم دارند اذعان  از کمده ای و  رفتارهایی 
 تودر  اطم و ایجاد مم ه نزاع نش د.باعث نزند تا   د سم 

میشتم   دی نیزاز یو  منطق کنتمل   استه ها: ع وه مم نگه داشتن   استه پیش نوی مرز 
  استه مطمح ش د   ن ممون اسچ طمف مقامل نت اند از عاده انجام بسیاری از نباید 

ه او ا ساس سم وردگی و نات انی دسچ با عامز و عذر   اه م دن  بو   استه های فمد مم میاید 
میل و اشتیا ش را از   پسم دن در رابطه را منشا این ا ساس نا  شایند بداند  و از طمفی اودهد 

 رابطه از دسچ دهد و اینگ نه از ادامه ان ابا به آن دسچ دهد و  تی از آن مت اری ش د.
یافچ دزیلی ندارد م ض عش  بازگ  نومدن دع ا های پیشین: و تی نزاع و دع ایی  اتمه

کشیده ش د و  تی ت میه هایی و دفاع های مبنی مم می تفصیم م دن عن ان ش د  مجدد پیش 
کینه را مجدد در دل  کند. طمف مقامل  ن آتش   نوشن می 

پیام بده و با  ص  یات ممتاز  همسمتهمچنین ممای عشق سنجی با  ط ناشناس به  
کن و گم وفاداری مزو ا ل  و وضع مازی ات او نو وس سه  میمان وفاداری او به   د را بسنج و ا

های اغماض ناپذیم ت سچ با ت مه به نتیجه پیش نو این ازمایش تصمیم به ادامه رابطه با او 
بگیم. هم  ند او در این ازمایش سمشوسته میرون امد و به  اطم ع  ه به او فم چ مجدد دادی 

که ت  م کنی به  اطم اینوه او می داند  گاهی او را امتحان  های  پیاممون اسچ هم  ند از 
کمد.  در  اسچ دوستی افماد دیگم را با  یال اینوه از طمف ت سچ رد   اهد 
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 «مراقب باش»

ک تاه  گله ز   نون میگل یپاها درازتم شااده 
 

 

گمفته ه س عشااق  دهمه   نون میما ه س 
 

 نون میسااااامعچ تعظزدند به یتا زبخند
 

 

 نون میدوسااااتچ دارم  لبچ را تقساااا ویبا  
 

کسااااا یبابچ نو  نون میرا تور یگشااااااده 
 

 

کل  کساااا یدیبا   نون میرا وارد  ر یاز ساااا م 
 

 نون میدگم مغزت را تسااااال یگم  لب داد
 

 
 نون میاز امروز عااا اال باااش و نگاااه بااه تقو 

 

 «های نباتیرابطه»
کن تا از رابطه سیم نش د. مام نیسچ رابطه که دانید  قدر مطل ب هم نفسچ را از عشق سیم  ای 

گل کاشته شده  مام نیسچ میزانش  و استاندارد هسچ  به نسبچ رابطه بقیه افماد  قدر  عشق 
که باید رابطه کنید. و تی آتش عشق  قدر اسچ؛  ما کمتم  همسمتانتان را با دیروزش مقایسه 

کمتم شده باشد یعنی آن رابطه آسیبشعله مزند و میزان محبچ از  بل دیده اسچ و بدون هایش 
کسی باشی مم ت عاشقانه و  .اینوه بشن ی  دای آژیم  طمش درآمده اسچ و تی عاشق 

گیمد تا به  که به مغزت  اوامماز عشق   د به   د در ذهن شول می  بگویی؛ باید از آن نوز تمسید 
که به کمده باشی و به مزامش شیرین میاید. فشار میاری  که امماز عشق   فمد  ه بگویی 

 .تفاوتی هسچیو رابطه پم مدال از سم عشق ماتم از یو رابطه پم آرامش به علچ می
که دل آدممامی همیشه این نیسچ  مفمی  های بشوند؛ بلوه آن  مف هایی مزند 

که  بً  میمحبچ که از آمیزی  کسی  رفتنچ نارا چ نش د بدان از با ت  م دن گفچ دیگم نگوید. 
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کنار میهم   شحال نب ده که را چ با رفتنچ  کسی  که از ت  دل .  آید بدان  یلی و چ اسچ 
 .مریده اسچ

که دیگم شور و  حبچ در کسی ما را تم  می  که عشق ما را در  نومده باشد. از زمانی  کند 
که تمام رابطه نباشد و آن  میمیچ سامق به  شم نخورد یعن ی آن رابطه  یلی و چ اسچ 

 .کنندوزی یو از طمفین یا هم دو طبق عادت باهم سم می شده
گ شی همماه مشغ زی معتمض اسچ و سم آن ماانه تماشی ممای  که از بابچ اینوه با  کسی 
کند  که ت  را از او دور  گ شی همماهچ را عاملی دیده  کند به  اطم این اسچ  ایجاد منا شه می 

که ت   کافیو منشا این او ات تلخی ها این اسچ  کنار او و چ  نمی  ا تصاص ممای م دن در 
 .دهی

 «پایان استلخ بهتر از تلخی بیپایان ت» 
گمفچ و بهنمی که  مار اسچ از دسچ مرود را  زور نگه داشچ. تناا  ت ان مل ی رفتن  یزی 
که به ماترین شول ممون و بهمی کمد   . ومی و   شی از دسچ دادت ان هنمی پیاده 

که مدام دل بشونید و درد بوشید  نمانید. یو بار رفت  ن و دل ماتم اسچ در رابطه ای 
که بمانی و  د بار دل بشونی  .شوستن ماتم از این اسچ 

که   ن مدت میشتمی در رابطه م دند این رابطه باید میشتم   بعضی افماد این تصور را دارند 
کمدنش فجیع گذرانده  فظ ش د و تمام  گم این  ند سال با دع ا و نزاع و تامچ  تم اسچ وزی ا

 .ی فسخ داردای ماشده باشد میشتم از هم رابطه
گم از بابچ رفتن دل« یو پایان تلخ ماتم از تلخی پایان اسچ.»گویند: راسچ می  هایتان ا

که دزتان هم نوز به ای با  س تم م و عادت بشوند.  اطم رابطهشوسته ش د ماتم از این اسچ 
که دزیل عمده ی سختی های مدایی به  اطم وابستگی  این نوته را به  اطم داشته باشید 
که در رابطه هستند بنا مم عادت آن را ادامه می دهد تا  کسانی  هسچ تا دزبستگی.  یلی از 

که نمی گم از سم دزسوزی و تم م در رابطه هستی    اهی با رفتنچ فمد را رنجیده  اطم عشق.ا
دوستش نداری بالا مه دیم یا زود می نوی اما عمق وابستگی و دزبستگی   لباکنی  بدان و تی 

کنی و به دنبازش رنج نو ی میشتم و دردنا را میشت  .گذاریتم مم مای میم می 



 / مراوده 102

 

کسی با مام و محبچ  مف از عشق می زند وزی نوز بعد رفتار و  مف هایی  گم می مینی  ا
که با رفتنش  کند بدان به این سبب این مدت با ت  م ده اسچ  که ت  را از   د دور می  می زند 

 نو ی نمسانده باشد.  دل ت  را نشواند و به ت  ضربه 
گفچ:   کسی  گم   .تا ماانه و تامتی دزیل رفتنش نش د« باشد»ساده به او بگویید:« نوممی»ا
کند اما نودنبایستی   که  صد دارد همواری و مشارکتی را فسخ و معامله را زغ   گاهی فمدی 

که  قیقچ را بگوید. نمیدارد و شاامچ نمی که بهکند  کند  مواری ماتم و  اطم هت اند میان 
کنار نیامدن با ا   یات فمد مقامل می   اهد به همواری پایان دهد. به دنبال س دبخش تم یا 

کاری یا ا ساسی با فمد فعلی مدا ش د به نح ی آمیز میای مسازمچماانه که از رابطه ی  گمدد 
انجام ندادن کند بابچ که   دش را مظل م و فمد مقامل را مقصم و محو م نشان دهد. سعی می

کار عیب ای به  مج دهد. زحن  ق سابقهگیمی میمویی و سخچکاری یا سطح و ن ع انجام 
گیمد تا در اتمام همواری و رابطه منطقی نماتم به تم و مظل مبه مانب و  امۀ دزخور به   د می 

 .نظم ممسد
کمدن مت مه ویژگی یلی از افماد با سؤال  که ف مقامل میهایی از طموم اب و ممانداز  ش ند 
میلشان نیسچ. ممون اسچ م  ع فامیدن این مسئله به نوی   دشان نیاورند. شاید باب

که به کنند    اهند به گمدنند. می اطم این ویژگی   شحال هستند؛ اما دنبال ماانه میوانم د 
کنند و ر گذشچ را ماانه  ابطه را مای آن ویژگی مام مسائل پیش پا افتاده و  طا های  امل 

   دهند. اتمه 
گم آدم  که شما عشق زور نگه داشته باشید در ناایچ ممایتان نفمت میها را بها ماند در  ازی 
گفچ:   استید. باید به آنمی گذاشتی  الا از دسچ»ها  کن پاهایچ را در  لبم  هایچ استفاده 

 .ه  یار شیرین هستندها مثل پایان رابطه میا ده ممعوس تبعضی پایان« و از من دسچ بوش.
کند؛ در شوستن ش د و آدم دل میش د  دل مریدن آسان میو تی دل شوستن آسان می 

که هنوز آدم فمد را بسیار دوسچ  گم هم نشد نباید در آن رابطه ماند هم ند  هم آسان می ش د. ا
 .داشته باشد

کاهش پیدا  کند. می پس ازمدایی  با مرور زمان و بسته به میزان عشق وابستگی 
کنجواوی باشد زودتم زوال میبه گم عشق از منس ه س و  یابد. س س  اطمات از  ص ص ا
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که با او وم د داشچ از  اطم او و رابطه ذکم و ش ند و بعد از مدت ط لانی فومذهن پا  می ای 
که رابطۀ میا دهآدمی ر چ می کسانی  ه ب اوپایان رساندند و تی یاد ای را بهبندد.  یلی از 

گیمشان میش ند.  س ازدسچکند  دزگیم میذهنشان  طور می گریبان  ش د. نوزهای دادن 
باشد. یا ها دزیل عاشقانه م دن رابطه نمیکنند. همه اینبسیاری دوباره آن عشق را طلب می

های  اطم زحظههای   ش سا ته شده هم نباشد؛ بلوه بهها  اطمهشاید دزیل این دزتنگی
کنار هم در ذهن   د تصور میا  ش  یازی که این مدت  که  یال ی  کمدند و عشق و  سی 

که عاشق ها معم لًا می گفچ  کمدند در دل طمف وم د دارد اسچ. به همین ماچ می ت ان 
 .شش ند تا  صایصمی عشقعاشق  یال و تصور   د از 

 «سرش نمی شودقلب درس عبرت »
که میشتم از  گذشته را تومار مشول اینجاسچ هم قدر بگوییم  کمو بگیرید تا اشتباه  مغزتان 

گم د ار س ءاستفاده و شوسچ عاطفی نونید باز هم  لب درس عبمت سمش نمی ش د؛  تی ا
 .ش د
گفتا پس  ما دیگم او را محب ب می     انی ...؟گفتم محب ب از دزم ممفچ 
کمد   که  لبش را به  لب ما پی ند زد اما رشته پی ند را  طع  کسی  و رفچ فوم و  یازش کاش 

کمد و می ممد. تعداد آدم کسی را دوسچ دارند  و طمف مقامل را هم از سم مدا می  که  هایی 
کسی را دوسچ دارند و طمفشان هم متقابً  آن ها را  که  دوستشان ندارند میشتم از افمادی اسچ 

  .دوسچ دارد
یگم از  لبچ  ارج نیزند  از مایی دها مثل   ن هستند از مایی به  لبچ میبعضی 
که دورش را   نگمدند. ا ً  مگم میش ند وزی انگار باز مممیمی گمفته مت مه ش د  لبی 

که در   ن غ طه کند   ور هسچ؟اطمافش نش د و فمام ش 
کمم تمام شده را دور میندازد  ه ممسد به آدمآدم دزش نمی  که آید   دکار و   طی  هایی 

یادی اسچ ممایش تممدت  .اندام شدههای ز
ش د؛ مثل اوزین نوز رانندگی   رید ماشین و  تی عمیق تم. هیچ  یز مثل عشق اول نمی 

ماند؛   ن آدم با او ممای اوزین بار عاشقی آم  ته م د و اوزین بار مثل تانیخ ت زد در ذهن می
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کمده م د. ممای اوزین بار مذامیچ گم های عشق و عاشقی را  شیده مفضای عشق را تجربه   د و ا
مانی. شاه و ملوه هم  اطم   اهچ ش د از او به هم دزیلی مز دل مریدن مدا ش ی غمگین می

کنی. زیباترین و ثروتمندترین فمد دنیا هم به ها  سی پیدا نمیآید و به آنبه  شمانچ نمی
 سماغچ میاید تا و تی پرونده عاشقی با عشق اول مخت مه نشده میل و ال نداری. آدم و تی

کسی به  شم  لبش نمی کند دیگم  آید. اینوه به   د بگویی رفته یوی را با  لبش انتخاب 
گذر می کنم و  سی داشته باشم   یال او میشتم از ذهنچ  کند  یاد و اسچ و نباید به او فوم 

 .کندش د و آشفته  ازچ میعشقش زنده می
گاهی   ش د مز م اد و  مص مییو  یزهایی دسچ آدم نیسچ مثل عاشق م دن و نب دن. 

کس دیگم و آن هم  گم بگویم  . همسممسون و دنیای مجازی عاشق  یز دیگمی شد. واضح تم ا
که تمام وم دت او را میهمسمآری؛  کسی  گاه ناممون!   .  اهد و مدایی از او سخچ و 

کارهای نوزممه مشغ ل می  کنی؛ اما شبدر نوز   دت را با  را ها که  ما  کنی تا فمام شش 
گذاری نا  س یاد و  اطمش در سمت به  دا کنی و سمت را نوی بازشچ می ام ش می

که  ا لش مجسمۀ زشچ و ناپسندی اسچ. م مب ذوق و درمی کندن هنمی اسچ  آید. دل 
که تقدیم   دش مبمد و بدوزد و آن دو  زذت نیسچ وزی هنم اسچ. ممای دو عاشق سخچ اسچ 

کسان دی کند و ممای    .گمی بدوزدرا از هم مدا
که ماترین نوانشناس ها بگویند  ال دل شوستۀ مفا دیده را   ماترین مم ت امید بخش 

کند  .نمی ت اند   ب 

 «قلب بریان»

 شاااااا د رونیاا اازن از  اا ناام ماا نیااا یکاا  
 

 

 شاااااا د حاا نیااماا نیاارد ز ا ازاامیااا اا یکاا 
 

 نمفااچ رونیم ی اااااااد ساااااناا  زدنااد وز
 

 
 کااه ممکااه بااه آن افسااااا ن شااااا د یآن ماااه 
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گشااااا ده شااااااد دیااوز ااااااد باااد  تم  ک   تااا 
 

 
که م  افشا ن شا د وی  کَتم بساچ   نفس 

 

 کمد یام  ااازطعنش مم ومنااه نیسااااامگ
 

 
کاه محزون شااااا د    ما مم دزش بمااناد تاا 

 

 شاااااااد بااااد و ممگ باااا هم بساااااااازناااد یک  
 

 
 شااااااا د حاا نیااعاا د دمسااااااااز ن دیاااکاااه د 

 

 ادیشااااا ادی ااااا یا ندازی  ب مم دزم ن
 

 
   ن شااااا د یایااز دن یدیااآ م  ااه  ااااا 

 

 را مبساااااااچ میتعلاال دساااااااچ پااا میزنج
 

 
گفت  کاااه  فمداهاااا  کن ن شاااااا د یتاااا آن   ا

 

 هاااابساااااااتاان یمااغاازم پاام شاااااااد ز  اااازاا
 

 
به  از  تا آبگ ن شااااا د یسااااامم   بساااااتند 

 

کشااااااتاا گاام   بااحاام دماااچ ماا د باااانیناا ح 
 

 
کشااااات مدیتا بگ  وان    نگ ن شااااا د یسااااا

 

کاااو کشااااااادیدل پااام مااا  دائااامااااً  یااایباااه 
 

 

مم ساااااامش  اااان ن شاااااا د  ت   پمساااااا  کجاااا 
 

عازم گاه  عازم ز ن کمد یکدام   کشاااااف 
 

 

 تم اسچ آنوه ز عشق مجن ن ش دعا ل 
 

کب د )  (ماهی )ایاام( : ماه آسمان  مانور آمزی آبگ ن: 



 

 



 

 

 ازدواج و زندگی مشترک

 «حکمت ازدواج»
کمدن آن را با آفریدن  که  داوند  نیاز به غذا را در وم د انسان  مار داد  نوش ممطمف  هنگامی 
کمدنش را  گ شچ و می ه نشان داد. و تی  داوند نیاز به   اب را در بشم  مار داد  نوش ممطمف 

داد و شب را آفرید. و تی در انسان میل منسی به وم د آورد   یزی به نام در زندگی اش  مار 
کمدنش را و لچ و پی ند  مار داد  .منسیچ آفرید و راهی ممطمف 

گمان می  که دزیل ا لی ازدواج  اغنای تمای ت و نیازهای هورم نی مم ی از افماد  کنند 
که انو مفا داشتن هم کمد   د را زبان اسچ. نخستین دزیل این اسچ  که  شم باز  سان زمانی 

که به ا تیار انتخاب نومده م د و این تقدیم منصفانهو  ان اده در  انه نب د؛ زذا نیاز  ای یافچ 
که طیف وسیع تمی از زندگی انسان را شامل می  شدای به نام ازدواج ا ساس به وم د پدیده

 ش د.
ها سم هند  ا ب پدر و مادری شد و با آنآدم در زندگی اوزش  بدون اینوه نظمش را بخ ا  

کند و با ی عممش را با او کمده. در زندگی دومش می ت اند با میل و نظم   دش  همسم ا تیار 
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کند. در زندگی اوزش  بدون نظم   دش در شامی به دنیا آمده اسچ وزی در زندگی دومش  سم 
 .کندبا ا تیار   دش محل زندگی را انتخاب می

مم محافظ م دن  از همسم ممای انسان  مصداق زباس آدم اسچ. همسم ع وه  ب م دن  
گاه میها و ناهنجاریهمه اشوال ها را پ شش ش د و عم ماً آنهای ظاهمی و باطنی ما آ

گذارد ومۀ نامطل ب شخصیچ آدم  در معمض دید دیگمان  مار بگیمد. منظم دهد. نمیمی
که میهای نامطل ب را نمادیگمی از ویژگی کسی اسچ  کند. تناا  ش د در  ضورش هم ن ع یان 

 .ای را ممایش فمستادزباسی پ شید و هم فیلم و ن شته
که با  حبچمما ل ازدواج بسیاری از م انان این دوره بدین  هایی در باب  ورت اسچ 

کنند. س س یودیگم را به اسم   اهم و مماد گفتگ  را آغاز می  ر  مسائل علمی و امتماعی باب 
 .زنندو در ناایچ نامزد همسم  دا می عشقبعدتم دوسچ امتماعی  پس از آن 

که باید آن ها   گیمد  ازدواج به سه  ورت مجازی  معمفی و آشنایی در مماسم ها  ورت می 
کتفا را آشنایی اوزیه دانسچ . نباید به اط عات و شنا چ به دسچ آمده در این م  عیچ ها ا

کمدباط در  ازبکمد و با مم ورد و ارت  .های دیگمی شنا چ را تومیل 
گزینه ازدواج   که در دنیا  با هم سطح از ظاهم و س اد و مال  ممای امم ازدواج ناامید نباش!  ما

های مشامای در منس مخازف وم د دارند. پیدا می ش د؛   ن در هم  شم  سطح و ظاهم  آدم
گم می گم زشچ هستی ماترین زشچ  ا گم مطلقه هستی ماترین ماترین میپ ل هستی ا پ ل و ا

کنی  پس نامید نباشمطلقه را ممای همسمی می  !ت انی انتخاب 
که ع  ه دو طمفه مینتان باشد؛ وزی  سمچ شما را ممای هم   کنی  کسی را پیدا  ممون اسچ 

کنی اما نوزگار ای عمل مینخ اهد. ممون اسچ بگویی به   ل و تعادت ممای تحقق   استه
 .  زش نماند سم

 «همسر مجسمه نیست»
گزینه ازدواج  زیبا باشد اما ا  ق نداشته باشد  یا ا  ق داشته باشد اما زیبایی  ممون اسچ 
 شمگیمی نداشته باشد  شاید هم زیبایی و هم ا  ق داشته باشد اما وضع مازی  ومی 

ع مازی  ومی داشته نداشته باشد  همچنین ممون اسچ ع وه مم زیبایی ظاهمی و ا  ق  وض
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باشد اما س متی نداشته باشد  یا زیبایی  ا  ق  س متی و وضع مازی  ومی داشته باشد اما 
 .ت  را ن سندند

گم شریو زندگی  یم غذایی متناسب ا گم نژ ات اندام ونزیده نداشته باشد مام نیسچ؛ اما ا
گم ثروت نداشته باشد عیب نیسچ؛ اما دنبال آن نرود مشول  با آن نداشته باشد مشول اسچ. ا

کند مشول  گم تحصی ت نداشته باشد نقص نیسچ؛ اما در ماچ مخازف آن عمل  اسچ. ا
گمفمد با اینوه شریوش این کمالات و فضائل ایماد نیسچ؛ اما ا کل نداشتن  ها را داشته اسچ. در 

کن  مخازف باشد  مسئله و مشولی مدی وم د دارد  .باشد یا ممای داشتنشان ت ش 
کمد نه زندگی  کامل   اهد  کند نه عاری تان را و  مار اسچ زندگیهمسمتان شما را  تان را ماتم 

 .از نقص
کند. ازدواج پی ند   کامل  که ت  را  کسی را بخ اه  کامل نباش  بلوه  ممای ازدواج دنبال شخص 

که طبق شول و   اره دزخ اهچ او را بسازند.  دو  لب اسچ. همسم مجسمه  ومی نیسچ 
ها دنبال عروس  داماد و یا گمایی   ب اسچ اما منطقی م دن از آن ماتم اسچ. بعضیلکما

و تی اندازند. همسم زیبا و ثروتمند هستند وزی  بل از آن  نگاهی به آیینه و میبشان نمی
کسی فم چ و پیشنااد  یلی  ومی پیش آمده و به زندگی ایدئال رسیده  می مینیم ممای 

کنار میپیشنااد   ب   دما گذاشته ن را  گزینه ماتمی پیش نویمان  یم تا بعد پیشنااد و  گذان
گیممان نمیش د. ازبته بعدها همان گزینه  بلی نیز   .آیدها 

گم  مار م د به  اطم ایماد و کسی ازدواج  ا در زمین یافچ نمی هیچ زومی  نونداشوال در رفتار 
که  ن بالا مه تا نسل انسان ها  یلی و چ پیش منقمض شده م د و  س د دانسته هایی  و تی 

گاهیوم د داشته باشد  مسلما طبق  اسچدر مغزش بایگانی نشده انسان نمسیده باشد  که به آ
کثم  طا ها  کند   ن ا گم  از ندانسته ها اسچ. از طمفی آدم  ممگمفتهآن  طا می  بالا مه  تی ا

آنوار ت سط طمف داشچ از انجام ش اهد م م د باعث س  مم نزندرابطه دسچ به اشتباه فمدی از
کار ها درسچ را   می ش د مقابلش  ز مچ زایش لازمهبه علچ سختی در  آن و یا و  یلی از 
 اشتباه بداند. اسچممون 

که از مم ی از آن ها ممای تشویل زندگی  آن هاهمه آدم ها یوسمی ایمادات در  یافچ می ش د 
گذشچ مانند شلخته م دن  مقصم یاب م دن بد سلیقه  مشتم  از  یلی های آن ها می ش د 
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م دن وزی  یلی از ایمادات  امل اغماض نیستند و در  ورت شا د در فمد باید ازدواج با آن فمد 
کمدن آن  فچ از   د عملومد  ومی نشان دهد.  کند و در مدا  کمد مگم آن را تم    پمهیز 

 : اطم دلایل زیم ازدواج نونبه
  .کنی ات زج بازیبا  ان اده .۱
کنار آن .۲  .ها نوزگار را س می نونیاز  انه پدری میرون میایی و در 
 .یو عادت و یا مشول نو ی  را با ازدواج از سمت میاندازی .۳
 . س تم م و وظیفه به طمف مقامل داشته باشی .۴
 .های رابطه شوسچ  ورده  بلی را ازتیام مبخشیز م .۵
 .از تناایی و میواری رها ش ی .۶
 .از این به بعد زندگی   ش و  ممی داشته باشی .۷
 .ش دکنی در زندگی با همسم  نداشته هایچ مبمان میفوم می .۸
 مبینیازدواج را راهی ممای استق ل  .۹

ا ساس فخم و بازندگی در پی دارد وزی  و شامت زده درسچ اسچ ازدواج با افماد معروف
ای آشنایی و ازدواج  ومی  تی بعد از تاهل دارند بسیاری از افماد معروف به  اطم پیشنااد ه

کنند وزی بعضی از آن ها   ن می مینند ممایشان مورد های   ب  در مماممش نه اینوه  یانچ 
که  یلی هایشان وا عا به دزشان نشسته اند وزی همچنان به تعاد   یاد پیدا می ش د و از مایی  ز

کنند وزی از طمفی  آستانه تحمل و درمه سازش و تحمل  به همسم پایبند م دند و  یانچ نمی 
کم می ش د و این  مم پستی و بلندی زندگی مشتم  و ناسازگاری و نزاع های طبیعی زن و ش هم 

که اسچ؛دزیل بسیاری از ط ق های مورر این  شم  هایشان عشقشان پایدار و به   یلی هم ند 
 وفادار هستند. عادشان

گمان می مم  ف دیدگاه بسیاری از ممدم  کنند افماد زیبانو به  اطم ظاهم  وبشان که 
که افماد زیبانو ش ند متأسفانه ازدواج  شبخچ می های ناپایداری دارند. درسچ اسچ 

یافچ می  اطم دسچ افماد به کنند وزی   ن بسیاری از اینپیشنااد ازدواج میشتمی دن
دارند. اما افماد نازیبا وزی باا  ق  ش ند  زندگی بادوامی نظاهمشان ممای ازدواج انتخاب می

کشان باطن   ب هسچ   ن به  اطم باطن  وبشان انتخاب می که م  ش ند و معم لًا افمادی 
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 ورد. با تم و پایدارتمی ممایشان ر م میهای م فقافماد فامیده و بافمهنگی هستند  ازدواج
های نبال محاسن و مذامیچممند. پس د  شبختی وعاشقانه زندگی مشتم    د را پیش می

کممن  نش د و دل آدم را نزند گذر زمان  که با   .پایداری باشید 
که که دزیل اوزش ممای ازدواج میرون آمدن با  این نوته در ذهنچ بس ار  فمدی ازدواج نونی 

از  انه پدری یا رابطه منسی باشد. ممون اسچ فمد این را اذعان نوند وزی   دت باید از 
کنی. ها و نشانه  ش اهد آن را استنباط 

گم فقط با نیچ شا ت باشد بعدها د ار  همگز تناا به علچ تم م و شا ت ازدواج نون. ا
گم بهطلبی میمیلی و تن عدززدگی  می کنی بدان  اطم تم م میش ی. ا کسی ازدواج    اهی با 

که سوزد وزی به زنی.  طور دزچ به  ال دیگمی میکه یو مایی بالأ مه ما می  ال   دت 
سوزد؟  طور دزچ به  ال   دت رسی  نمیبه همسم مطل ب و زندگی زناشویی ایدئال نمی

کمدی به ر م نمی  یادی دارد و او را به   د تحمیل  یایی تفاوت ز که همسم منتخبچ با همسم نو
کمده؛آید؟ به که در زمان آشنایی به وم د آمده و ت  را وادار به زندگی مشتم   اما ت    اطم عشقی 

کماهچ داری  ازدواج نون.  از از آن عشق 
یگیمی و سمامچ پمی ش ند یعنی تحچ تاثیر   د همسمعاشق شدن   یلی از افماد عاشق  

به در  اسچ  همین دزیل بهممای رسیدن به آن ها عشق را به   د می  ب لانند و   اطم  اهشان
کمتمی داشته باشنددرمه  ممون اسچکه  آنجاییم اب مثبچ می دهد وزی از  فمد    بم 

که  نودو انتظار میاز طمف مقامل مبینند تاب نیاورده  ت مه ایو می  یمامک  و ترین می  زمانی 
 از تصمیمشان منصمف ش ند. که

که دوستش ندارد پی ند بخورد فقط او را در  کسی  گم آدم با  کند. پس  زندگی ا اش  مل می 
کسی شریو ش  و به او و ل زندگی ات را که وا عا دوستش داشته  با   باشی.کن 

کسی را مم   د مشق نون. پس  کسی مجبور نون و عشق  همگز   د را به دوسچ داشتن 
کسی را مم  لبچ نچ ان تا همسمت  کسی را به   د تحمیل نون؛ به ا ط  ی عشق  عشق 
کسی را دوسچ نداشته باشد نسبچ به محبچ ها و  دوسچ نداری با او ازدواج نون آدم و تی 
کسی  که عاشق نسبچ به ظلم و ناماربانی های  کم   اهد شد همانگ نه  کور و  کاری های او  فدا

کور می ش د. کم و   که دوستش دارد 
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گم  امه کسی را میش از  د دوسچ داشته باشد  ا ی نازیبایی هم داشته باشد به و تی آدم 
کسی را تا اندازی از آفاق مینظمش مثل ازماس و  شم این  د دوسچ داشته رسد. و تی آدم 

کند در  صم زندگی  کنارش در  مابه هم باشد   س می    کند.میباشد و 

 «عاشق بساز و نفروش است»

 شااااااا د رونیااا ااازن از  ااا نااام مااا نیاااا یکااا  
 

 

 شااااااا د حاا نیااماا نیاارد ز ا ازاامیااا اا یکاا 
 

 نمفاااچ رونیم ی اااااااد سااااانااا  زدناااد وز
 

 
 کااه ممکااه بااه آن افسااااا ن شااااا د یآن ماااه 

 

گشااااا ده شاااااااد دیاا اااااااد باااد وز تم  ک   تااا 
 

 
که م  افشااا ن شااا د وی  کَتم بساااچ   نفس 

 

 کمد یام  اااازطعنش مم ومناااه نیسااااامگ
 

 
کااه محزون شااااا د    ما مم دزش بمااانااد تااا 

 

 شاااااااد بااااد و ماامگ باااا هاام بساااااااازناااد یکاا  
 

 
 شااااااا د حااا نیاااعااا د دمسااااااااز ن دیاااکاااه د 

 

 ادیااشااااا ادیاا ااااا یا ناادازی  ب مم دزم ن
 

 
   ن شااااا د یایاااز دن یدیاااآ م  اااه  ااااا 

 

 را مبساااااااچ میتعلااال دساااااااچ پاااا میزنج
 

 
گاافااتاا  کاااه  کااناا ن شااااااا د یتاااا آن فاامداهاااا   ا
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 هاااابساااااااتااان یماااغااازم پااام شاااااااد ز  اااازااا
 

 
 بساااااتنااد تااا آبگ ن شااااا د یسااااامم بااه  اااز 

 

کشاااااااتاا گاام   بااحاام دماااچ ماا د باااانیناا ح 
 

 
کشااااات مدیتاااا بگ   نگ ن شااااا د یساااااواااان  

 

کاااو کشاااااااادیدل پااام مااا  دائااامااااً  یااایباااه 
 

 

 کااجاااا پاامسااااااتاا  ماام ساااااامش  ااااناا ن شاااااا د 
 

کمد یعااازم ز نگاااه عااازم کاادام  کشاااااف 
 

 

 تم اساااچ آنوه ز عشاااق مجن ن شااا دعا ل 
 

 زندیم شیبه ومنه  و شااهی اانم ت یو ت
 

 

 زنااادیمااا شیاااکاااه او  ااالاااب ماااما نااا یوا 
 

گم م  کنمیطمدت نم  یبااااشااااا وااااریکاااه ا
 

 
گم م ی ت کنمیتمکاااچ نم   یبااااشااااا مااااریا

 

 یمازدار باشاااا ی  اه دمیاز مازچ ن مساااا
 

 
 یسازدار باش یدیتمس دمیاز سنچ ن مس 

 

 هم دل باااه تنااا  م دن آن اساااااااچ اریاااع
 

 
 رن  م دن آن اسااچ ویهم دل به  ییبایز 

 

 ساااا ار شاااا م مم ممکب  ااااداق سااااچیکاف
 

 
 طااااا ااااچ دیااااراهاااازن دوال  از ماااان نااااربااااا 
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گااادا بااااشااااا  کنمیمن شااااااااهاااچ م یگم 
 

 
 کنمیپس ساااااام باااه راهاااچ م یگناواااار 

 

 تااا  را نااامیاااگااام مااان  ااامار اسااااااااچ مااابااا
 

 
 مااا  ابااادیاااپاااس از ناااگااااهااام ماااناااظااامت  

 

 یشااااا یم نیتر باااایدر نگااااه عااااشاااااق ز
 

 
گل   یشااااا یم نیکه  تازه دساااااتچ یمانند 

 

 ینااااایاااااانساااااااااان زمااااا نیاااااتااااا  دارا تااااار
 

 
کااااخ   لاااب من بنشااااا یافتیاااباااار    ینیمم 

 

کاخ و  دم ینداشااته باشاا یشاااه من  هم 
 

 

 هزار  ااادم دارمیمم م یباااه اشااااااااره نگااااه 
 

 ی  ن  لب مما به  ن  دار یت  ثروتمند
 

 

 یپس  ما باااا ماااال   د سااااام منااا  دار 
 

با یا   یدانشااااامند ویعقل ت   یندهین
 

 

 یبنااد چیهیم یبسااااات نیبنگم مما بااه زم 
 

کسااااا  که ه ش ز سااااام ممکند یسااااااا ت میا
 

 
کند  ک ه ساام   همانچه باعث شااد فمهاد در 

 

کاامد نیااتااریماامناااام  اا   یرا باااه  اا د بااناااد 
 

 
کااه  لااب   کمد نیسااااانگبنگم   یمما بلنااد 
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 یمما  م اند ایبا زور  شااااامچ دور دن
 

 
 یتاج! رکورد شواند یگم سم  له اسچ  ا 

 

 دوال : تمکبند  ممی    یله و موم

 «ثروت سهم»
در زندگی زناشویی   بل از هم  یزی ا  ق اهمیچ دارد؛   ن هم قدر فمد ممفه و ثروتمند باشد 

عمل نوند ممون اسچ از او  یانچ و مفا سم مزند و یا  وزی به ا   یات پایبند نب ده و
 ساسچ مونزد. در این شمایط  فمد نه از عشق و زندگی زناشویی زذت می ممد و نه از مال دنیا. 

گم ا  ق نداشته باشد وسایل ز کس را مم سم شریو زندگی کند. از طمفی ظاهم اش  ماب میا
که زیبا و زشچ بالا مه عادی می ش د و به شد کند؛ وزی این ا  ق اسچ  ت  بل تجلی نمی 

شاید  یلی  .فمد ممتب در تعامل با آن اسچ  یو معیار بانز اسچ و همیشه ممایش مل ه دارد
شان نیسچ به مایش ثروت ممایشان ارمحیچ دارد و در مقامل افماد بگویند تحصی ت اوزویچ

اج نیسچ و ا ل و نسب  ان ادگی شاید  یلی ها بگویند ثروت ممایشان در  در ملزومات ازدو
کدام از این افماد ا  ق را از ازویچ های ویژگی های  ممایشان از هم  یزی مام تم اسچ وزی هیچ 
که  د بلند دوسچ دارد و زیبایی  ورت فمد  کسی بگوید  کنند. شاید  همسمشان  ذف نمی 

ی و دز سند م دن  امه ممایش اهمیچ ندارد و یا بازعوس  د بلند نمی پسندد وزی ممایش زیبای
گوید ا  ق ممایم مام نیسچ. کدام از این دو دسته نمی   م   اسچ وزی هیچ 

گم ا  ق   ب نباشد زذت و مامه مطلومی از ثروت  بعد از ا  ق  ثروت مام اسچ. ا
گذار اسچ؛   ن او را به سمچ تشویش نمی گم ثروتی نداشته باشد نیز نوی ا  ق او تأثیم  ممی و ا

 .ممداشگمی میو پم 
که ممای هم آدمی  با هم سلیقه و اعتقادی  ا  ق  مف اول را مزند. در     ح  این اسچ 

کنند  ند زند؛ ما  مف دوم را می زند. عدهزندگی ثروت  مف اول را نمی ای از افماد فوم می 
کنند مف عاشقانه و دزبمی را می کار و فمهن    .ت انند مایگزین عمضه و 
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کنند  یومنگی  وفاداری   کاش پسمها  به مای اینوه مای  شومشان را شش توه 
کاری داشتند و دنبال رفاه م دندونزی را میگویی و عشقراسچ کاش عمضه   .آم  تند. 

هم  قدر فمد وضع مازی آشفته تم داشته باشد استمس ودل مشغ زی هایش میشتم اسچ و 
کاهش انرژی باعث کاهش انرژی و  کمتم شدن عشق ونزی و  امماز ع  ه  استمش میشتم باعث 

کمتم شدن عشق زناشویی شده و زندگی مشتم  بدون  کمتم شدن امماز ع  ه  باعث  می ش د و 
کیفیچ و سسچ می باشد.  عشق می 

که نوزانه به همسمت می گم ش هم زنی هستی بدان مقدار  ممی  دهی زطف نیسچ بلوه ا
کن رزندانتان اسچ.  ق ازز مۀ انجام امور  انه و نگاداری از ف کسی ازدواج  گم زن هستی با  ا

کند؛   ن امنیچ مازی م مب  که شغل باثبات داشته باشد و امنیچ مازی ممای زندگی فماهم 
که می گویند فقط ا  ق ممایمان مام امنیچ نوانی می ش د. مم  ف دیدگاه بسیاری از افماد 
که فقم باعث پریشان  ازی و اسچ و پ ل ا   اهمیچ و مایگاهی ندارد باید دانسچ 

 نشاند.پم اشگمی می ش د. در وهله بعدی تشویش و پم اشگمی تب عشق را فرو می
کنی و درآمد داشته باشی و به میب همسمت  شم نداشته ازبته   کار  کن   دت  سعی 

که به ت  می دهد  سمت منچ می گم انتظار داری باشی. او بابچ اسوناس به اسوناسی  گذارد. ا
کند  میشتم از اینوه دنبال فمدی ثروتمند باشی دنبال آینده همسم ات رفاه  ومی ممای ت  فماهم 

که ثروتش را به پایچ مریزد.  ه کمدند وزی بسا آدمکسی باشی  که با افماد ثروتمند ازدواج  هایی 
که دیگمان از همسمی با وسع مازی مت سط واندازهتناا به یا  ای از ثروت همسمشان مامه ممدند 

 .ش ندمند میکمتم مامه
گم پدری عمضه داشچ و به درآمد   ب رسید و   که ا ازبته باید این نوته را در نظم داشچ 

ش د پسم عمضه پدرش را داشته باشد اش فماهم سا چ  دزیل نمییو زندگی ممفه ممای  ان اده
که از پدر رسیده و یو زندگی ممفه ممای  ان اده کند یا ثروتی   .را مم باد ندهداش مایا 

که  ها مستقیماً سؤالدر ملسات آشنایی  از دارایی  ن مس تا این تصور پیش نیاید 
که ممدی را به  اطم شخصیچ غیمم مای داری و فمد را به کمدی. زنی   اطم ثروتش انتخابش 

که ممد او را به  شم  دمتوار نگاه میپ ل انتخاب می کند. کند باید در نظم داشته باشد 
یادی در مم دارد نباید پسم و  ان ادههدا اش یایی مثل ماریه و شیرماا و زیمزفظی با اینوه هزینه ز
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کنند د تم را به مازویچ   د در می گمان  کنند د تم را می  مند. نباید  آورند و از این نو به فوم 
ند و از نوی   د امازه دهند هم رفتار با او داشته باشند.  او را همیشه آماده  دمتگزاری بدان

 .های   د را داشته باشندمویی ت  ع امابچ در  اسچمبم و سلطه
که همسم آدم باشند اما ززوما نمی ت ان همسم  ومی  کمد  شاید با پ ل   ب  یلی ها را  اضم 

گ که با می پ زی بسازد. ا کمدی زمانی  همسمتم به دزیل ثروت و مقام با داشچ  که ثروت و لچ 
 داد  ر چ رفتن مم تن نون. و مقامش را از دسچ 

که طمف  قدر پ ل  کچ این نباشد  گم هدفچ ممای ازدواج  ثروت اسچ  م  از طمفی ا
که  قدر ممای نزدیوانش  مج میدرمی کچ این باشد  کسی ثروت نداشته آورد  م  کند. اینوه 

گم ماشین نداشته  باشد معضل نیسچ  اینوه ثروت داشته باشد و  ممچ نوند معضل اسچ. ا
گمدش نبمد ایماد دارد.  انه نداشته  باشد ایمادی ندارد  اینوه ماشین داشته باشد وزی ت  را به 

گذرش به  انه تان میافتد عیب اسچ.  کنار   باشد عیب نیسچ  اینوه 
که ثروتمند اسچ اما به او عشق نداشته کمدی  کسی ازدواج  گم با  کنار ا ای و نداری  در 

کند  کس  ا ساس بدبختی میای  صم مانند و وسایل ز انه گم با  ش نچ با ت  رفتار  کنی. ا
کسی را دوسچ داشته باشی و در  انه در تی باشی  زندگی نوی سمت  ماب می گم  ش د. ا

که  شاد و   شبخچ   اهی م د. ممیمیدر  صم نؤیاها به سم  مثل و تی 

 «ازدواج زودرس»
های آن دگی مشتم  و مسئ زیچازدواج زمان مشخصی ندارد. هم و چ به در  و فام زن

که زیم سن  ان نی رسیدی  و چ ازدوامچ فمارسیده. نوته گمفچ این اسچ  که باید در نظم  ای 
گ اهینامه رانندگی باید هجده سازه ش ی؛ پس  گمفتن  کمد. ممای  و در دوره ن م انی  نباید ازدواج 

ندگی را راه مبمند و آن را اداره ت انند یو آدم و زکنند زیم هجده سال میها فوم می طور بعضی
 .کنند
که هنوز   ک د  همسمی یوی از دلایل ط ق اسچ؛   ن فمد در زمانی تن به ازدواج می دهد 

کافی نمسیده و انتخابش میشتم از نوی هیجانات سنی م ده  .به پختگی و استق ل 
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که گویند ازدواج یو مسئله شخصی اسچ اما در وا ع  اممی امتماعی اسچ. می  کسی 
کسی مرم ط کند نمیزیم سن  ان نی  ازدواج می که مسئله شخصی اسچ و به  کند  ت اند ادعا 

و چ  نیسچ. هم و چ د تمی بدون سرو دا  انۀ ش هم رفچ و مماعتی را  بمدار نومد  آن
که این مسئله شخصی اسچمی کند   .ت اند ادعا 

که د تم به در  و گ نه ت میح میها اینبعضی  کافی از زندگی رسیده اسچ و کنند  شعور 
که همه کمد   یز آمادگی و بل   فومی نیسچ  بلوه بل   آمادگی ازدواج را دارد. باید ت مه 

امتماعی و بل   منسی هم مطمح اسچ. شاید آمادگی و ت ان نویانویی با مسائل زناشویی را 
 .زایی و  تی ممگ ش دنداشته باشد و در اثم  املگی و زایمان زودرس د ار پارگی ر م  نا

 «ازدواج یک مهارت است»
کسی به گم  کند و زودتم ط ق  اطم ناپختگی دیمتم ازدواج ا که زودتم ازدواج  کند ماتم از این اسچ 

  ها  یسچ؟دانید دزیل ا لی ط قبگیمد. ا ً  می
گم م اب منفی باشد دزیلش را می که م ابم  ع در  اسچ ازدواج  ا  پمسند؟ اما م  عی 

که این  اار داشتهمثبچ باشد دزیلش را نمی نود ات زیم سؤال میپمسند! در زندگی مشتمکی 
 .نمان: س مچ مسمانی و نوانی  آزادی و استق ل   یثیچ و  ممچ

گاهی می  که  گفتیم  کسی فم چ و پیشنااد  یلی  ومی در  فحات  بل نیز  مینیم ممای 
کنار میپیش آمده و به زندگی ایدئال رسیده   یم تا بعد پیشنااد پیشنااد   ب   دمان را  گذان

گذاشته ش د. ازبته بعدها همان یمان  گزینه ماتمی پیش نو گیممان نمیو  گزینه  بلی نیز   .آیدها 
کمدن در دل همسم و بالا ممدن عیارت  از  اطم  اهان و عاشقانچ و اینوه  همگز ممای ما باز 

کمدهدر راه به دسچ آوردن شما   که اند تعریف نونید. مم  ف انتظار بعضی قدر ت ش  ها 
ش د. ش د  باعث آزردگی میها باعث  فظ و تحویم زندگی مشتم  میکنند این  مففوم می

ک   می لب   .کند و دور شدن دو  لب را ممون می سازدها را نا
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 «گوعاقلانه و عاشقانه بله ب»
که  یز های با ا که  صد دارد  کس  نزشی مانند  انه و زمین و ط  و م اهم به دسچ میاورد هم 

یادی به دنبال داشته باشد رامع به آن تحقیق و تفحص  که این انتخاب ممایش هزینه و م انب ز
کند و مسئ زیچ زندگی مشتم  با او را مپذیمد  که بخ اهد همسم ا تیار  کسی  کند؛ پس  می 

  .که تصمیم ازدواج را طبق آن شول دهد مسلما به یو سمی شنا چ و اط عاتی نیاز دارد
که بل از ازدواج  کن تا بدانی  کنی   ن  یلی مور آبا  ه  اط عات ممع  دمی ازدواج می 

کنند  گذشچ زمان    مایچ   محبچ و ت ش تغییم پیدا نمی   ص  یات و رفتار ها با وم د 
که  ی کنی  کاری  کنی و به ا ط ح  لی از عادت و اعمال و در وا ع نمی ت انی فمد را ع ض 

که مم ی عادات و امورات  غلط از سم فمد میافتد و مشو ت مینتان  ل بش ند. از آن مایی 
کمد و بعد از ازدواج نه تناا  غلط در زندگی نیشه می دواند به را تی نمی ت ان آن را از زندگی مدا 

ضاع را بد تم   اهد نشان بدهد و او راهمچنان وم د   اهد داشچ بلوه شاید بعد های دیگمش 
 کمد.
که ت  را بلد  به   ل یو آدمی با  کن  گیمی ضربان  لبچ  در  کهکسی  باشد؛کسی ازدواج  اوج 

کنی بداندو ت ش  مماش کمدنش می  که ممای شاد  ها در دوران آشنایی اینوه مم ی از زوج .هایی 
ش ند  این اسچ  بل ازدواج  در  نسبی داشتند وزی بعد از ازدواج مت مه عدم در  متقامل می

که در مدت که در زمان نامزدی تظاهم به تفاهم با یودیگم می کمدند. شخصیچ و مم وردی 
ند  قدر ا  ق و شخصیچ کنگذارند. فوم میآشنایی از هم دیدند را سند شنا چ هم می

که از هم فیلم و سنانی  دیدند  .طمف دستشان آمده  در  ازی 
که مای   د را در زندگی یودیگم ثابچ می تم رفتار کنند  را چافماد پس از ازدواج و زمانی 

که فمد مورد نظم را به دسچ آوردهمی اند و پایش را در زندگی کنند. تقریباً  یازشان را چ اسچ 
ک کنند دیگم نمیمدهبند  گم به  اطم  مفی و یا  مکتی نارا تش  تدنیج ت اند آسان مرود. بهاند. ا

 .دهندتم مروز میهای  لقی بدشان را را چها و  صلچ ص  یچ
کسی ممای ازدواج  دلایل   دش را دارد. سسچ  که طمف یا هم  ترین ازدواج  ازدوامی اسچ 

کند و تعادی به ن فمد نمی مان باشند   طلب و  شمطمفین تن ع کنتمل  ت اند هیجانش را 
ت اند شدت و رابطه ندارد. تفاهم از ع  ه مام تم اسچ   ن تفاهم مم ع  ه نف ذ دارد. تفاهم می
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کار نمی  گم تعادی نباشد تفاهم به  اعتبار ع  ه را تغییم دهد. تعاد از تفاهم مام تم اسچ   ن ا
که به کسی  شده و شاید رد رابطه ش د با بقیه هم را چ وارد رابطه میرا تی با شما واآید. 

کان می که شخص  دورادور فمدی را زیم نظم داشته باشد  در ندرت پیش میش د. بهکما آید 
گمشده   د را پیدا مم ورد اول ویژگی کند نیمه  ها و معیارهایی مطلوبش را در او مبیند و  س 

که پایداری  که از نوی  شمکمده اسچ. دومین ازدوامی   شمی وهمکمی دارد  ازدوامی اسچ 
کم نیاوردن  ورت بگیمد. س مین ازدواج سسچ  نصیب زوج که میهایی میو    اهند از ش د 

کمده و فمد را به تصمف   د دنمیاورند. مویی و سلطهطریق ازدواج   س تملو گمی   د را اغنا 
های   د عقب که از دوستان و ر یب مینندهمچنین یو عده  درت و فضیلچ را در این می

که از نوی  ام و  کمی دارد  ازدوامی اسچ  که عم ماً پایداری  نیافتند.  اارمین ازدوامی 
کمدن ومدان در و  ع کدورت  ورت می گیمد. در این ن ع  در دی به  اطم رفع دزخوری و آرام 

 .ازدواج نقش دارند وزی  یلی م ارد مخازف نیز آن وم د دارد
ش د اسب زندگی را با س ی   شبختی ممد؛ اما با وم د مشول ا وم د مشول مسمانی میب  

که به استق ل بختی مینو ی و نوانی  زندگی به سماشیبی نگ ن کن  کسی ازدواج   ورد. با 
عاطفی و شخصی رسیده باشد. استق ل را تی و را تی  میمیچ به همماه دارد. استق ل 

گیم که از فمد س ءاستفاده ی را افزایش میشاامچ و  درت تصمیم  دهد و مانع از این میش د 
که اعتماد به نفس و شده. استق ل مانع ت  ف فمد در یو نقطه می کن  کسی ازدواج  ش د. با 

که عزت نفس نیروی م زد  که   دش را دوسچ داشته باشد؛  ما کسی  عزت نفس داشته باشد. 
 .عشق سازم اسچ

کنتمل  که ارتباط با شریو زندگی شده داشته باشند؛ یعنی همان زوج باید وابستگی   در 
که به  اطم  کنتمل نشده باشد در زمانی  گم وابستگی  ممایش مقب ل اسچ تناایی را هم مپذیمد. ا

ش د. م  ع دیدار دوباره  شم   د را مروز ش ند غم و  شم ایجاد میکار و سفم از هم دور می
کند. دهد. پذیمش تناایی در مم ی امی کدورت و فا له  لبی تدنیجی ایجاد می  فماد وابسته  

کند  سعی میفمد به که از شدت ع  همای اینوه تناا م دن را تمرین  اش بواهد تا این کند 
 .اش نش دو فه ارتباط باعث دل آزردگی
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زن و ش هم باید به یودیگم ع  ه  اعتماد و ا تمام داشته باشند. سازش   مدارا و  لح در 
 زندگی زناشویی لازم اسچ؛ وزی نباید به هم  یمچ و در م اب هم رفتاری باشد.

گممایی و سممایی م دن و سبو پ شش اهمیتی  تفاوت در ع یق به رن  و دکوراسی ن  
کار ممای زندگی گمفتن در ممامم این تفاوت ندارد. مام شی ه م ضع هاسچ اما تفاوت باور ها 

کمدهمشتمک و با ایجاد ناسازگاری ها و ا ت فات آن را با مشول نو به نو می  زن و ش هم سخچ تم 
 کند.

در دوره آشنایی به فمد تعادی نداده ای و به ع وه باید عقاید و نگمش هایچ سفچ در 
 دسچ بگیمی و همگز نگذاری به  اطم عشق و ع  ه از دسچ نوند.

که اطم اینوه نظم همگز به با او در دوره آشنایی به سم می ممی از عقاید و نگمش و  فمدی را 
کهباور هایچ به  اطم اینوه نشان  کنی نگذر.  بدهی   مانند طمف مقابلچ فوم می 

همگز از نوی تم م به شخص مقامل  نیاز مازی  ارضای منسی  تناایی  رهایی  امبار   
که ازدواج نام فقی   اه  ی داشچ.ا ساس تای م دن تن به ازدواج نده 

کن  از ازدواج با این افراد پرهیز 
  گمدانمعتاد م اد مخدر و نوان  فمد.۱
که ا ساسات و ع اطف   د را نمی .۲ دهد و در عشق ونزیدن ت اند مروز پذیمد یا نمیکسی 

 نات ان اسچ. 
کنند. را باعصبانیتش  ندارند و  شم رات انایی ماار  کسی  .۳  مم ورد فیزیوی تخلیه می 

ککس کند   ن پم اشگم یا منفعل اسچ. ه نمیی  و تی ت اند   استه و نظمش را  ریحانه میان 
کند. نمی نباشدممئتمند  ت اند دنباره امور مرم ط  به که از  ق ق طبیعی   دش دفاع 

کنتمل ها را در  ازب ش د و آنهایش در دزش انباشته میاش نظم دهد؛ پس  مفزندگی  شم 
 .نیزدمیرون می نشده

که بددل و دهن .۴ کمترین مدر  تامچ نام سی میمین اسچ و بهکسی  زند. آدم را تی و با
که بافمد شوا  و بددهن و دهن کندازدواج نوند ماتم از این اسچ   .مین ازدواج 

کسی   تی محبوبش  را ندارد .۵ که  س د و انحصارطلب اسچ و  شم پیشمفچ     .کسی 
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که اثمات شوسچ از رابطه  .۶  بلی هنوز در وم دش از مین نمفته اسچ و آتش  شم و کسی 
کشد. این که  لل و  دشه سمت و تأسف از آن شعله می  های نو ی آن ها نشانه این اسچ 

کند  .رابطه ازتیام نیافته اسچ و دوره نقاهچ بعد از آسیب نوانی را طی می 
که منتظم اسچ پدر و مادرش ممایش تصمیم بگیمند .۷  .کسی 
سوز و رفتار پم طم دسچ   اهد از عادت اشتباه و  انمان  می«  ل»که فقط به دزیل کسی  .۸

 .ممدارد
که  دا ل یو .۹ کمده اسچ کسی   .بار ممای تم  اعتیاد و مصمف م اد مخدر عادشونی 
که نسبچ به آینده ناامید اسچ .۱۰  .کسی 
که از زحاظ عاطفی و مادی به  ان اده اوزش وابسته باشد .۱۱  .کسی 
که در مقامل د ازچ و اهانچ .۱۲ که های پدر و مادرش از   د دفاع نمیکسی  کند؛ پس زمانی 

کنند عوس  .ازعمل بازدارنده انجام نمی دهندبه همسمش می ا تمامی و اذیچ 
کار و مسئ زیچ پذیم نیسچ و می . ۱۳ که متعاد به  که نسبچ به آینده  ممنامه اسچ.کسی  کسی 

که مایل به عاده دار تفاوت می بال آینده ت  نیز می تفاوت اسچ در  دش می کسی  ش د. از 
که از مسئ زیچ زندگی نیز سم باز زند و از  کار و مسئ زیتی نیسچ  انتظار می نود  شدن هیچ 

کناره بگیمد و آن را به دوش همسمش میاندازد.  وظایف س مده شده به او 
که۱۴ کسی  گمان  .  گ نه ا هسچبسیار شوا  و بد  که به  دوران همان سعی در  از همانی 

کمدن ارتباط همسمش با امتماع   .داردمحدود 
 . می باشدکه مخازف سمسخچ تمدن و استفاده از تون زوژی و علم  کسی. ۱۵
که بسیار  سیس و بخیل اسچ و دسچ و دزش ممای  رید مایحتاج . ۱۶ زندگی   دش  آنوس 

 نیز نمی نود.  وسائل شخصی ضروری اش
که او باهمسمش در آیندهشا ص فمد با  ان اده اوزش رفتار و نح ه مم ورد    رفتاری اسچ 

 .شد  اهد سامق پیرو آن ازگ  رفتاری  ارتباط با او انتظار می نود نوزی نیز درو  داشچ  اهد 
کنید  با پدنو مادر و دوستانش  ه رفتاری دارد و  گ نه و به   به رفتار او با اطمافیانش د چ 
کممن  میمیزان محبچ نثارشان می  ه که تازگی و عطش ازدواج  ش د کند؟ بعد از  ند و چ 
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کمد.اینوه بعد از ازدواج  یلی از ا  ق ها و رفتارهای بد از تقریباً همان رفتارها را با ت    اهد 
 .افتد  نظریه پم از نقض اسچسم می

های م ورد همکسی را دارد. همگز نشانهها و مشو ت مام ترین میزان تاثیم در رفتار و مبحمان
که شامل  مف و  مکچ  ناعق نه و نامانجار اسچ را دسچ کم نگیم. هشدار دهنده  بل ازدواج 

که نسبچ به آن کنی؛   ن ها میع  ه باعث نش د  تفاوت باشی یا ممایش ت میه و دزیل پیدا 
گ ل می زنی. در زمان آشنایی به طمف مقامل تق لب نمسان؛ یعنی و تی پمسید فقط   دت را 

کامل نده. در این  ورت درسچ ممد یا زن ایدئازچ  ه  صلچ هایی دارد؟ م امی مامع و 
کند. به اسچ شاهد رفتارهای دز سندت می ش ی؛ اما آشنایی  بل ازدواج دیگم معنا پیدا نمی 

کند و مممایه دادی تا از آن به بعد به م فقفمد دسچ ای ملب رأی و نظم ترین شول ممون تظاهم 
کند. بدین تمتیب از شنا چ شخصیچ وا عی  که در  قیقچ هسچ رفتار  ت  مم  ف آن  ه 

کار ها و ویژگیمانی و زمانی با  فچطمف عامز می کار از  که  های  قیقی او آشنا میش ی 
  .گذشته و زیم یو سقف رفتید

که می  کسی  کت بل ازدواج از  کنی آزم ن  ل بگیم تا بدانی بازغ شده یا   اهی با او ازدواج 
ک د  دنونش به سم می که میهنوز در  ت اند مسئ زیچ زندگی مشتم  را مم ممد؟ بعد نتیجه بگیم 

 عاده بگیمد یا نه؟
که در زندگی مشتم  ممایتان عیار و مبناسچ  با طمح دنباره ا  ل و   اعد ا   ی  ای 

ازعمل و رفتارهای فمد آورده و عوس سؤال  ایجاد م  عیچ و  ازش اط عات نسبی به دسچ
یامی  مار بده  .را مورد سنجش و انز

از طریق  ان اده همسم و نح ه و ازگ  تعامل و رفتار با آن ها و همچنین آزم ن ها و ملسات  
که آن را به  مشاوره و سفم  ان ادگی و همواری مشتم  در پیشه به شنا چ د یق تمی از فمدی 

گمفته ای می رسی.  عن ان همسم آینده   د   در نظم 
پمسند و و تی زیم یو سقف رفتند های اساسی را نمیها  بل از ازدواج  سؤالمتأسفانه آدم 

که میها را م اب آن پمسش معم لا سه دزیل دارد این  بیل س ال ها  پمسشعمده عدم گیمند 
پمسیده ش د و یا م ابش ممون اسچ باعث از    د شخصز متقاب  اینوه آن س الات از اتمس 

 .ش ند می باشدبا م ابش نو در نو    اهندنمی اینوه یا  ش د ودسچ دادن  س عشق 
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بسیاری از افماد مماین باورند که  شمح داداینگ نه می ت ان  م ارد تم این  گستمدهدر ت ضیح 
کارش تجسس  گم  نین س الاتی از طمف مقابلشان مپمسند در  اند و باعث آزار  اطم فمد کمهکه ا

کند  که با پمسش آن س ال ها از این بابچ هماس دارند از طمفی نیزش ند.   س فمد به آن ها تغییم 
مم ی افماد م اب این س ال ها را با ت مه به  شان  ماش ممدارد؛ گ نه رابطۀ عاشقانهو این

که در این مدت از فمد داشتند م اب س ال ها را  د پاسخ ها س می زنند اما   نوه شنا تی 
گسستن نیسمان از ارتباط ندارند نامطل ب اسچ و از طمفی  که پمده ندارند دوسچ  تاب 

کنددزشان را می  ماشد که انچه  و مرودکنار  قایق   پ شاننده  در مقامل  شمانشان منظم پیدا 
ید به م اب کنند. همچنین بااز پمسیدن س الات اساسی  هم ند مزئی  امتناب می  پس

کمد. نباید م ابپمسش کافی  گمفچ و نباید ممای رفتارهای نامانجار دزیل ها د چ  ها را نادیده 
 .سا چ یا دزیل افماد را م مه و منطقی دانسچ

 :این سوالات در باب آشنایی باید پرسیده شود
 نو شدن با  ازشاای زندگینح ه  ل ا ت ف و نوبه .1
 یودیگمآشنایی با ع یق و س یق  .2
 نح ه ارتباط با  ان اده .3
  س  شم و شا ت و مروز گ نگی رهایی  .4
  هاگیمی از آنهای مامهاهمیچ مشورت و م  عیچ .5
 اوزویچ و مدت زمان و سبو ارتباط با دوستان .6
  گ نگی نوش  و میزان انعطاف و تنش ممای تم  عادت .7
 نوش های  ل ا ت ف و  اتمه به نزاع  .8
 و اتفا ات غیم منتظمه نح ه نویانویی به هیجانات .9
 نح ه مم ورد در ممامم ظن  یانچ  .10
کند   ه  .11 که   د به عن ان همسم ممای   د مقرر می   وظایف و نقشی 
 همسم   د دارد  که ازانتظاراتی  .12
شور  و یانح ه مم ورد و تنبیاات دنممامم  طا و سال انگاری هایی در وظایف نظیم س  تن  .13

 شدن غذا   طع شدن  ممی 
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کنی   باشید.د از زحاظ تحصیلی    میچ  مذهب و طبقۀ امتماعی نزدیو هم سعی 
کمده و پمسشنامه در  ممای پمسیدن  نین س الاتی ماتم اسچ به مشاوره ازدواج ممامعه 

 ا تیارتان  مار می دهد پاسخ دهید. 
کنند.  کمدن دورۀ نامزدی اسچ تا زوج شنا چ نسبی از هم پیدا   بل از ازدواج نیاز به طی 

گم تفاهم  ا ل نشد  بل از اینوه زیم یو سقف مشتم  مروند تصمیم به ازدواج با مدایی  ا
کس دیگمی شده  که د تم شیرینی  ورده و به اسم  بگیمند. بعضی از پدر و مادرها با این دزیل 

کنند و و تمس اینوه بعد از او م  عیچ ازدواج ممای د تمشان پیش نیاید نامزدی را فسخ نمی
  .شویل زندگی مشتم  و سمگیمی مماسم ازدواج دارندا مار به  ت

 «عشق زناشویی»
گزار  که  یلی زیبا نو و مذاب مثل مدل ها باشد یا مثل سممایه  کسی نیسچ  ماترین همسم دنیا 

کار انه دار ها مال و منال داشته باشد.  که همسمی با عشق و تعادو  تمی پایدار و بادام  افمادی 
که از  دارند  زیما باشند؛تم می   شبخچ تم هستند    ش  یافه و پ زدار  همسمانشانافمادی 

کاری و  با وفاداری همسمشان کند   وتو   مارتفدا  .ایجاد می 
گفچ: به بعضی از ممدهای   ش مای اینوه  ند همسم بگیرید  ممای همسم به»اشتاا باید 

کنید تا همسمت ید و  ند ممامم محبچ  اندازه  ند زن به شما عشق ان به  د  ند ممامم و چ بگذان
یادی به تن ع و توثم عشق ونزیدن دارندمونزد؛   ن  انم  «.ها استعداد ز

که ممای ش همش بامحبچ و عشق میغ زه هم  صم اسچ.   شبخچ  کسی اسچ  ترین زنان  
که دیگمان او را به کنند. و تی با  اطم محبچ به همسمش  زنمام نباشد  ذزیل  طابش 

کند و بازعوسل ملوه رفتار نمیهمسمت مث  .کنی انتظار نداشته باش مثل پادشاه با ت  رفتار 
کاهش مشغله  میزنشینی های پشچدر این دوره و زمانه  با استفاده از تجایزات دیجیتازی و 

کار و وظیفۀ   د را مختص میرون بدانند  کاسته شده. ممدان نباید  کار و ز مچ ممدان  از میزان 
کنار زنان ممای نزل همسم   د را دسچ تناا بگذارند. در مامانیو در امور م ها ممدان در 

کار ممع کمدن ظروف زنانه ممدانه داشته باشد یا  آوری ظروف همیاری نمایند. فوم نونم ممع 
  .سخچ و پیچیده ای باشد
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کند و. و تی  .. که مایی از بدن زن ز می شد  ممدش باید او را در آغ ش بگیمد  پانسمان 
گم دید همسمش از فمط  انه  ال شده اسچ  دسچ او را بگیمد  سمش را داری  سته و می. ا

ک فه شده  کند. و تی دید همسمش از ظمف شستن  نوی زان هایش بگذارد و م هایش را ن ازش 
کند و با ی ظمف داری  نظافچ  میند  انهها را بشورد. و تی میاسچ  دستوش دستش 

کار   ای یا شربچ ممایش مریزد قدر به همسمش فشار میداری  شستش  و بچه آورد  در  ین 
کند که همسم داری. .و ملویش بگذارد تا نفسی تازه  کارت بگ   کار داری  به  که   به همسمت نگ  

که ماربانی همسم  از یو  دی میشتم ش د. همان  که به   استه ت  ازبته   ب نیسچ  طور 
ک ه سم ممد  به   استهسم تعظیم فرومی های س دمویانه دیگمان نیز سم تعظیم فرو  اهد ممد. 

گم نود و آسیب میزندگی مشتم  می که ا گم باوم د ظلم و بدی ت  ساکچ ماند ذوق نون  زند. ا
کند از  ق که با  قکسی به او ظلم  کند و و ق ق ت  آمیخته اسچ نمیو ق  ش  ت اند دفاع 

 .دهد یز را از دسچ میهمه
که  یلیممای   کمتمی داشته باشد مطل ب اسچ؛  ما ها اینوه همسمشان  درت پمدازش 

کارهای همسمشان سم در نمیآن کجا میها از  که همسمشان  کاری ندارند  نود   طور آورند و 
ها منظور و مفام م هایی در  یلی از م  عیچکند.  نین آدمپ شد و  وار میمی

کاری میفامند و نهای همسمشان را نمی حبچ دانند   استه همسمشان را  گ نه و با  ه 
کنند  .امابچ 

که   کند و  یزی را  که به هم راه و نوشی مت سل می ش د تا   استۀ ت  را امابچ  کسی 
کمدن   استۀ ت   اضم میمی گم ممای ممآورده  ش د   اهی ممایچ بخمد نیز  طمنا  اسچ. ا

اش امانچ ممدم مزند یا پمدا چ هزینه را به  ان ادهدسچ به مال غیم مثل پ ل پدر و مادر یا پ ل 
که ممای به دسچ آوردن هم  ه  کند  در وضعیچ پم طم  مار دارد. او زمینۀ این را دارد  تحمیل 

 .که   د یا  دیگمی در تمنا و طلب آن باشد دسچ به   ف مزند



 127 / مشترک یازدواج و زندگ

 
 

 «تفاهم و سازش»
که ممای دوستی داشتی  تصمیم هفومان اطمه ا ساس تعلق  تم م  تعاد و  تی   ل میبه ای 

کمدن رابطه کمدن و رسمی  که طمف اشتباه ممای ازدواج نگیم. ت  مجبور به ماندن و مدی  ای 
 .دانی نیستیمقابلش را ممای این امم آماده و لایق نمی

گذاشته شده   که در آن  ند  فچ بد با  ند  فچ   ب  ازدواج تخم مم  شانسی هسچ 
کدام یوی را ممدارد و از  فچ هم فمد لا بااسچ  بستگی به  که  که نصیبش دارد  های  ومی 

که بسته به شانسش به او تحمیل شده  شده زذت مبمد. همکسی ملزم اسچ با  ند  فچ بدی 
که س مچ و نوح و مسمش را به  طم   نیاندازد.کنار میاید؛ اما تا مایی 

که آن ها فقط طبق  مار داد  نیشه عاطفه آنقدر در زندگی مشتم  بعضی ها  شویده شده
کنند نه از نوی عشق و ع  ه. کنار یودیگم زندگی می   زندگی مشتم  در 

که با  ند   ما تفاوت ع  ه و محبچ در دوران پیش و  بل ازدواج به  دری فا شی اسچ 
کنار دو زوج و طرز مم ورد و زحن و زفظ  مف هایشان می گذراندن  ها زن ت ان فامید آند یقه 

 پسم.د تم و دوسچ هم هستند یا دوسچو ش
که ش ند. آنگویند پله بعد از عشق تنفماسچ. زن و ش همهایی د ار نفمت میمی  هایی 

گ ش هم نغمه پیشهنوزی عاشق   اندند؛ وزی  الا باهم ممافعه و های عاشقانه میم دند و در 
گاگاه ناسزا بار هم می که کنند. آنبگ مگ  دارند و  همسمانشان در اوایل ازدواج   ل داده هایی 

گله کند؛ اما از زندگی   د  که   شبختشان   .کنندمنداند و ا ساس بدبختی میم د 
که همسمش را به دسچ آورده  که آن زوج بعد ازدواج دزش  مص اسچ  یو دزیلش این اسچ 

که همسمش را از دسچ دهد و اینگ کمتم از دوران آشنایی  بل ازدواج تمس دارد  کمتم از و   نه 
گفتار و رفتارش هسچ پس ممون اسچ باز ها  مف و  مکچ آزار دهنده از او سم   بل مما ب 
که من دل با او یو  گمفچ این همان فمدی م د  مزند طوری این اماام در ذهن همسم او شول می 

کمدم؟!  دزه 
ک ششی اسچ. و لۀ هم م دن و تف اهم عشق در  بل از ازدواج م ششی و بعد از ازدواج 

ها دلازچ دارد. راز زندگی داشتن به معنی نداشتن تفاوت نیسچ بلوه به در  و پذیمش تفاوت
کنار آمدن با یوسمی از  فات متفاوت اسچ  .مشتم  پایدار 
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کنند تا او را  شبخچ  که با دیگمی ازدواج  که  مار اسچ  گم زومین به این شعار و هدف  ا
 چ بش ند انقدر امار ط ق بالا نب د.کنند نه اینوه با ازدواج  مار اسچ   شبخ

که طمف دیگم دوسچ دارد  نشان   کدام از طمفین   د را طوری  اغلب  در دوران آشنایی هم 
کنند  ص  یات طمف دهند. و تی وارد زندگی مشتم  شدند  هریو از طمفین سعی میمی

که   د میمقامل را آن ش ند. زندگی مثل   اهد  تغییم دهد. عا بچ هم دو ناامید میطور 
ک تاه میاید  نه این که هم بار باید یوی  کلنگی اسچ  ک تاه میایدالا  .که هم بار فقط یو نفم 

 زندگی مشتم    د مم سه رکن وفاداری و  دا چ و   دشناسی است ار اسچ.
کنند و  د و وظایف   د   زن و ممد باید در شروع زندگی مشتم  هم دیگم را به میانی ترمیچ 

که را مشخ کارهایی  کنند. انجام و پمهیز از  کنند. سطح ت  عاتشان از همسمشان را میان  ص 
که  تما ت  عاتشان امابچ  امما و رعایچ ش د.  کنند  کنند. پیگیمی  انتظار دارند را مطمح 
ممون اسچ یوی از زن و ممد در شروع زندگی مشتم    د را وا دهد و دسچ به سینه در  دمچ 

که همسمش هم رفتار و طمف باشد. همچنین ز کند و امازه دهد  بان را در دهان محصور 
که بابچ دستور و طریقه کند. طمفی  ای را به پیش مبمد. نیز از انجام وظایف بسیاری سم باز 

ک تاه مید ازچ آید. به ممد و به ست ه میآید  بألا مه نوزی این تنگنا امانش را میهای میجا 
که  آید و می  دش می ش د. باید بداند این عادت و نویه ه نا قی و ظلمی در  قش میمیند 

که  د تنه کمده. این در چ به نسبچ ناازی تازه مثل در تی اسچ  کج رشد  ی آن به  ورت 
زمان و انرژی میشتمی نیاز دارد تا دوباره راسچ  امچ ش د. این مدت م یمچ و شویبایی 

که با زیادی می کمده  مدت طلبد. به اندازه مدت زمانی  عادت و نویه غلط  همسمش سازش 
کند تا آن رفتار و نم د های ا  ق در زندگی مشتم  رن  مبازد   .میشتمی باید  بم 

که در دوران پیمی و تا آ رین زحظه عمم  عاشق و شیدای  یادی هستند  زن و ش همهای ز
عدم  ضاوت  ترین عامل ممای پایداری زندگی مشتم  تفاهم   بوری واند. مامهم م ده

ها مناای سال )مم سب میانگین عمم آدم ۵۴زودهنگام اسچ. میانگین زندگی مشتم  
گم  ت انستیم با این سه سال هم م د می ۱۰۰۰ دفا ل میانگین سن ازدواج زن و ممد( اسچ. ا

 .دانیمنوش مادویی آن را ماندگار نگه
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ت  »مای اینوه بگویی و تی همسمت را در  ال   ش و بش با منس مخازف مبینی به  
کمدی با ف نی  مف زدی گمم بگیمی »بگ  « غلط  یاد  کس ز گم آمدی .« دوسچ ندارم با ف ن  ا

کمدی؟» انه و دیدی غذا آماده نب د نگ  از  بح  کاش الان غذا آماده م د  »بگ  «  یوار می 
این  ه  شمم نوشن »به مای اینوه بگویی « آمد.گمفتم   ازم ما می وردم    ت میمی

که پ شیدی؟ که رن  و طم ش را می« زباسی اسچ   یلی »پسندی ممایش بخم و بگ : آن زباسی 
 قدر ت  »به مای اینوه بگویی: « دوسچ دارم و تی میرون میمی به این سبو زباس مپ شی.

کنی.دآورم هدر میوزخممی  هم ه پ ل در می یو زیسچ از « هی. آ م ورشوستم می 
که در  ریدهای وامب را  که آ م هم ماه مقدار پ زی را  به او بده و با ماربانی و زبان نمم بخ اه 

ت  ف ن  فچ و ویژگی »ا تیارش مانده به عن ان پس انداز به ت  ممگمداند. به مای اینوه بگویی: 
های وا عی  وبش را زیسچ و آن را به سمش بوومی  یو نوز تمام  صلچ« ا   ی بد را داری

کم داری تا یو زن یا ممد ایدئال باشی.قط این  فچف»کن و بگ :  به مای اینوه به « ها را 
که آن اذیچ و بدی را ممتوب نشد از « کنی؟ ما انقدر اذیتم می»همسمت بگویی:  در آ م نوزی 

کن و یا هدیه بده و بگ :  کمدی و او ات تلخی پیش »او تشوم  امروز مماعات  ال دزم را 
  .»نیاوردی

کمدن ا  ام اشنایان و  نزدعیانی پی ند علنی و اع م  دزیلسم عروسی به ممگزاری مما پم رن  
کاهش می  ذهن زومینتعاد عاطفی در مل ه پمدازی چ  دهد   ن به  اطم  فظ نمخ ط ق را 

که ممایشان مقدور باشد بالا می ممند   ن بسیاری  ماییاعتبار میان ا  ام درمه  بم و سازش تا 
کی ممطمف می از مشو ت و ایما دات با به  مج دادن ت ش ت سط زوج  اطی و  بم زوج شا

 ش ند.
کانممدی  زمان های  دیم درممسد. به آراستگی ظاهم   د همچنین زن و ممد   آمدبه  انه از 

فتهشیشه ها را میزند. زن  بل آمدن ش هم به  انه همه و دید  انه اش از تمیزی ممق  و همه  ر 
که را مانو زده م د.پمده را شسته و  انه   دسچ شده م د سیاه مب ودسچ های ممد  از آنجایی 

کمد اوزباس زنش ممد و با پار ه زباس به   ما  ممد!ای » :پمسید. زن از او دسچ های   د را پا  
کمدی؟ گفچ «  نین  از شدت تمیزی  یفم  که نگاه اندا تم انه را  مایهم :» ممد پم پاسخ 
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که دسچ هایم  کار تیمه و پا   آنرا با آمد  که از شدت  کنم.  شمانم به زباس های ت  افتاد 
کمدم.   «  وانرفته شده م د پس دستامم با آن پا  

یو زن هم  قدر به زیبایی منززش اهمیچ می دهد به همان اندازه باید به زیبایی   دش 
گم به   دش نمسد  هم  قدر هم منززش شویل باشد  یزی مثل زیب ایی اهمیچ دهد   ن ا

که ممای زندگی پ ل ممع  کند.  ه بسیار زن هایی    دش نظم همسمش را نمی ت اند ملب 
کنندکمدند و از  مج زباس و وسائل و م اد زیبایی زدند  و آ م  تا به  انه و زندگیشان ا افه 

که ممایش از شوم و  که از اندو ته ایش همانشان همسم دیگمی را مم سم آن  انه و زندگی 
 نشاندند. شم پ شاندند  ظاهمشان



 

 

 پدر و مادر

 «کارگزاران بی مزد»
ش د و میند مح  زیبایی و ظمافچ هنمی بوار رفته در آن میو تی آدم یو م م یا ممگۀ نقاشی می
که ممای کند.؛ وزی از دید دیگم به این نقاشی نمیمیت انمندی و هنم  ازقش را تحسین  نگمند 

 !هایی به پایش آب رفتتندهایی تمام شده یا مداد شمعیاین  امۀ هنمی  ه رن 
که ت انستیم با آن به زندگی رن  و نوی دیگم های زندگیپدر و مادر همان رن  مان هستند 

که ما از هیچ  یز به همه  یز رسان کسانی  گم  .دندمبخشیم؛  که ا کسانی هستند  پدر و مادر 
گناهی بوند باز سعی می کنارش میکنند او را میفرزندشان  ایستند و تمام گناه بدانند. 

گم  اتل و دزد باشد به کنند و لۀ نانجیبی و مزهواری به آنت ششان را می ها نچسبد.  تی ا
که هم ودفاع از او می ت انی   اهد  می چ دزچ میایستند.  انۀ پدر و مادر تناا مایی اسچ 

 .شان بنشینیدع ت به آن ما نوی و مم سم سفمهمی
کمد. شاید بت ان   اهم و ممادر  همسمشاید بت ان ممای دوسچ    و هموار مایگزین پیدا 

 .دیگمی داشچ؛ وزی پدر و مادر مایگزین و مشابه دیگمی ندارند
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کنند. سا ی وا عی پدر ش ند تا پدر و مادر مثل نبات هستند  تمام می  زندگی ما را شیرین 
که عمق نیخچ تا ما را در زندگی  بماق نگه دارد  .م د 

که انسان را از عازم نیستی به میرون آورده و به عازم وم د و هستی  کسانی هستند  پدر و مادر 
نشانند.  س دوسچ داشتن های  داوند میها و م هبچکند و مم سم سفمۀ نعمچملحق می

کمده را پدر  که پدر و مادر از اول در  قش  گم آدم محبچ و  دمتی  و مادر در ذات آدم هسچ. ا
کند   س ارادت و مدی ن م دن  ا ی به آن ها را در  در ماترین کند و مام آنها پیدا میمرور 

 .دهدهای   د  مار میمندیها و مامهداشته
چ به او میشتم از   دش ا ساس مسئ زیچ پدر و مادر فرزند را بخشی از   د می داند اما نسب

 کند.می 
کنی انگار به آن  گم به   دت زطف و  ومی  که ا کسانی هستند  ها  ومی و پدر و مادر تناا 

کمو به زندگی   دت در وا ع به زندگی آن کمدی. با  کمدی. با دستیامی به زطف  کمو  ها 
کمدی. با دستی امی به م فقیچ آن ها را به م فقیچ شأن و منززتی  آن ها را  ا ب شأن و منززچ 

 .رساندی؛ با افتخار آفرینی باعث افتخار آن ها شدی
 هم پدر و مادری می ت اند دوسچ آدم باشد وزی هم دوستی نمی ت اند پدر و مادر آدم باشد.

ک تاه تفاوت تماز عشق پدر و   افماد بقیه نسبچ به  مادرد به ت  رابگذار یا یو مثازی هم ند 
گمنشان ده کنم پ ل دسچ میاید  م: ا که دعا می  گویند  که دستچ تن  اسچ می  به بقیه بگویی 

که به مشول مازی مم وردی آناا در دستچ یا  سابچ  پ ل  گه به به پدر و مادرت بگویی  اما ا
کند و به ت   ازچ  فگی دسچ دهد و سمچ نوشویی  گیم  گلویچ  یزی  گم در  گذارند  ا می 

گم پدر و مادر شاهد نوی  بقیه افماد با موث  از مایشان بلند می ش ند و به سمتچ می آیند اما ا
 این اتفاق باشند یا شتاب  یز مممی دارند.

کسی دزسوز تم و به فوم تم از مادر یا پدر به آدم  که   ال و به این  د  کهنمی ش د پیدا ازحق 
کنداهمیچ نوز دیگمی ممایش  کاری پیدا  که دوستچ دارند بدون اینوه ممایشان  کسانی  . تناا 

کسانی با م فقیتچ عمیقا از ته دل   شحال   اهند  و همچنینکنی  شد و به ت   سد تناا 
 پدر و مادرت هستند. نمی ونزند
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کنند   ن بقای ان ها بقای بخشی از  پدر و مادر های فایم ممای فرزند   د غذا تایه می 
کنند   ن عزت و ا تمامشان عزت و وم د آن هااسچ. د ر سنینی زباس فرزندانشان ات  می 

کنند   ن ادب فرزندانشانشان  ا تمام آن ها نیز به شمار می نود. فرزند   د  را درسچ ترمیچ می 
نشان ادب و یا میزان اهمیچ آن ها مم ادب داشتنن ها اسچ. شمایط و بستم ممای علم آموزی  و 

کنند   ن افتخار افرینی آن  م مب افتخار آن ها اسچ.کسب ماارت فرزند   د ا  یجاد می 
که شاید به زبان دوسچ داشتنش را امماز نوند؛ اما دسچ کسی اسچ  اش های پینه بستهپدر 

 .دهدعشق پدرانه را نشان می
که آدم  گیم میمتداول اسچ  که تنگنا کنند و به وضعیتی د ار میها و تی در مایی  ش ند 

که ممای شوم نشان را میو مشقچ اما کسی  ممد نام  دا و مادر مم زبانشان ماری می ش د. تناا 
گذارد و ممای استفاده و مامه ممدن منتمان را و   ح و منفعچ ما غذا را دو دستی  ملویمان می

گاهی ازتماسمان میمی کند  مادر اسچ. دیگمان ممای مامه و استفاده از بستم و کشد و  تی 
که ممای استفاده و مامه از بستمی بار به ما تعارف میمحص زی یو  کنند  این مادر اسچ 

 .کندبخش بارها ا مار میمنفعچ
که مادر شویم. گفته ای همه ما بچه ایم تا و تی  که پدرش را از دسچ دهد  به  کسی  گویند 

کند پی که بار معنایی می مادر م دن  مل  کنند.یتیم می ش د اما هنوز نت انستند واژه ای   دا 
کمدن مادر از عسل هم شیرین  که تنبیه و شماتچ و  ام  تم اسچ. نوزی مت مه   اهی شد 

گم ما از تمام   استه کنیم  فقط ا کنیم و در تمام دوران پیمی از او مما بچ  های مادرمان اطاعچ 
که در دوران کنیم نه  تی زایمانکمد را میبارداری تحمل می ازچ تا عی  و دنیا  ت انیم مبمان 

 .آوردنمان
شان اموانات و رفاه ممای زندگی فرزندان فماهم می هم پدری و مادری بسته به ت ان و دارایی

که دیگمان ممای فرزندانشان  کنند. میزان زطف و محبچ پدر و مادرت را با میزان رفاه و امواناتی 
ت انایی مازی   شان  هایشان را با ت مه به شمایط وفماهم آوردند  یاس نون  ز مات و  ومی

 .بسنج
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کارمندی.   کشاونزی و  کفاشی  فروشندگی   کن؛ مثل نان ایی   به شغل پدر و مادرت افتخار 
گم نوزی آنشغل آن که باشد  ا کار نونند امور ممدم شام زن    اهد ماند و معیشچ ها هم  ه  ها 

 .ممدم به مشول   اهد  ورد
 «ساقه و برگ»

 یپااادشاااااااه دیااپاادر ت  همااان اسااااااب ساااااف
 

 یراهااااا میاااااکاااااه ماااااما باااااه  صااااااااام آنزو 
 

 دهااد ینااان م ی ساااااتااه ات م  دساااااااچ
 

 دهاااد ینااافااالاااه بااااز ماااان مااا ۀباااه سااااااافااام 
 

کاااه ممم  ااااابح  باااا شاااااتااااب یزی  یهاااا 
 

 در  ا اب زمیا ا یمان در  ا ان ساااااااه ما 
 

 دمیاااو پااااشااااا دمیااا اااه سااااااااال پ شااااا من
 

ک شااااا   دمی ه  روشااااا دهیبا مال  ااااامفش 
 

کااامدم  اااه گااام  کااامدم و   را اااچ  ااامج 
 

     کااامدم زمیااادسااااااااتااامناااج تااا  را هااا اااقااادر  

 ز دنوناااچ م د یشاااااور مهیشااااا ازشیااان هم
 

 شااااامعااه   نااچ م د ی دهیااکااه  و یعم  
 

 کااه سااااارپااا بمااانم یسااااااا ااه ام هسااااات پاادر
 

 کاااه از  اااا  و  ااال مااادا بماااانم یعاااامل 
 

              یرسااااااااانااا هیاااتااا   ااا  مااامگ تاااغاااذ ماااادرم

 یراناااا یماااا میااااکااااه بااااالا ی اااا  اهاااامماااا 
 

 کاااماااو تااا  مااان شااااااااوااا فاااا شاااااااادم باااا
 

 و  اااااااافاااا شاااااااادم میااادسااااااااچ پااام از  ااا 
 

               ساااااااچیدساااااااچ ن ازشاااااااچ   نیا ماااادر

گر دیشاااد با آن بخند یکه هم م   ساااچیهم 
 

 کاااه تاااخاااتااام آغااا ش تااا  مااا د دیاااآ ادتیااا
 

 تااا  مااا د اااا شیااامااا میاااغااا ل ضاااااااجاااه هاااا 
 

گااا شااااااام نشاااااااانااادم ی ااا اناااد یااایلالا  مااام 
 

  ااا اباااچ پااامانااادم یاماااا مااان باااا ناااعااامه ا 
 

 یر صااااااااناااد یکاااف  ااااناااه ماااانو مااا مااام
 

 ی  اند یز شاااااور م چیکارها اهیشااااا در 
 

 در ماااازم ظاااامف هااااا یکااااف زد  اااانااااد
 

کمد   در ر ص ممف هااا یمم تن بنااد ر ااچ 
 

 نوزگاااااار ضاااااااااحاااااا  و پساااااااااچ نیاااااا
 

 بساااااااچ ناااهیازنگ  مم دساااااتااااناااچ پ یماااا 
 

کااامد چیاااآنزوهاااا کاااناااج  اااا    یکااادام 
 

کمد   یبااا اساااااوناااس  قاادر اشااااااو پااا  
 

 کاااه  ااامج زر و تااان پااا ش تااا  مااا د هاااماااان
 

 هماااه نوت ش ت  م د چیااابااادز ی ناااده هاااا 
 

 کاااه فاااوااام و ذکااامت مااان مااا دم یا وهااالاااه
 

 مااافضااااااال مااا دن مااا دم باااهیااانااازد غااار یپااا 
 

 و ماااادر ماالااواااه یتاا  شااااااااهاام بااااشاااااا پااادر
 

       وااااهیااااان نیاااامااااناااام ساااااااارباااااز پاااااماااا س ا 

 و ماااادر رَساااااااان عااامااامتاااان دراز بااااد پااادر
 

 بااااد ازیااانااا یمااا باااانیاااتاااناااتاااان از نااااز طااابااا 
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 ماتاااان    ط اف  ج اساااااااچ  ااادماااچ
 

  مج اساااااااچ چیاامامعااافمامزبخناادتااان  
 

 اساااااااچ ارتیااهماااننااد ز دارتااانیااد و ااچ
 

 ساااااعاااادت اساااااااچ یاااۀممق نگااااهتاااان ماااا 
 

 «معرفتیبی»
کمد. پسم با اینوه  در نوزگاران نه  ندان  دیم  در نوستایی  پسمی همماه با مادرش زندگی می 

که ممای مخارج فمعی در می ماند نو به مادر پی گاهی  مش می کاری با درآمد مقب ل داشچ؛ اما 
که به او مبلغی پ ل بدهد؛   ن  گمفچ و از او   اسچ  کمد. نوزی از نوزها پسم سما  مادرش را 

گمدش مروند. می کنند. مادر به او در م اب  مانم د با دوستانش به    استند ممغی تایه و مریانش 
کارت در آن اسچ.» گفچ:  که  ارۀ  کتاب به« پسمم  مآن بخ ان  که از مغمب دین و  مشمق  پسم 

گفچ: می این  ه و چ م عظه اسچ؟  ما مادرم در  نین م  عیتی »رفچ با دزخوری در دل 
که می داند به انجامش راغب نیستم؟ کند    اسچ در میدان نوزی نیز می« مما نصیحتی می 

کند. از مادر   د پ زی   اسچ تا به معمکهشام معمکه گیم بدهد. اینبار نیز مادر در ای تماشا 
گ کارت در آن اسچ.»فچ: م اب  که  ارۀ  نوز دیگم پسم ممای هزینۀ زین « پسمم  مان بخ ان 

که می کمد. مدیدی    اسچ ممای اسب   د بخمد به مادر نو آورد. همان پاسخ  بل را تومار 
که در  نین م  عیتی دستش را  که از مام مادر ناامید شده م د  مادر   د را سنگدل   اند  پسم 

گذاشته؛ پس که مادر در بستم میماری افتاد  پسم به  ازی   اطم از او دل ممکند. نوزی از نوزها 
گمفته م د   اضم نشد به   د ز مچ بدهد و مادرش را ممای تصور می که در ذهنش شول  مامی 

گفچ:  گم در »معاینه با اسب به نزد طبیب شام مبمد. مادر در واپسین زحظات عمم به پسم  پسمم ا
که در «  وردی  مآن بخ ان و بعد از د ایقی  شم از ماان فرو بسچ. زندگی به مشولی ب پسم 

گمفچ  کسی را نداشچ با از دسچ دادن مادرش در تناایی فرو رفچ. تصمیم  دنیا مز مادرش 
کند. م فق شد رضایچ  ان اده ها ازدواج ای را بگیمد و با د تم آنکه ممای   د همسمی ا تیار 

هایش ممای سی بگیمد نیاز به مقداری پ ل داشچ وزی میزان اندو تهکند. ممای اینوه مماسم عرو
که   ل داده م د  ممگزار  کافی نب د. از طمفی هم باید مماسم را همان طوری  مماسم و تشریفاتش 

کنج اتاق انبم  بسته م د  مفمی که  کمد. کمد. نوزی از نوزها  که به ذهنش  طور  های مادرش 
که نوی طا  که پسم س ی  مآنی  کمال تعجب دید  کمد. در  چۀ  انه  مار داشچ رفچ و آن را باز 
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که مادرش  گذاشته اسچ. پسم فامید  مادرش ممای او در لاب ی  فحات  مان مقداری پ ل 
های او را در ازای اطاعچ و دوسچ داشتن متقامل وضع  قدر دوستش داشته و امابچ   استه

که ماد که  ما زمانی  رش زنده م د  درش را ندانسته و ممایش به درستی کمده م د. افس س  ورد 
کمد؟  فرزندی نمی 

کسی شانژ دوهزار ت مانی ممایچ نمی  که  کیف پ زچ شانژ در این زمانه   مد  پدرت بارها 
کمایهمی گ شی هایچ را پمدا چ میکند. هزینۀ شاریه و  که ممای د تمش  کند. این پدر اسچ 
که انههای د تم مد وزی او با آن محبچمی کند. این مادر اسچ  اش را  مج پسم غریبه می 

گمم می گ شی همماه را داشته باشد؛ وزی پسم ممای مل ی پسمش غذای  کار با  گذارد تا پسم انرژی 
کندنصف د تمهای شام هدیه می گل هم تقدیم نمی   . مد اما به مادر   دش یو شا ه 

گوییم من را به  ال  گوییم دوستتان دارم و در ن م انی می  ک دکی به پدر و مادر   د می  در 
که  کنیم و در میان سازی  گوییم دیگم نمی   اهم با شما زندگی  کنید در م انی می    دم رها 

ک دکیاز دستشان دادیم و یا در زندگی متاهلی  گوییم دوستتان  مجددست ه آمدیم  مثل زمان  می 
 .دارم

 «خشنود ساختن پدر و مادر»
که با  شم   د مبینند فرزندان باهم بخشای ممای پدر و مادر زذتهیچ  حنه تم از این نیسچ 

گیمند گمم می   .سازش دارند و 
کنارت باشند یا نه بچه ننه باشی تا اینوه ممای   که معل م نیسچ یو د یقه  بگذار نزد افمادی 

که یو عمم با آن ها  کمدی و سالپدر و مادرت  کمدند و م انیزندگی  شان را پایچ ها مزرگچ 
 .گذاشتند فرزند ناس اسی باشی

کنار پدر و  حبتی با پدر و مادر را نمیهیچ  یزی مای دیدار و هم  که در  گیمد. هنگامی 
کنی  دل آن گاز ها  ازی پیدا میمادرت و چ  مف می  که انگار یو  ابلمه مم نوی شعله  کند 

گم بخ که اسچ. ا  اهی مای آن ا ت ط و همنشینی را به مال و ثروت بدهی مثل این اسچ 
کنی گمم   .دزشان را با یو شعله شمع 



 137 / پدر و مادر

 
 

کنند به  اطم  کمدند و می  کار  کیفیچ زندگی ما بسیار  پدر و مادر ها آنقدر ممای آسایش و 
کا کمدیم آن ها را در  ال  دمچ به  انه و  ان اده دیدیم  کمدنشان اینوه از و تی  شم باز  ر 

که باید  دردان محبچ های آن ها نیستیم این در  ممای ما عادی شده اسچ ممای همین آنطور 
کامنچ مثبچ از آنچه  ک  و ترین زطف مثل یو نظم و  که و تی یو فمد غریبه   ازی اسچ 

گذاشتیم در  قمان بوند با دیدنش  که با آن ها به اشتما   و  مشع فکه مشاهده اش را 
 شویم. می  جازچ زده

ش ند زنبیل و بار  رید مادر در  یابان را به دسچ  طور بعضی از فرزندان  اضم نمی  
که مادر نه ماه وم د سنگین آن کمده؟ دانوهای مادرشان را بگیمند در  ازی  ها را با   د  مل 

که مادر در دوران نوزادی و میماری شباای بسیاری را به  اطمشان بد  اب نمی  مند در  ازی 
که تا  بل از اینوه از یا می   اب شده؟ در زمان پیمی از نگاداری مادر سم باز می زنند در  ازی 

که از آن ها مما بچ می گل در میایند این مادر م د  کمد و در دوران عجز و نیاز نوزادی  آب و 
کارها مثل غذا  وردن و شستش  اندام تناسلی و استحمام را ممایشان انجام مشخصی ی ترین 

کنند  کنار پدرشان ناهار یا شام دع تشان  گمفته را در  که ط ق  داد؟  طور  اضم نیستند مادری 
گذاشچ؟  طور بعد ازدواج  که نوزگاری مادر سام غذای   دشن را در دهان آن ها می  در  ازی 

گذرانند و به  انه مادرشان سم نمی که در ط ل نوزها می  که این مادرشان  م د  زنند در  ازی 
کنار آنع گذشته م د؟ها و مامانیها از بسیاری از مسافمتمم بارها ممای م دن در   ها 

کمدند و و در  یلی از پدر و مادر ها به این امید فرزند می آورند  سنین نوزادی فرزند مزرگ 
که  کمو  ازشان باشد در  ازی  که نوزی عصای دسچ و  م انیشان به پایشان می نیزند 

کم م اب و یا می م اب می  متاسفانه بسیاری از فرزندان  درنشناس زطف پدر و مادر   د را 
گم پادشاه سماسم زمین باشی باز هم وظیفه داری  دمتوار پدر و مادرت باشی.  گذارند.  تی ا

که پدر و مادر در  ق فرزند انجام می  کار هایو سمی  انزش معن ی دارند؛ مث   دمتی 
گذدهند و نمی ش د مم آن که ها  یمچ  گم  دماتی  اشچ. یو  یزهایی هم انزش مادی دارند. ا

کنند را بخ اهند عیار و ابعاد مادی بدهند  عیار مادی آن تیلیاردها  پدر و مادر در  ق فرزند می 
کسی از عاده پمدا تش مم نمیکند. آنت مان و دلار و یونو را رد می که هیچ  یاد اسچ  آید.  در ز

گم به پدر و مادر بسیار محبچ و تناا درگاه پمدا چ  دمچ مت قامل فرزند به مادر و پدر اسچ. ا
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کمو هزینۀ زندگی کنی   کنی؛ مث  نیازها و وسایل  انه را تایه  شان را مپمدازی وزی از مادی 
کنی و به آن یغ  کنارشان ننشینی ها سم نزنی  ساعتی با آنمحبچ معن ی دن ها دمخور نش ی و 
کاری انجام ندادی.  گم فرزندان بعد از ف ت پدر مادر به   اهش آنانگار هیچ  کنند ا ها عمل 

کار غلط دسچ ممدارند. سم به راه ش ند. مای دل  نو شان شاد میبه ش د. مثً  از یو عادت و 
که پدر و مادر در زمان  یات از آن ها در  اسچ داشتند. با   اهم کار و راهی را در پیش بگیمند 

که  ام م دند و پ کنند  آشتی در و مادر ا مار میو ممادری    کند.کمدند باهم آشتی 

 «هاپرواز بال»
کموچ میپدنو مادر بال که  کنی  اوج بگیمی و هایی هستند  کنند به آسمان زندگی پرواز 

کچ سمافماز ش ی؛ وزی بعدها ممون اسچ   د آن بال کنند  مروند. آن و چ ت  در درۀ ف  ها پرواز 
 .کنیپرواز میبال کنی یا میسق ط می

گ شی همماه مخاطب پدر یا مادر نداشته باشی و سخچ  که در  تم این  یلی سخچ اسچ 
که پدر و که بعد از دسچ دادنشان بخ اهی شماره کنی.  یلی از افماد زمانی  شان را پا  
زنند  پیگیم نوند درمانشان نیستند؛ وزی ها سم نمیمادرشان زنده هستند سال به سال به آن

 .ها هم نوز پیگیم ارث هستندش ند و ماهف ت شدند یو ممتبه عزیز می و تی
ید از  انه  کمدن اسچ. به پدر آن سم زدن به پدر و مادر ذکم ازای و رفتن و باز یارت  ها  وم ز

کان سازی می که و مادر سازمندت میشتم سرمزن. انسان و تی پا به  کارهایی  گذارد تعداد 
کم می گیمد. ت انمندی انسان نود و دزش میاش میشتم سم میش د.    لهمیت اند انجام دهد  

کنیم نقطه تقارن آن معم لًا  گم این مثلث را نصف  در مختصات عمم مثل مثلث می ماند. ا
که از عادۀ انسان مم می کارهایی  که اوج  آید در آن سن اسچ.  ازچ  رینه  ال سازگی اسچ 

فاق می افتد؛ یعنی هم قدر سن انسان مل تم نود به  ال در نقطه اوج یعنی بعد  ال سازگی ات
ک دکی نزدیو کارایی انسان فماتم نمیتم میو نوز  نود؛ بلوه ش د. از یو سنی به بعد ت انمندی و 

کمو طلبی گمدد و  های او میشتم از  بل می ش د. بدون عصا راه رفتن در سنین به  بل باز می 
که بالا ممدن وزنه ممای م ان افتخار آمیز اسچآمیز اس در سخچ و تشویقبالا آن   .چ 



 139 / پدر و مادر

 
 

 «خدمت به پدر و مادر»
که آنرسازچ پدر و مادر در ذهن  یلی از ما این ها در زندگی ما منص ب شدند گ نه ما افتاده 

گه در میانۀ زندگی   استهکه   استه ای از ما داشته باشند ها و تمای تمان را انجام دهند؛ وزی ا
یم  از ما پیزی بخ اهند. در ذهن  یلی از ما اینیم و تعجب می ونما می گ نه کنیم. انتظار ندان

که  مار اساس همیشه ما از آن ها در  استی داشته باشیم. آن ها را افماد ت انمندی ما افتاده 
گمان میمی کارهای   دشان پیش مبمند.  کنار  که  یلی از تقاضاهای ما را در  ها کنیم آنمینیم 

کمو  ال ما باشندو که همیشه   .ظیفه دارند 
که  دمچ و ن کمی   بندگی ممای دیگمی مایۀ  فچ اسچ؛ وزی پدر و مادر دو انسانی هستند 

گ سفند و مز داشچ  ممای آن گاو و  گه پدر و مادرت  که ا ها را باید مایه عزت دانسچ. طوری نباش 
 .ها میشتم از ت  باشدفایدۀ آن

گم مقدور نیستی یا و  که پدر و مادر از ت    استند انجام ا کام  آنواری  که  چ ضیغ اسچ 
کمو  کمو پدر و مادرت انجام بده وزی از   استه ها و تقاضا های  دهی  بخشی از در  اسچ 

 منطقی پدر و مادر امتناب نون.
کمدهو تی آدم به زطف و محبچ  که پدر و مادر در  ق او  کند  اضم اند فوم میهایی 
کند؛ وزی پایش میافتد  اضم ش د مانمی ها را ممتب  تی  انه آن نیستندش را ممایشان فدا 

ک  ه مروند. کارشان را انجام مم اینع وه کند یا با او ممای  رید تا سم  گم  دایچ زدند باید  که ا
کارها و  دمچ فرزند  انه م طف اسچ   دهی.ها را   دت داوطلبانه انجام دهی  بعضی 

که پدر و گمدند  ایی ملویشان بگذارد.  زمانی  کاری به  انه باز می  گم  مادر  سته بعد انجام  ا
گم ظمف نمی شوری  به نظافچ  انه ات نمی پمدازی  دا ل اتاق   دت را تمیز نگه دار. ا

که می   اهی از  دا ل  گم می   اهی ظمف ممداری به مای ظمف مدید  از همان ن ع ظمفی  ا
کثیف نوی سینو ممدا کثیف بالا تم نمی ممی.ظمف های   ر و بشور اینجوری تعداد ظمف 

 «پدر و مادر از ابدال نیستند»
ها که و تی فرزند با تفومات آنهای پدر و مادر هسچ. یو ایندو ن ع مم ورد در ممامم  مف

که ش د مقاومچ نشان میها   استه می ه از آنمخازف هسچ  در ممامم آن کاری  دهد و به آن 
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نظم باشد. هم ماچ با پدر و ها همکه با امم و   انین آنش د. دو اینشده  مشتاق میاز آن منع 
که نای میمادر فوم می   .ش ند   د نیز میزار اسچکند و از آنچه 

گم پدر و مادر  در  ورت مقدور و شایسته م دن باید هم   استه و امم پدر و مادر را به ما آورد. ا
کن کاری محروم  کار ا ضروری بداند  بهفرزند را از  که با انجام ندادنش به د؛ اما او انجام  نح ی 

کار مایز اسچ. ا تمام زندگی و اندو ته اش  سارت مبمان ناپذیمی وارد ش د  انجام دادن آن 
که معصیچ باشد  اطاعچ از آن مایز آن کاری بخ اهند  گم  ها در هم شمایطی وامب اسچ وزی ا

  .نیسچ
کمدار را پدر و مادر دو ن ع تاثیم پذیمی ممون اسچ: اول ایناز رفتار و منش بد   که آن رفتار و 
کمدار در  شم آنکنند. دوم اینپذیمند و مثل آنان رفتار میمی ها منظم بدی پیدا که آن منش و 
 .پمهیزندش ند و از انجام آن میکند  از آن میزار میمی

ترین عیب دانسچ. پدر و مادر با مام و محبچمی نباید هم رفتار و نوش پدر و مادر را درسچ و 
کاملی نیستند. بعضیهای زندگیآدم که از مان هستند؛ وزی پیامبم و انسان  ها رفتار و ظلمی 

کنند و در م  عیچ پدر و مادرشان می دیدند را یو شی ه لازم و درسچ در راه ترمیچ  لمداد می 
که نوزگار با آن س می می مشابه همان مم ورد را با فرزند دارند. هما ن بد رفتاری و بد دهنی 

 .کنندکمدند را مم فرزندان   د تحمیل می
که مدت  ش ند. ها ت سط آن اذیچ و رنجیده شدند  متنفم میبعضی افماد از عمل و رفتاری 

که سعی می کار درسچ این اسچ  کنند با فرزندان   د آن رفتار و مم وردها را نداشته باشند. 
که تلخی آن را  شیدههم رفت که درد آن را  شیدهار و نویۀ غلطی  ایم  ازگ  ممداری ایم و هم ظلمی 

کمدند  نباشیم. نونیم.  دنبازه نوی راه که غلط م د و پدر و مادرمان ما را با آن ترمیچ  ونوش چ 
کنیم و ما مم پای هم عادت و رفتار پدر و مادر   د نگذانیمسنچ  .شونی 

 «آلودهای عشقاخم»
گاهی که عقل و آ گم شان ممسد   ح فرزند   د را میپدر و مادر اغلب تا مایی    اهند؛  تی ا

های فرزند   د بگذارند. هم ند ممای فرزند پذیمشش تلخ و سخچ ها و   استهپا نوی ع  ع
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گمفتهباشد. فرزندان از مم ورد و تصمیم که پدر و مادر از نوی عشق و  یم  اهی  اند هایی 
 .ش ند  هم ند دزیلش را نداند و نفامندمند میگله

گیمی پدر و مادر به  کمدن فرزند از زذت و   شی نیسچ. میسخچ    اهند  اطم محروم 
کنند و  ال فرزند را   ب فرزند را از آسیب امتماعی مص ن نگه دارند. از آزار و دزممدگی ها دور 

 .نگه دارند
گم  ان ادۀ سخچ  که ا کن گذارند همما دزچ مینمیگیمی داری    اهد مروی   دا را شوم 

که د ار آسیبکه آن های  در دوستچ دارند و نویچ  ساس هستند. ممایشان مام اسچ 
 .امتماعی نش ی

که شب  انۀ دوستش بخ ابد وزی مادرش به او امازه نداد. د تم  نوزی د تمی میل داشچ 
گم»گفچ: نارا چ و دزگیم شد. با   دش می دهم هم نوزی د تمدار ش م به او امازه می من ا

که دزش   اسچ مرود. کجا  که دوسچ دارد انجام دهد و هم  ها بعد و تی   دش سال« کاری 
که شب  انۀ دوستش بخ ابد  .مادر شد او نیز به فرزند   د امازه نداد 

کم در مغازهدر داستان دیگم نوزی پسم بچه  کند اماای دوسچ داشچ در سن  کار  پدرش  ای 
گم نوزی  که ا به او امازه نداد و باعث دزخوری وسم وردگی او شد. پسم با   د عاد بسچ 
که   دش  کند. و تی  کار   ا ب فرزند پسم شد امازه دهد هم و چ   اسچ  در هممایی 

کار ش د  .پسمدارشد تا یو سنی  اضم نشد به پسمش امازه دهد در هم مایی مشغ ل به 

 «پدربزرگ و مادربزرگ»
گم آنها و مادنمزرگپدنمزرگ  ها پدران و ها را باید به اندازۀ پدر و مادر   د عزیز دانسچ؛   ن ا

کن ن نب دیمدادند و به مایی نمیآورند و سروسامان نمیمادرانمان را به دنیا نمی  .رساندند  ما ا
مادری اوزین  لقتچ در ر م مادنمزرگ مادری ات سال ها پیش اتفاق افتاد؛  یعنی م زد 

ات ت همان اوسیچ اوزیه ای اسچ بعد ها به تخمو بازغ نم  یافچ و با اس مم ادغام شد و ت  را 
که مادرت منین مادنمزرگچ م د تشویل شد و در ر م مادرت  به وم د آورد؛ اوزین بار زمانی 

 تعبیه شد تا بعد ها محیای  لقچ باشد.
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کاهش پی  که با افزایش سن تمای ت منسی  کند؛ اما تمای ت عاطفی دا میدرسچ اسچ 
کمتم نمی ش د. انسان در پیمی نو یۀ امتماعی پذیم دارد و ش د بلوه میشتم هم مینه تناا 

که در ممع مقب ل و محب ب  باشد. با همدمی انس بگیمد و با محبچ و ماربانی  دوسچ دارد 
کنند. نباید به سازمندان می کمد و آنبا او رفتار  گذاشچ. نباید ها را به  ت مای  ال   دشان 

گمفتن آن گشتن و  گفتن و  که نوزگار  ها تمام شده اسچ.   ن این فوم غلط و سخیف را داشچ 
بنیه و ت انایی مسمی پدنمزرگ و مادنمزرگ تحلیل رفته اسچ  یو انسان با عاطفه باید هم  ند 

کارهای  انۀ آنو چ یو بار به  انۀ آن دهد؛ مثً  ا  م مورد نیاز ها را انجام ها مرود و بخشی از 
کند  زباس انۀ گیمی  انه مپمدازدشان تایه  گمد    .هایشان را بشوید و به نظافچ و 
که زنده در نعمچ  اند  بدان. نوز رفتنشان دور هایی به نام پدنمزرگ و مادنمزرگ را تا زمانی 

کنارشان نیسچ. و تی آن نوز ممسد  سمت می که  ما زمان میشتمی  طور نماندی و آن وری  
که ممون اسچ الان از ن شتهکه باید به آن ت مه هایم میها محبچ و رسیدگی نومدی؟ هم ند 

گفته هایم می رسی  .بگذری وزی نوزی به 



 

 

 فرزندداری

 «ی آدمهسته»
کسانی  که پدنمزرگ و مادنمزرگ و مادر  و پدر ما را در زمین نشاندند و   د همه ما از نسل  هستیم 

ماند. فرزندش  نود؛ وزی نسلش میبندد و مینوزی از میان رفتنند. آدمیزاد از این دنیا ر چ می
کن ن بشم فرزندی به دنیا می که ا آورد و او نیز فرزند دیگمی. این نوند به همین نح  تداوم یافته 

 .زمین را پ شانده سمتاسم
که پدر و مادر  س تعاد به فرزند نداشتند نسلشان منقمض شده اسچ. باز   هم نژاد و   می 

های مشتم   بخشد؛ وگمنه  یلی از زندگیشدن پای فرزند به زندگی زناشویی نشاط و رغبچ می
 .شدها تحمل ناپذیم میآور و بعضی و چبعد از مدتی یون ا چ و م ل

کم  که  گریهتم تقه و سرو دایی او را از   اب شیرین میدار میزنی  های اوزیۀ فرزند کمد با 
یانویی و مم ورد با ک  وش از   اب مم می  یزد و ممدی بااماچ و مبروت ممدانه به هنگام نو

  .کندآن   وت انگیز و و مدح مویانه با او رفتار می
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 «تربیت فرزند»
که پدر و مادر شدن یعنی فقط اینوه فرزندی به دنیا میاورند.  یلی از پدر و مادرها مم این باو  رند 

ونزند. تعریف فرزندآوری ممای  نین نح ۀ ترمیتی و فمهن  آموزی اهتمام نمیمتأسفانه  به
ک دکی را به دنیا میاورند و نوی زمین  دا راه مرودآدم که   .هایی این اسچ 

که مادر دزسوز پدری ز مچ نویسند مادری دزسوز یادر اع میۀ تم یم می  کش؛ در  ازی 
که  ب ل میکش م دن  یز عجیب و غیممنتظمهیا پدر ز مچ کسی  کند پدر و مادر ای نیسچ. 

کنارش دزسوز و ماربان هم باشد. همۀ آدم ها وظیفه دارند و تی فم چ زندگی ش د  باید در 
که پدر آورند از او مما بچ و ممکنند و فرزندی به دنیا میایجاد می گ نه  کنند. همان  ای او  مج 

کمدند و نیز همین رسازچ را در ممامم فرزند   دش دارد  .و مادر از او مما بچ و  مایچ 
که در  ق فرزندشان انجام دادند مم سمش منچ هیچ پدر و مادری نباید بابچ  ومی  هایی 

کنند و  که فرزندان باید به پدر و مادر   د  دمچ  منچ نگذارند. باید این بگذارند  همان طور 
که پدر و مادر میشتم در  ق فرزند مسئ ل اسچ تا فرزند نسبچ به پدر و  گمفچ  کنته را در نظم 

که آن که پدر و مادر او ها پدر و مادرشان ش د بلوه آنمادر؛   ن فرزند نخ استه  ها   استند 
  .باشند

که  کنند؛  ما ت انند ت زیدمثل  ی انات نیز می وازدین باید فرزند درستوار و باا  ق ترمیچ 
کنیم  به گم فرزند را یو ناال فمض  کاشتهکنند. ا که بذر آن را  اند گمان  یلی از پدر و مادرها این 

ک د ندهند و به ترمیچ آن اسچ کافی گم و به آن آب و  ها رسیدگی  نونند ممون اسچ ؛ وزی ا
که دیگم سخچ می کارها و این تنه از مایی به بعد رشد نوند  ت ان به آن مان داد.  یلی از 

که فرزندشان دارد مثل ممگ صلچ که به آن ت مه  ندانی های بدی  های زردی هستند 
گمدن کنند. بدینمی کنند اندازند و  بم میزمانه میها را  کند. سعی نمی  کنند زمان آن را  ل 

که عا بچ به آسیب به این ناال میآن کنند  کنار انجامد. از علفها همس  های هرز نوییده در 
که دیم یا زود آن را پژممده و افتاده میناازشان غافل می های هرز مصداق کنند. علفمانند 

 .های ناباب هستنددوسچ
که ا ساس میف کند میشتم از  یزی در دنیا به ت  تعلق دارد و رزند از وم د   د آدم اسچ 

که   ال و وضعیتش از همه دنیا مام تم اسچ. از طمفی م م دی مستقل از وم د   دت اسچ 
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کنی و غافل و می کنی. نمینباید   د  اهی  ت انی هم تصمیمی ممایش محابا در  بازش عمل 
کنی. آدمبگیمی و هم سختی  ها اغلب فرزندشان را از مان   د میشتم و عذامی به او تحمیل 

 .اش هستنددوسچ دارند و میشتم پیگیم س متی و آینده

کنیدانسان»  «نه دوپاسازی ،سازی 
که پدر و مادر می کسی  ش د باید سختی آن را به مان درسچ اسچ ترمیچ ز مچ دارد وزی 

کس به این دن یا  به   اسچ و انتخاب   دش نب ده. در نظم داشته بخمد؛   ن آوردن هیچ 
که تا سه سال بعد ازدواج بچه دار نشوید. در این سه سال تصمیم مدی بگیرید و تولیف باشید 

گم سازگار نب دید  تفاهم نداشتید  سم باورها و ا  ق کنید. ا هایی ادامۀ زندگی مشتم  را نوشن 
  .ای در میان نباشدشتید بچهبه ت افق نمسیدید و تصمیم مم مدایی دا

دار شدن بگیرید همۀ م انب را در نظم بگیرید. پدر و مادر شما  بل از اینوه ا دام به بچه 
کمدهدوران بچه ید و به داری را س می  اند. منصفانه نیسچ  بح تا شب فرزندتان را به آن بس ان

 .ها  ارج م ده از ا تیار آنکارهایتان ممسید. داشتن فرزند تصمیم شما م ده وزی داشتن ن 
که با همسمشان دارند  ل میها فوم میبعضی  گم فرزند میاورند مشو تی  ش د و  ال کنند ا

کثم م ارد نه تناا ماتم نمیتم میو ه ای زندگی زناشویی ماتم و منسجم ش د بلوه بدتم ش د. در ا
 .ش دمی

گمان می  که نیاز به  مل   ۴ کنند سختی فرزند داری تابعضی از مادرها  سال اول اسچ 
کمدن و زبان  ۴آموزی دارد. اتفا اً مم لۀ سخچ رسیدگی و آموزش  پس از شیمدهی  تم و  شو 

که شخصیچ و باورهایش شول می گیمد. متأسفانه  یلی از مادرها از این سازگی فرزند اسچ 
ک  ه ووظیفه مام شانه  ازی می کنند تا  یابان رها می کنند و فرزندانشان را در امتماع و 

کمدن و پدری طبق آن محیط  ترمیتشان شول بگیمد. همه میچ وانند پدر و مادر ش ند اما مادری 
کسی نیسچ کار هم    .کمدن 

که نوزی عصای دسچ و  یادی به دنیا می آورند   یلی از افماد با این هدف و نیچ فرزندان ز
 اطم وسع کنند. یا بهها رسیدگی نمیآنکمو  ازشان ش د وزی به نسبچ ت  عشان به ترمیچ 

کمتمی مم وردار می که دارند  فرزندانشان از رفاه و اموانات  ش ند. فرزندان هم  س کمی 
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کمتمی در ا تیار داشتند  در سنین پیمی پدر و مادر در  بال مما بچ می کنند   ن اموانات 
کمتمی دارند. پسها ا ساس میو نگاداری از آن به مای اینوه  ند فرزند داشتن  کنند وظیفۀ 

کن کمدن و  گ نه م دن فرزندت د چ    .ممایچ مام باشد  به  طور ترمیچ 
کارهای  طایی انجام گاهی فرزندان به  اطم رضایچ پدر و مادر و امابچ   استۀ آن ها 

 هاش ند و از آنگذارند  بعد شممندۀ وازدین   د میهای زندگی میدهند و پا به میماههمی
که با ترمیچ غلط و انتظارات میعذر  اهی می ما در  ق کنند؛ اما این پدر و مادر اسچ 

  .کنند و باید از او عذر بخ اهندفرزندشان بدی می

 «رفتار پدر و مادر است یهفرزند آین»
کدام از وازدین می  گم فرزند از   د نجابچ و ت انمندی نشان دهد  هم  ام به من و طایفه»گویند: ا

گم  یمه« رفته. کند و دردسم و موافات به بار آورد میوزی ا به همسم و  ان اده او »گویند: سمی 
که فرزند را در بازۀ زمانی مختلف تغییم نسبچ و ا لیچ « رفته اسچ. این در  ازی اسچ 

 .دهدمی
کسی نمی   کند. همعمل و عادتنود  از رفتار و منش پدر و مادر ازگ  ممداری میفرزند به 

که پسندیده که انتظار و تمایل داری فرزندت انجام دهد  دا ل یوبار انجامش بده تا مبیند  ای 
کار را می  .کنندوازدینش آن 

گم با فرزند   د با ا تمام مم ورد نونید  بعدها فرزندتان با شما با ا تمام مم ورد نخ اهد   ا
که  درت و بنیۀ گم در زمانی  اسچ به  ومی از او مما بچ نونید و  تان از فرزندتان میشتمکمد. ا

که فرزندتان بنیه و ت انایی کم انجام دهید  بعدها  ید را  که در مماممش دان شان میشتم از وظایفی 
کمدشما شد در مما بچ و رسیدگی از شما اهمال  .کاری   اهند 

کم  کمدن فرزندشان   لف و گذارند وزی فرزندشان نانمی بسیاری از پدر و مادرها در مزرگ 
ک دکی و مزرگی  مامی م اب میها را با میش د و محبچناس اس می که در  دهند. آمار فرزندانی 

کمب د در زندگیشان وم د دارد  به ت مای و میدر  انۀ پدر و مادر  می مامی دیدند و  لل و 
که پدر و مادر سممایه وعممشان را  ازصانه به پای آن  هانسبچ میشتماز فرزندانی اسچ 

 .اندنیخته
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گم به او هدفمند م دن یاد بدهید  می  که فمدی مفیدی در مامعه  ا ت انید انتظار داشته باشید 
گذاشتن یاد بدهید  می گم به او ا تمام  که او از   استهش د. ا هایتان ت انید انتظار داشته باشید 

گم به او ا  ق یاد بدهید  می که او  ممتتان را ت انید انتظار داشته باشسرپیچی نوند.ا که  ید 
گم به او  ان ن که با   ف مندی یاد بدهید  مینخ اهد نشوند. ا ت انید انتظار داشته باشید 

گم به او انسان دوستی  یاد بدهید  می که در مصیبچ درسچ نوند. ا ت انید انتظار داشته باشد 
گذاشتندمای آدمیچ  فقط آدپیمی عصای دستتان ش د.  یلی ها در این دنیا به  .م به ما 

ها را  گیمند تا رفتارهای   ب آنفرزندان میشتم رفتار بد و ناپسند پدر و مادر   د را یاد می 
کنید از مروز رفتارهای ناپسند  پس میشتم از اینوه رفتارهای   ب از   د نشان دهید  سعی 

 .ها ازگ  ممداری نونندمپمهیزید تا فرزندانتان از آن
کافی نیسچ؛ بلوه   اهمان و ممادران دیگمنیز باید  ازبته نقش پدر و  مادر در ترمیچ فرزند 

کنند. به عن ان مثال شاید پدر و مادر زود ا  ل و  ان ن و آداب ترمیتی  ان ادگی را رعایچ 
بخ ابند وزی فرزندان تا دیم و چ میدار باشند. یا   دتان بامشغله و هدفمند باشید اما بقیۀ 

ترین ها تمایل دارند از را چمسئ زیچ و را چ طلب باشند؛   ن آدماعضای  ان اده می 
گم شما  سبو و نوش سممشق بگیمند  فرزندتان نیز می مسئ زیچ و را چ طلب بار میاید. ا

کنند و با زقب کنید؛ اما   اهم و ممادرها بددهنی  ک م با یودیگم  حبچ  های باا تمام و عفچ 
کنند فر گ نه ممنامه و هدف کند و اینها ازگوممداری میزندتان از آنناشایسته یودیگم را  دا 

های مثل نماز و ونزش انجامد. اینوه اعضای  ان اده به فعازیچترمیتی شما به شوسچ می
کارها میو... پایبند باشند در بقیۀ اعضا ایجاد انگیزه می  .ش ندکند و میشتم پیگیم انجام این 

 «های غلطواکنش»
گیمی میساز مخازف میو تی پی سته  کارها نه میزنی  سخچ  آوری  باعث ما داری و در 

کاری از شما امازه نگیمد و می کارهایش نظمت را ن مسد  ممای انجام  ش ی فرزندت دیگم در 
کارها را انجام دهد  .پناانی و در  فا همان 
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گاممای همه  فچ هی فرزند با ها و رفتارهای بد و غلط فرزندت   د را مقصم ندان؛   ن 
کامش   ش ش د و از رفتار وازدین آننو ذات   د میوم د ترمیچ درسچ دنبازه که به  هایی 

کند  دیم یا زود ذاتش را نشان میآید را یاد میمی گم در ظاهم مور دیگمی رفتار   .دهدگیمد.  تی ا
کس اری  ذبحاین  حنه کمدن ز م   ا ید: تمیز  ک د  دور نگه دان  ی ان   ها را از  شم 

 .معاشقه  فیلم مبتذل
کارها بونی»گویید: و تی می که من نباشم. و تی «دیگم نبینم از این  ؛ یعنی و تی انجام بده 

که من نفامم«ها مزنینشن م از این  مف»گویید: می کسی مز من بگ    .؛ یعنی به 
که هسچ بالاتم می ور ممند و فرزند تصبعضی از وازدین فرزندشان را از آن  یزی 

که او مغرور ش د. بعضی از پدر و گ نه باعث میکند. اینای از   د پیدا میمینانهوا عغیم ش ند 
که آنمادرها با فرزندشان طوری رفتار می که هستند پایینکنند  ممند. باعث تم میها را از  دی 

که فرزند نو یۀ   دباوری و اعتمادبهمی  .نفسش را از دسچ بدهدش د 
کتو و امبار نخ اهید؛   ن او به همگز از   کاری را با زبان تادید    اطم آن فرزند   د انجام 

کاستی می ص مچ و زور هم شده انجام نمی کند. همگز با فرزند دهد یا در انجام آن اهمال و 
که ا ساس طمد شدن پیدا می که   د  ام نونید؛  ما کند. همگز در ممع سرزنشش نونید 

گم به  اطم رفتار و عمل غلط فرزند با او .گیمدتماعی م دن را از او مینفس و نو یۀامعزت ا
کتو مزنید کنید و او را   نین مم ورد های  شن را در ممامم اشتباه    اومم ورد ستیزه مویی  پیدا  

گمفچ تا پمهیز و پی ممدن به اشتباه م دن آنوار.  دیگمان میشتم یاد   اهد 
گم در دو سال اول زندگی به د ک د  مم ورد نش د  ژنا های های مرم ط به منبهرستی با 

که شامل ه ش هم می کارکمد مغز  کار نمیش د  بهمختلف  کند یا  تی غیمفعال  ومی 
 .ش ندمی

کار اشتباهش   کلمات سخیف و داد و فریاد او را مت مه  گم فرزندت دسچ به اشتباه زد  با  ا
کنید. به او تذکم دهید گ نه تنبیه نونیدنونید. فرزندتان را این کنید او را با  مف  ت میه  . سعی 

کارش ع ا ب بدی به گیم   دش میما میکه  گریبان   ش د. گذارد و میشتم از همه 
کم سنگ نه فوم میها اینمتأسفانه بعضی که   ن فرزند  وسال اسچ  درت در  و کنند 

کار غلاستدلال ندارد و با  مف ت میه نمی که دسچ از  که فرزند ش د  ط   د ممدارد؛ در  ازی 
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ک د  در  که  کمد. باید دانسچ  کتو با او ارتباط مم مار  که به زبان داد و  روش و   ی ان نیسچ 
کمد. فامد و می د   دش می کاری نای  یفی او را از انجام  کلمات و تعان ت ان با استفاده از 

کار را بونی ت  را می گم ف ن  دهم کنم  میاندازم  از  انه میرون میکشم  دور میهمگز نگویید ا
کاش ف نی فرزند من م د  ت  گمگ و من کاش به دنیا نمی آمدی   ها بخورنچ. همگز از مم ت 

گم  صد ش  ی داشته باشید همگز را در آشغازی می گم نیتی نداشته باشید و  تی ا اندازم.  تی ا
ک د  در آن سن عم لًا  درت پمدازش و استدلال پایینی ها م نین مم تی را مم زبان نیاونید. 

کم رشد  اعتماد به آندها با ایندهد. کند و عزت نفسش از دسچ میها را باور میدارد  آن نفس 
 ما فرزندم »گویید: کند. بعدها با   د میکند و در محافل و امتماع   دش را پناان میمی
 یلی از  «.ع ندارد؟ در  جازتی و منزوی هسچ و میلی به شمکچ در امتماآن

ک دکی و نوش مم ورد و ترمیچ غلط پدر و  ص  یچ یشه در  های منفی و ایمادات ا   ی ن
 .مادر دارد

که دنونش عقده به وم د میاید. فوم می  کاری و پ ششی موری فرزندت را نای نون  کند از 
کار مزرگ و به گم مجال داشتن آن  و رفتن و پ شیدنش  ص  ی م ده و از آن محروم شده. بعدها ا

یانویی با آن را افتخار مزرگی بداند کند  نو کشفش   .پیش میاید و 
که  ام می  کند تأمین مایحتاج   رید ضروری  انجام امور تحصیلی و تغذیۀ او را زمانی 

گاهی شما ممای آشتی پیش کنید همیشه  دم اول ممای مت  ف نسازید.   دم شوید؛ وزی د چ 
گاهی باید او دزجویی و رفع آشتی از طمف شما ممدا که  شته نش د تا به فرزند   د آموزش دهید 

گم در زمان  ام بابچ س ءتغذیۀ او نگمانید غیممستقیم و به کند و پیش میاید. ا که کینه  طوری 
که  مت مه نش د ت سط سایم اعضای  ان اده پناانی غذا به دستش ممسانید تا در این مدت 

کدورت اسچ د ار س ءت  .غذیه نش دمینتان 
میند فرزندش شوسچ عشقی  ورده یا اغفال شده  با ت مه به شمایط و تی پدر و مادری می 

که فرزند در این زمان دارد  شماتچ و باز  اسچ وضع نو ی او را بدتم می کند. در این بد نو ی 
 .ش دآمیز و دوستانه ت  یه میزمان نصیحچ م یم و مسازمچ

ک دکچ در  ال منب  گم  که از زحاظ مسمی سازم و پم  ا م ش اسچ   شوا  ال باش 
ک دکچ دا ل وسائل را می گم  که نیزد   ششوافد و سیستمش را میرون میاسچ. ا  ال باش 
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یاد س ال می ک دکچ ز گم  کاوشگمی دارد. ا کنجواو و زمینۀ  که پمسد   شاو ذهن   ال باش 
ک دکچ سعی می گم  مثل ت  زباس مپ شد   شحال کند  درت استدلال و فامش بالاسچ. ا

کمده اسچ که ت  را به عن ان ازگ  تائید   .باش 

 «فرزند برنظارت »
کسانی نشسچفرزندان   د را زیم نظم بگیرید تا بدانید با  ه افمادی می ومم اسچ گمدند  با  ه 

کیسچ و در  ه  ان اده هایی زندگی میمی ر کنند  تا معتاد و دزد از آب دکنند و دوستانشان 
که  کند تا متجاوز و  اتل نش د.   استان را  گ نه انتخاب می همسمشنیایند.   استان باشد 

کجا می کل   استان به موانباشه  کشته نش د و به او تجاوز منسی نش د. در  که نود تا  هایی 
که معاشمت میکند و آدم ضور پیدا می  .کند  باشدهایی 

که فرزندمان در دنیای مجازی با  ه افمادی اهمیچ »گویند: بعضی پدنو مادرها می ندارد 
کج نگذارد بس اسچسم می یم تا پا  که در دنیای وا عی مم او نظارت دان فوم  «.کند همین 

که رفچ و آمدش و آدممی که با آنان م  ات میکنند همین  کند را زیم نظم داشته باشند  هایی 
که فرزند میکفایچ می کند و به مایی غفلچت اند از کند؛ در  ازی  ها و نب د پدر و مادر استفاده 

کند. ت مه نمیکه نباید مرود و با آدم که نباید دیدار  کنند فرزندشان با  ه افماد و با  ه هایی 
گاه نمیومم  اسچ میسل   ومنشی نشسچ که اطماف فرزندانشان  ه کنند و طبعاً آ ش ند 

کمدهعلف که علفهای هرزی رشد  ز همان دوستان ناباب هستند. زمانی مطلع های هراند 
که علفمی کمدهش ند   .های هرز ناازشان را  شو 

کار من نداشته باشید.» گویند: بعضی از افماد  ان اده اول با  اطعیچ عازی می  ؛ «کاری به 
گریبانوزی بعد مصیبچ به بار می که  ش د. زندگی همۀ گیم همۀ اعضای  ان اده میآورند 

کآن کاری به من نداشته باشید  تحچ تاثیم  مار میه میهایی   .دهدگفچ 

ردسال) برخورد با فرزند  »  «(کودکخ 
که میرون از منزل هستید  هم که انگار او زمانی  ید و موری باشد  ک د    د  دم ممدان زمان با 

دسچ کنید. ها نو یۀ   دباوری و  درت را ازقا میشما را  مکچ می دهد. در این  ورت به آن
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کنید؛ این پذیمی ها  س  قارت و سلطهگ نه در آنک دکانتان را مدام نوشید تا هدایتشان 
 .کنیدایجاد می

ک د  از م م دی  یازی می  گم  کنارش باشید و دزداری بدهید؛   ن در معمض ا تمسد در 
که در ذهن و دل   د می که از تمس و تشویشی  و از  پروراند طم اسچ  نه از هی لای فوم   د 

  .زندهی لا هم میشتم آسیب می
کارت بانویو تی میرون از منزل می  ک د    د بدهید تا هزینه را نوید پ ل یا  تان را به 

کند. این کند. ممای انتخاب زباس و وسایل گ نه  س مزرگی و ت انمندی پیدا می ساب 
ید؛ ازبته  یاای تزیینی به او  ق انتخاب دهید. مقداری پ ل و وسایل انزشمند به آن ها بس ان

که مبمان گمان   .ها ندهیدپذیم نیستند به آنبسیار انزشمند و 
گ شی و وسایل ه شمند را  دغن نمی  گم  که در آن ا کنید  کنید  یو بازۀ زمانی مشخص 

گفتگ   کار نوند و اعضای  ان اده دور هم ممع بش ند   گ شی و دستگاه ه شمند  هیچ فمدی با 
که آن نوز ممایشان پیش آمده را به هم شمح بدهندکنند و و ایع و   .مسائلی 

ک د  اعتماد به نفسش افزایش یافته و به او  س  ک دکان   د ت زد بگیرید اینجوری  ممای 
گم  انزشمند م دن دسچ می دهد و همچنین نوابط عاطفی با او امتماع میشتم می ش د پس ا

کم ید ت زد هم ند ساده با  ک د  وضعیچ مازی  ومی ندان ترین تشریفات و مامان ممای 
کنید.  دزبندتان ممگزار 

که ممای  انه  ه  یزهایی باید بخرید ؟ با  ه هدفی و تی میرون می  کنید  نوید از او س ال 
کار میگیمی و هدفمندی آنگ نه   ۀ تصمیمنوید؟ اینبه میرون می  .افتدها به 

ک دکان را به دسچ   دشان بدهید تکیسه گم از یو های  رید  کند. ا ا ا ساس   دکفایی 
کمدید  در  ورتی به آن کمد و آن را تایه  ک د  ممای  رید محص زی ا مار  ها  ق  دی میشتم 

کارها را انجام دهد. یا از آن وسیله عوس بگیرید و به  که بعضی  استفاده از آن وسیله را بدهید 
کند یا  دمتی گم به وظایف و مقررات  انه عمل  در  د ت انش انجام دهد آن را  او بگویید ا

 .کنیدممایش تایه می
ها و دستاوردهای فرزندش  انه از م فقیچنوید و  ا بو تی به مشن و مامانی می 

که  حچ آن معل م نیسچ فرزند   د را شماتچ نونید.  اطم  مفکند  بهتعریف می هایی 
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که از ف ن بچه یاد بگیم  ف نی از ت  مل  ز گفتن همگز نگویید  کاش ت  هم مثل من م دی. با  د  
کمده و اعتماد به نفس فرزندتان را پایین میاین  مف ید. با این ها نو یۀ   دتان را تضعیف  آون

ک دکتان بخ اهید در مای آن  مفکنید. بهکار هم   دتان و هم فرزندانتان را تحقیم می ها از 
 .ها و استعدادهایش بگویدهمان موان از ت انایی

متأسفانه  یلی از پدر و مادها به  اطم منسیچ نسبچ به فرزندان   د تبعیض  ائل  
گم پای تبعیض به داند و هم زورش به او میش ند. آدم فرزندش را هم  یلی عزیز میمی رسد. ا

که او را میشتم دوسچ دارند می رسد و امبار و تسلط میان میاید متأسفانه عزیز م دن به فرزندی 
که فرزندی به فرزند دیگم سا اً و  به فرزندی کمتم دوستش دارند. زمانی  که نسبچ به فرزند دیگم 

ش د. از  ق و سام فرزند مظل م به یا عمداً آسیب ممساند  مم ورد نامنصفانه و سختی با او می
که منسیچ محب ب داردفرزندی می  .رسد 

 «تربیت غلط»
کسی ادم را  گاهی با ظلم هایی طوری باعث پدر و مادر معم لا میشتم از هم  دوسچ دارند وزی 

که آن از دسچ دشمن سا ته نیسچ.  پسمفچ و نوح ممدگی آدم می ش ند  
کثماً با شی ۀ مم ورد و تعامل غلط   ح فرزند   د را میدر نیچ پدر و مادرها    اهند وزی ا

که میها ظلم میبه آن ای داشته مت اضع  اهند فرزند فروتن و کنند. بعضی پدر و مادرها 
یادهباشند آن کم مینوی می در ز که اعتماد به نفس فرزند  ش د. ممعوس پدر و مادرهایی کنند 

که آن گستاخ و   دکامه بار  در به فرزند   د ماا و ا تیار میهستند  که فرزند   د را  دهند 
که تادیدشامی کند  ن میآورند. بعضی پدر و مادرها فرزند   د را از ع امل نامطل ب 
کند همیشه و در گ نه فرزند فوم میکنند. اینتمسانند و اضطماب را به وم دشان تزنیق میمی

که همیشه به همماه دارد از  ضور در ما امنیتش در  طم اسچ. بههمه  اطم نگمانی و تمسی 
کارهای بسیاری پمهیز میموان عمضه و کنند. در این  ورت میهای بسیاری و انجام 

پا بار میدسچمی دهند و  یال  در آزادی و استق ل میآیند. بعضی پدر و مادرها هم آنو
که د ار آسیبفرزندشان را از محیط میرون را چ می  .ش ندهای امتماعی و طبیعی میکنند 
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که دنونش عقده به وم د میاید. فوم می کاری و پ ششی موری فرزندت را نای نون  کند از 
کار مزرگ و  گم مجال داشتن و رفتن و پ شیدنش بهآن   ص  ی م ده و از آن محروم شده. بعدها ا

یانویی با آن را افتخار مزرگی بداند کند  نو کشفش   .پیش میاید و 
که پدر و مادری یو فرزند را به  اطم یو سمی  ص  یچ ذاتی و ا   ی   طبیعی اسچ 

 ۀ  لبی را نباید آشوارا در رفتار و مم ورد از بقیه فرزندان میشتم دوسچ داشته باشند؛ اما این ع 
کنند. مین فرزندان   د فمق  کینه را در  انه پخش می  کار عقده و  نشان دهند؛   ن با این 

که در  قش تبعیض  ائل می کسی  که میشتم از همه نگذانید؛   ن میشتم از آن  کسی  ش ی به 
که در  قشان تبعیض شده با فرزند  ش د. فرزندانیبه او ع  ه و محبچ و ت مه داری  ظلم می

که این فرزند سام آمیزی   اهند داشچ؛   ن فوم میتم ارتباط و مم ورد نفمتمحب ب کنند 
که از پدر و مادر به آن کمدهها میع  ه و محبتی   .اسچ رسید را غصب 

 «هایش باشدحواستان به خصلت»
گمان می گذر زمان بسیاری از پدر و مادرها  ها را فرزندان و افزایش سن  یلی از  صلچکنند با 

گذراندن دوران می که عادت و رفتارهای بد با  کنند. بسیاری از پدر و مادرها عقیده دارند 
گمان میک دکی و ن م انی از سم می کمد.  کاری  کنند فرزند در ابتدای راه افتد و لازم نیسچ 

کلی استخ ان ع ض می ها اری از رفتارها و منشکند؛ وزی بسیزندگی اسچ و بعدها 
که منشأ نوانی داشته باشند نه تناا از مین نمیبه دواند نود بلوه نیشه می ص ص آن رفتارهایی 

که وا عاً دلو نوز به نوز   ت می گاه  سوز فرزند   د هستند و چ   د را به یابند. پدنو مادری آ
کلینیوهای مشاوکنند و با فرزند   د به  انهفرزندشان هدیه می های نوانشناسی ممامعه ره و 

کندمی  .کنند و آن معضل و ناهنجاری ا   ی را از اساس ممطمف می 

کمتوجهکم»  «لطفی ممنوعی و 
گیمی شخصیچ و  تی فیزیو  حیح غافل نباید از اثمگذاری محبچ و ماربانی در در شول

که م د. بله درسچ دیدی  فیزیو! تحقیقی نوی نوزادان نارس در دانشگ اه میامی انجام شد 
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یافچ می که با آن٪ سریع ۴۹ها کمدند. آنممتب ن ازش دن وزن م دند و در ها همتم از نوزادانی 
کمده م دندممدند وزی ن ازش نمیهمان محیط به سم می  .شدند  رشد 

ودننٌو را نمی  که هیچ  یزی مای امماز محبچ ن  گفتم  گیمد. بسیاری در بخش پدر و مادر هم 
کار میپدر و مادرها در میرون منزل ساعچ از یادی  بخشی کنند تا زندگی شاد و رضایچهای ز

کنند.   ن ساعچ میشتمی میرون از انه  ممای فرزند   د بسازند و اموانات میشتمی فماهم 
که دل کم ارتباط مم مار هستند و   دشان را    شی مزرگتمی هستند با فرزند   د  یلی 

کمتم  انع م د وزی دوسچ داشچ پدر و مادر را میشتم کنند. شاید فرزمی ند به اموانات و رفاه 
 .کنارش داشته باشد

ک تاهی  یلی از پدر و مادرها ممای این  که و چ نگذارند و مم صی نگیمند در  ق فرزند   د 
کار فرزندان د ار ا ت ل نوانی و رفتاری میها بهکنند. بعضی و چمی که  اطم همین  ش ند 

که باید ماهنو میبهها را با مشو ت و مصائب مدیدی نونآ ها ممایشان و چ بگذارند و کند 
کنند  .کارشان را تعلیق 

گم پدر و مادر هستید و شاغل و  س می  گمدش ندانید؛   ن شغلتان ا تضا ا کنید نیازی به 
شته باشید فرزندان  اطم داهای مختلفی باشید  بهکند در محیط میرون و در ارتباط با آدممی

که هیچ آ م شما مثل شما به محیط میرون رفچ و آمد ندارد. شاغل م دن شما دزیل نمی ش د 
ید. این یو مور   د  اهی و ظلم در ممامم هفته ای میرون نروید و در  انه به استما چ مپمداز

که میشتم در  انه هستند و به تفریح و  ضور در امتماع نیاز د    .ارندفرزند اسچ؛  ما
که   دکشی می  که پدر و مادر آنکنند بهنصف فرزندانی  ها را به محیط  اطم این اسچ 

گمدش نمی گذارد با محیط اطماف و ها و تی به محیط میرون پا میممد. عم ماً آدممیرون و 
نو هایش و تحم  و پویایی دنیای اطماف و همچنین تن ع در  لقچ و مصن عات نوبهزیبایی

کمدن میش نمی که شور و انگیزۀ زندگی   .دهدد 
گمفتاری و بعضاً دردهای    ک دکان مسائل و  مم   ف تفوم و دیدۀ بسیاری از ما مزرگسالان  

که درد یو مزرگاش سنگینی می  دشان را دارند. آن دردها طوری مم سینه سال مم کند 
 .کنداش سنگینی میسینه
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ش د؛ بلوه ممون اسچ با آزادی این  نین بار نمیفرزند نا لف فقط با ترمیچ بد  ا ل  
که آنمیاید. رسیدگی نومدن وازدین باعث می کنند و دنبال نوی ش د  ها هم سیا ی را انتخاب 

که به شول که در آ م به تباهی فرزندان منجم ش د. پدر و مادرهایی  گیمی هم سل کی باشند 
کمدهها را در ماند و آنترمیچ فرزندشان ت مه نومده که   دشان امعه رهایشان  اند  هم ند 

کسانی شول می که شخصیچ ترمیچ و منش  ومی داشته باشند  ترمیچ فرزندان طبق  گیمد 
 .و سامی ندارندو فمهن  درسچ

کنند بهبعضی از وازدین نمی  مایش آزادی ت انند از زحاظ مادی فرزند   د را  مایچ 
که همما می ید و شمط میمی که می  اهدهند  کسی    اهد ارتباط داشته باشد. د مرود و با هم 

 .گیمدش د و در معمض آسیب امتماعی  مار میبندوبار میدر این  ورت فرزند می

 «خواهی ممنوعزیاده»
ای بسیاری از پدر و مادرها دوسچ دارند فرزندشان  مف نظم از ع  ه و استعدادش در رشته 

که به که باعث مباهات و فخم وازدین ش د و نه  تی این درس بخ اند و به شغلی مشغ ل ش د
گم پدر و مادر ت  ع دارند فرزندشان به مایگاهی ممسد و  نفع فرزندشان و آینده ساز او باشد. ا

کنند نه این که شب و نوز آن را دستاوردی ر م مزند باید شمایط و اموانات ممای او فماهم 
کنند و ممای نمسیدن به آن ا کاری را به فرزندتان تحمیل در  اسچ  کنند. انجام  فتخار سرزنشش 

گزینهنونید و   استه کنید تا ازمین ماترین  های پیش نو با هایتان را در  ازب پیشنااد مطمح 
کند  . درت ا تیار   دش یوی را انتخاب 

که پدر و مادر از او می  به دنیای    اهند را به زور از دنیای نویاهاشاید آن بنم افتخار آفرینی 
گذارد. د تمانی با زور زباس سفید عروسی وا عیچ بوشاند؛ اما آ م مم دستشان بنم ف ت می

کسی نیسچ به آنپ شاندند وزی به کمدند.  یافچ  ها بگوید شمایی مایش آمب لانس سفید دن
که دوسچ داری فرزندانچ به ف ن م فقیچ و م  عیچ ممسد ودر ف ن رشته درس بخ اند و ف ن 

گذاشتی؟کا  ر را بوند   ه اموانات و راهی مل  پایش 
که  ما فرزندت را از زحاظ  گفچ  یادی از فرزند   د دارند  که ت  ع ز باید پدر مادرهایی 

کنید؛ وزی   د را از زحاظ دزسوزی م فقیچ و افتخارآفرینی را با فمد بالاتم از   دش مقایسه می
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کمدن رفاه و اموانات   د را با پدر  تم از   دتان؟ هم و چ شماو  مایچ با پایین از زحاظ فماهم 
کمدید  م فقیچ و عملومد فرزندتان را هم با ماتم از   دش مقایسه  و مادر ماتم از   دتان مقایسه 

 .کنید

 «ودکفا بار بیایدخ»
که می  «بش ند.فرزند   د را یتیم بونید  بل از اینوه یتیم »گوید: یو ضمب ازمثل هسچ 

که  که به افمادی اشتباهی  ک دکان و معل لان انجام می دهند این اسچ   یلی از سرپمستان 
کار نمی ک د   کسمی و  کار ندادن به این افماد باعث ازقای  س نات انی با معل زیچ  دهند اتفا اً 

کار هایی بسته به میل و   ادر م دن به آن ها  به آن ها می ش د و در ع ض به  آناا باید انجام 
 س مد.

که هم تقاضا و مطازبۀ فرزند در از پدر و مادرها فوم می بعضی کنند دوسچ داشتن این اسچ 
کمترین زمان ممون ممایش آماده و مایا ش د  همیشه تسای ت و رفاه در ا تیارشان باشد و 
که  گمفچ  یانویی با  ازش نداشته باشند. اما این نوته را باید در نظم  همگز تجربه سختی و نو

 .را چ و تسای ت همیشه به نفع نیسچ ایجاد شمایط
که نیاز به آزمایش   کند  م  عی  گم فرزند تحمل ندارد ادرار را نگه دارد و باید زودتم تخلیه  ا

اسچ باید ادرار را تا  د معینی در مثانه   د نگه دارد تا بت ان آزمایش را انجام داد. و تی به 
تظم بماند تا نوبچ او ش د. ازبته  یلی   ب نود باید ممای پمسش و تصحیح ممگه منمدرسه می

که همیشه شمایط آن که فرزند آدم میاسچ  هایش دسچ پیدا   اهد پیش مرود و به   استهطور 
کند. اش را ممآورده نمیکند وزی متأسفانه مامعه به هم تقاضا پاسخگ  نیسچ و هم مطازبه

ت اند  ق   د را از مامعه بگیمد   نمیگیمدطوری فرزند در ماچ عمیق و سمگمدانی  مار میاین
کمد و ممای تنبیه او را  گاهی نباید   استۀ فرزند را امابچ  گلیم   د را از آب میرون بوشد.  و 
کامش پیش نود. بچه آن  که  مار نیسچ دنیا همیشه به  کمد تا بفامد  مدتی از ع یق محروم 

که بعدها پدر و مادر ب کند ماتم از آن اسچ  گریه  کنندزمان  گریه   .ه  ازش 
کنار فرزند   د باشید  در مشو ت و  ازش  کار و تی همیشه و در هم شمایطی  ها دسچ به 

ید فرزند   د با آن کمدن مشو ت  دم ممدارد  شوید  نگذان ها نوبه نو ش د و   دش ممای ممطمف 
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کاهش می کنارش نباشید   مشول و مسائل نیسو پذیمی فرزند را  که  ها را در آندهید. بعدها 
کند  د  ل می که او مشو ت را  ل  که   د فرزند  ادر .کند تا این  کارهایی  همچنین انجام 

کاهد.  به انجام دادن آن هسچ  س ت انمند م دن را از آن می 
ید فرزندتان مثل آدم  کند وزی نظماتشان را میان می طور ت  ع دان کنند مزرگ رفتار و  دمچ 

ک  و میآن گم نیزیها و ممنامهگیمینید؟ از فرزند   د در تصمیمپنداها را  ها نظم بخ اهید  ا
کنید. این کند مزرگ شده کار باعث می منطقی و درسچ م د آن را امما  که فرزندتان  س  ش د 

 .اسچ

کارو  » کنیدفرزندتان را   «رزیده 
کاها را انجام  کار هستند   ن همه  کم میمعم لًا پدران و مادرانی   د اهل  دهند فرزندانشان 

که سسچ و را چ کنند  کار و آن پدر و مادرهایی  گذار  کارها را وا طلب هستند   ن میل دارند 
کار ونزیده  .تمی دارندفرزندان 

کار ندهند و او را نازپرورده به بار میاورند  بسیاری از وازدین فوم می  گم به فرزند   د  کنند ا
که کمدند؛ در  ازی   کارنابلد با این نوش در  ق فرزندشان ظلم می به او محبچ  گم فرزند  کنند. ا

کارهایش در مزرگ  ورد و در انجام امور سازی به مشول مم میو نازپرورده مزرگ ش د در انجام 
 .آیدش د و از پا در میزندگی میشتم د ار فمسایش می

کار  امۀ موروهی نها نوبهازبته فرزندتان را با  جم عظیمی از تقاضاها و   استه  که  و نون 
کلی از همه آن کار فماری باشد و به  کند  از   .ها سم باز مزنددر ذهن فرزند ایجاد 

کارها   گم این  گم پسم باشند آش زی و ظمف شستن و نظافچ میاموز. ا به فرزندان  تی ا
که نوزگاری در دهی؟ به آنشممی اسچ پس  ما   دت انجام میمی ها آش زی آموزش بده 

که در سربازی و   ابگاه و زندگی مجمدی  کمو  ال همسمانشان ش ند و هم در زمانی  آش زی 
گلیم   د را از آب میرون بوشند کنند و   .به سم ممدند بت انند غذای   د را آماده 

کار نیستند دوسچ دارند  که اهل  که آن تی افمادی  دسچ می ممند تا  به انجامشواری را 
 . آ م   دشان  انجام دهند
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که از فرزندتان ممای اوزین بار می  کنید زمانی  کار سبو شروع  کاری را انجام دهد از    اهید 
کار  امه ی بدی در ذهن فرزندتان پیدا نوند و  ازچ تدافعی تا از آن زده نش د و در همان ابتدا  

که از فرزندتان می که ظمف بشوید از او در  اسبه آن پیدا نوند. اوزین بار  که   اهید  کنید  چ 
کند بگویید فقط یو ظمف را بشوید. ممای اوزین بارکه از او می گمدگیمی    اهید اثاث  انه را 

گمدگیمی     کند.فقط یو میزعسلی را 
گم فرزندتان ظمف  کشید دوباره اینها را شسچ  دوباره ظمفا کار ها را نشویید. و تی مانو 

کنید تا او به  کند  ت اناییرا انجام ندهید. به او اعتماد  کند و از کارش اعتماد  هایش را باور 
کار استقبال و در دفعات بعدی ممای انجامش پیش کندانجام آن   .دستی 

کند.   در ازای هم  دمچ و زطف فرزندت پاداش  مار بده تا ممای انجام دوباره رغبچ پیدا 
که دوسچ دارد را به کن وسایلی  کنمای اینسعی  ی  به عن ان پاداش انجام که فوراً ممای او تایه 

کنی  به که ممای او پاداش مادی تایه  گم ت ان مازی نداری  مایش مقرر  دمچ در نظم بگیمی. ا
کنی. مدتی با او   ش مم ورد باش و با  که دوسچ دارد ممایش آماده  کن تا  ند نوز هم غذایی 

کن. به کمده از بعضی  طاها مثل گذشچ رفتار  که  کمو و  دمچ  ومی  شوستن مای 
کاری  شم کثیف  کنی. اینگلدان و پارچ و  کارهایی گ نه فرزندت عمیقاً  س میپ شی  کند 

  .دهد انزشمند و س دبخش اسچ و ممای انجامش میشتم راغب می ش دکه ممایچ انجام می
کار مم ورد نو هشگمانه نداشته باشید؛   ن   همگز با فرزند   د به  اطم شوسچ و  طا در 

آموزد. و تی فم چ آزم ن و  طا را بگیرید  از او فم چ پیشمفچ را و  طا می آدم با آزم ن
 .ایدگمفته

کار  ا ی   کارها  مین فرزندانچ ممای انجام  ممای تشویق فرزندانچ به انجام  یلی 
کند یا ظمف بشوید یا با الا و مسابقه کن. مثً  بگ  همکس زودتم مای   ابش را ممع  ای وضع 

های دیگم  تی بدون ش د و مایزه دارد. ممون اسچ در سمیکند ممنده می نخ د فمنگی پا 
کار را انجام دهد یافچ مایزه  به دزیل انس و عادت  آن   .دن

که با سخچ  نازیددار نب دن د تمش میمادری از  انه  تماشی در گیمی و عیبدر  ازی 
کار را از دل می  تی پدر و مادری به  اطم نوبد. ومما ل ابتدایی مذامیچ و ذوق انجام 

کار  مم سم فرزند داد میکم که در زنند  در دل او وس اس و تمسی میوکسمی و عیب  اندازند 
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کماه اینشروع کند. از تمس و ا که فریادی از های بعدی دسچ و پایش بلرزد و از انجامش فمار 
کارها داوطلب نمی ش د تا از مم ورد تند و تومیخ نشن د و تنبیه نش د  ممای انجام بسیاری از 

کار و پیدایش ایماد ا تمازی   د را مص ن نگه دارد.مؤا ذه  گمانه ممای  ماب شدن 



 

 

 


